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 اهداء

 ورساله علمی کوچک را تقدیم میکنم: جزؤماین تحقیق 

ین ویاران راست (صلی الله علیه وسلم)محمد حضرت بشریت محبوب قلبها، سرورکائنات  به معلم

 .تقدیم می کنم شان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین

 مرحومم.و بزرگوار به پدرتقدیم 

شرفت تعلیم وتربیه درتمام به مادرجان مهربان وهمسرعزیزم وبه تمام برادرانم که باعث پی

 امورزندگی من بودند.

 .فیض وبرکت ایشان بوده استبه تمام اساتید محترم ام که ازابتداء تااین دم هرچه آموختم ازتقدیم 

شریعت وقانون وآنانیکه یگانه ،خص جوانان دانش آموزهمه طلبگاران راه علم ودانش وبالأبه تقدیم 

 اکمیت قانون الهی است.هدف شان تطبیق دین الله متعال وح

وبه تمام مردان راه حق وخصوصا تاجران صادق وراستگوي که نیک می اندیشند وجزء رضای 

 الهی وپیشرفت وسربلندی کشورعزیزم افغانستان هدفی ندارند.
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 سپاس گزاري

رسول  حمدم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا

 الله وعلی آله وصحبه اجمعین.

 تمام موجودات است، سپاسگزاری میکنم و هنندیامابعد! درقدم نخست: ازذات لایزال که آفر

فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ) اوست صاحب شکر، طوریکه مارا ازناشکری اش منع فرموده است:

 1(.تكَْفرُُونِ  وَلَ لِي 

یاد کنید به عبادت، من شمارا یاد میکنم به ثواب، وشکر مرا بجا آرید  ترجمه: پس شمامرا

  2وناشکری مکنید نعمت های مرا.

که اوذات عظیم تا این دم همه آنچه دارم از بهر الطاف ومهربانی وتوفیق ویاری او بوده 

ان موخصوصا توفیق نوشتن این موضوع را عنایت فرمود واستدعا دارم که تاهمیش حامی ویاور 

 باشد.

م لَ  اسَ النُ  رُ شكُ م یَ ن لَ مَ )درقدم ثانی طبق این فرموده رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم: 

  3 .(اَلل  رِ شكُ یَ 

 ترجمه: کسی که  سپاسگزاری از مردم نکند وی شکروسپاس خداوند متعال را نیز کرده نمی

  تواند. 

بینم ازمقام وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه تحصیل را برای فرزندان این  لذا لازم می

کابل، بورد محترم ماستری وازتمام  -کشور مساعد نموده است، واز اداره محترم پوهنتون سلام 

اساتید که درمرحله ماستری فقه وقانون مخلصانه بخاطر محصلین زحمات زیادی را متحمل شدند 

که در راستای اتمام "نجیب الله صالح"  استاد رهنمایم جناب دکتور صاحبوبه صورت خاص از 

این پایان نامه با رهنمایی های عالمانه ومفید شان قدم به قدم همکاری کردند اظهار سپاس می 

نمایم.از همه اعضاء خانواده محترمم که زمینه درس وتعلیم را برایم فراهم ساخته وتا این دوره 

مرا یاری کردند، وهمچنان ازتمام دوستان که مرا دراین میدان علم ودانش ترغیب تحصیلات عالی 

 وتشویق نموده اند اظهار سپاس وتشکری می نمایم.
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 خلاصه

در این رساله تحقیقی که به گونه توضیحی وتوصیفی ـ کتابخانه ای می باشد، در قدم نخست 

ی مقارنه ای مورد تحقیق وتحریر خواستم موضوع شرکت وجوه را از نگاه فقی وقانونی، طور

قرار دهم  وهدف از این تحقیق، جمع آوری معلومات وترتیب یک رساله مفید وسود مند در موضوع 

متذکره می باشد . برای رسیدن به این هدف، اولاً برای ورد به این بحث، مفاهیم چون، شرکت 

قرار داده ام. ودر ادامه، نام  وشرکت وجوه را در لغت و اصطلاح تحت عناوین جداگانه مورد بحث

های این شرکت را از نگاه فقه وقانون وهمچنان صورت های شرکت وجوه ونظریات علماء را در 

 این مورد، به بحث گرفته ام. 

وهمچنان، این تحقیق  در چهار فصل ترتیب گردیده است؛ فصل اول کلیات بحث در پنج مبحث 

وفصل دوم، صورت های این شرکت در چهار مبحث وفصل سوم، تقسیم منفعت وخساره در فقه 

وقانون در سه مبحث وفصل چهارم مدت انتهای شرکت وجوه از دید فقه وقانون در سه مبحث ترتیب 

ر آخر نتیجه گیری وپیشنهادات همراه با فهرست آیات، احادیث ، اعلام ومطالب گردیده است و د

نیز درج گردیده است.  از آنجایکه شرکت وجوه درمعاملات روزمره مردم کاربرد زیاد دارد 

وبسیاری از معاملات در ساختار شرکت وجوه اتفاق می افتد، در حالیکه چیستی و چگونگی شرکت 

م از شهرت زیاد برخور دار نیست، بناءً تحقیق روی موضوع  را اختیار وجوه در میان مردم عا

 کردم، چون فکر می کنم تحقیق این موضوع با اهمیت است. 

مچنان نحوه تقسیم مفاد وضرر در شرکت ت های این شرکت به دیگر شرکات وههمچنین تفاو    

زکات در اموال شرکت  چگونگی ،وجوه واسباب جبری واختیاری این شرکت نیز توضیح گردیده

وجوه نیز بحث شده است.این تحقیق در برگیرنده موضوعات شرکت وجوه در فقه اسلامی وقانون 

نستان می باشد، از اینکه کاربرد این شرکت در معاملات مردم زیاد است، بناءً تحقیق مدنی افغا

م آیات قرآن کری یشنایدر رواین تحقیق تمام مباحث روی این موضوع خالی از فایده نخواهد باشد. 

رد وقانون وضعی، گوالجماعت هب فقهی اهل سنت اسنت رسول الله و با استفاده از کتب معبتره مذو

ین تحقیق به آن دست یافته ام، به ادر ،اخیر آنچه را به عنوان یافته های جدیددرآوری شده است. 

 .ممطرح کرده ا ، پیشنهاداتی را نیزعنوان نتیجه گیری تذکر داده 
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 مقدمه

وَنعوذُ بالِله مِنْ شترورِأنفستناْ ومن ستیئاتِ أعمالناْ،مَن  وَنستتغفرهُ، نحمدُهُ،و نستتعینهُ، )انَّ الحمدَلِله،

وَأشهدُأنْ لَ إلهَ إل اللهُ وحدهُ لشریکَ لهُ وَ أشهدَأنَّ  فلاهَادیَ لهُ،وَ من یضللْ  یهدهِ اللهُ فلْا مُضلَّ لهُ،

وبعد: شرررریعت اسرررلام به همه جنبه های حیات انسرررانی توجه کرده وشرررئون  محمداعًبدهُ وَ رستتتولهُُ(.

سان را در چارچوب قواعد ومقررات واحکام  سانی را برای بشریت فراه وتنظیم خود زندگی ان  مآ

 ،معاملات می باشرررداقتصررراد و از جمله  یک بخش قابل توجه زندگی انسررران ها بخش  ؛آورده اسرررت

در فقه که  بیان کرده اسررررررتبیع ومعامله عنوان شررررررریعت اسررررررلام در این مورد بحث های را تحت 

رهنمایی های شریعتی نشأت از  یکی ازموضوعاتی که بنام فقه معاملات تعبیر می شود. ،اسلامی

شررررررکات وغیره می باشرررررد.این موارد بخاطر ش، اجاره، کفاله، حواله، وکالة، خرید وفرو ،می کند

چنانچه خداوند  امر ضرررروری می باشرررد. ،قوام حیات وعمران زمین وتحقق امنیت اقتصرررادی بشرررر

شَأكَُم هُوَ ) متعال می فرماید: نَ الْْرَْضِ  أنَ سْتعَْمَرَكُمْ مِِّ سْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إلَِیْهِ إنَِّ رَبِِّي قَرِیبٌ  وَا فِیهَا فاَ

جِیبٌ  او شرررررمارا از زمین پدید آورد ، وشرررررمارا در آن به آباد کردنش گمارد، پس از او ترجمه: 1(مُّ

آمورزش بطلبید، سررپس به سرروی او باز گردید) وتوبه کنید( همانا پروردگارم نزدیک واجابت کننده 

 است.

اما از اینکه شرکت  ،اسلامی بحث های زیادی در بخش های تجارت ومعاملات وجود دارد در فقه

این زمینه میان انسان تعاون وهمکاری در ، از اینکه کاربرد زیادی دارد  ،عصر امروزوجوه در

 ق این بحث را اختیار کرده ام.یتحق م وضروری به نظر می رسد،ها لاز

عاملان ود. در این شرکت نفر یا زیاده از آن منعقد می ششرکت وجوه شرکتی است که میان دو 

ه ب فردی،مردم دارند از  که میاناعتبار وجایگاه دارای مال وسرمایه نیستند بلکه مال را به اساس 

بدست می  معامله این مال، ی رسانند ومفادی را که ازطور نسیه می گیرند و آن را به فروش م

 مو شرکات)املاک وعقود( مشهور نوعدو یکی از شرکت وجوه  .نمایندند میان خود تقسیم می آور

رد بحث درفقه اسلامی می باشد که ما این موضوع را در چهار فصل به طور مفصل بحث کرده 

 هر فصل به نوبه خود به بحث گرفته خواهد شد.ایم که 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 16هود، آیه:  1
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 طرح مسئله

 ،فناوری های جدید ،های مختلفکنیم که شیرازه تعامل مردم درعرصه  زندگی میما درعصر  

، ازکانون خانواده وسعت یافته وبشریت امروزی پیشرفت های چشمگیری را ازآن خود ساخته است

تحولات  خوش گرفته تابزرگترین قضایای اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی همه دست

 لراه ح و ربیته های علمی وتجداش ،زیادی قرارگرفته اند، این امر سبب شده تا دانشمندان وعلماء

به دسترس ، اجتماعی یها بست مختلف به هدف عبور از بن های خویش را در زمینه های مطروحه

 دهند. جوامع بشری قرار 

من جمله در میدان اقتصاد، امروز انسانها برای پیشبرد وضعیت مالی انفرادی واجتماعی 

، درفقه پرداخته اندشرکت های گوناگون به این منظور، به ایجاد  دیده میشوند، تعاملمصروف 

پیرامون تقسیم بندی انواع شرکت ها براساس نوع وترکیب آوردها، رویه یکسانی وجود  ،اسلامی

دراکثرکتب فقهی به آن اشاره شده، حاکی ازآن است که شرکت های عنان، که ندارد، امانظرمشهور

، محسوب میشوند اسلامی فقه مورد بحث درشرکت های  از مضاربة وابدان مفاوضه، وجوه،اعمال، 

ی وجود وانااختلاف دیدگاه های فر الذکر در کتب فقهی پیرامون تعریف آثارواحکام شرکت های فوق

ودر شرکت عنان  تر دارد که این اختلاف نظرات در شرکت های اعمال، وجوه ومفاوضه نمایان

 .به نظر می رسدکمتر 

شرکت مفالیس وشرکت به وجوه که در این پایان نامه معنای مشهور آن مد نظر است و شرکت

شرکت وجوه را  ،علی رغم آنکه بسیاری از فقهای اسلامی وحقوق دانان، می باشد نیز معروف مذم

، نیاز به عملی سازی شرکت وجوه بیشتر به نظر می امروزه؛ ه شرکت های صحیح می دانندازجمل

ی از عاین سرزمین در مسایل فر بیشتر مردم که در کشورعزیز مان افغانستان لخصوصابا رسد،

مسلک احناف پیروی میکنند واین شرکت نزد فقهای احناف ازجمله شرکت های صحیح محسوب 

 میشود.

انستان مدنی افغ زدیدگاه فقه وقانون" شركت وجوه ازیرنام  تحقیق این رساله،لای بناءً آنچه درلاب

، به چیستی وتکییف شرکت وجوه از منظور قرار است تحقیق نمایممقطع ماستری " به عنوان رساله 

 ودیدگاه فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان پرداخت خواهد شد.
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به اشکال مختلف  ملت ها اقتصادروی معاملات و ، انواع شرکت ها وچگونگی تاثیر گذاری آن

وان کرده اند، اما آنچه به عنتحقیق و بررسی مورد بحث قرار گرفته ونویسندگان به نحوی در زمینه 

شرکت جنبه مبهم ودر خور تحقیق در این بحث محسوب میشود آن احاطه ای همه جانبه در باره 

ماً اگرچه قدی ،وجوه قانون مدنی افغانستان است؛ زیرا قضیه شرکت باوجوه در فقه اسلامی همگام 

 نیاز به کار برد شرکت وجوه بیشتر شده است.هم وجود داشته اما در عصر کنونی 

 موضوعاهمیت 

در تمام بخش های زندگی انسان هارا رهنمائی میکند، ازآن ، مکان و دین اسلام درهر زمان

موضوع شرکت ها واقتصاد است، پس احکام که مربوط به شرکت ها بوده امور مربوط به  ،جمله

زندگی که شخص به تنهایی خود نمی  بخش های ی از، بسیارمی کنددر محوراقتصاد آن را بیان 

جاست .اینآن را حل وفصل نماید جامعه  از طریق شراکت با افراد دیگر، ناگزیر است تواند انجام دهد

 شرکت وجوه ویکی از چندین نوع این شرکات،، دی تر جلوه می کندج که اهمیت شرکت وشراکت

بنا براین میتوان اهمیت وضرورت موضوع را به شرح  ؛که در این پایان نامه بحث میگردداست 

 زیر خلاصه نمود .

چرا که در این شرکت برای اشخاص که ؛شرکت وجوه بیشتر شدهکاربرد احتیاج مردم به  – ۲

 ا توانایی خرید وفروش را دارند سهولت وآسانی است.دارای مال نیستند ام

 مادواعتشخص با استفاده از جایگاه اجتماعی خود وبا استفاده از اعتبار  ،در این شرکت – ۱

 . بدون کدام سرمایه می تواند مال بدست آورد

 .شریک باشند توجاهو در کار وعمل ،در دایره دین اسلام، مردم میتوانند که بایکدیگر  - ۳

ی یمسایل مبهم شرکت وجوه رهنمابه مراجع فقهی میتوانند در روشنائی دین اسلام در پیوند  – ۱

 کنند.

را باید از طریق مطالعه وتحقیق روشن ساخت، موضوع حکم یک موضوع مبهم وپچیده  – ۵

شرکت وجوه با آنکه در متون فقهی  پرداخته شده اما توضیح جنبه های مختلف آن تحت یک عنوان 

خص وبه زبان های محلی باید توضیح داده شود تا همه افراد جامعه از مزایای این نوع شرکت مش

با فهم دقیق از چیستی آن استفاده نمایند. ممکن بسیاری از معاملات امروزی میان مردم ما در 
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چوکات شرکت وجوه صورت بگیرد، اما طرفین معامله خود ندانند این کدام نوع معامله ویا هم 

 است که انجام داده اند؛ بناءً توضیح بیشتر این موضوع لازم به نظر می رسد. شرکت

 اسباب اختیار موضوع 

هربحث علمی روی یک سلسله دلائل، اسباب، وانگیزه ها مطرح گردیده و مورد تحقیق وتبین 

 ،انگیزه های متعدد واسباب  متنوعی داشتنیزعلمی قرار می گیرد، انتخاب واختیار موضوع فوق 

که بنده را وا داشت تا قلم برداشته وچنین بحث علمی را به کمک وهمکاری پروردگار در پیش 

 گیرم، که ازجمله به اسباب ودلائل ذیل میتوان اشاره نمود:

 وتحقیق این موضوع وبررسی کتب ومتون فقه معاملات اسلامی ،اقتصاد اسلامیبه علاقه ام  ـ1

 اسباب اختیار این موضوع بوده است. یکی از از در مقایسه با قانون وضعی،

یت ماهاهمیت و سبب دیگری که  باعث انگیزه من برای تحقیق روی موضوع هذا شد تفهیم  ـ2

خود بفهمم وبا ترتیب این رساله به دیگران ت شرکت وجوه ماهیاهمیت وشرکت وجوه بود تا بتوانم 

اما هنوز  ،بحث جالب است ویک، چرا که شرکت وجوه بخشی از بحث فقه معاملات نیز بفهمانم

مطالعه درست وتحقیق کافی در این مورد صورت نگرفته بود، لازم دیدم این موضوع را تحقیق 

 نمایم.

موضوع مقایسه ای بودن  ،سبب دیگری که  به تحقیق این رساله واین موضوع وادارم کردـ 3

 مدنی افغانستان وهم در قانون در فقه اسلامی این تحقیق می باشد، برای این که این موضوع را هم

 دیدم این لازم ،به تحقیق بگیرم تا جایگاه این نوع شرکت در هردو منبع مشخص و واضح شود

 ظیم شئونندگی انسان ها قاعده ای برای تناسلام عزیز در هرگوشه از زموضوع را تحقیق نمایم. 

 بلکه یک دین کامل وجامع است. ،بشریت دارد وهیچ موضوعی را نادیده نگرفته

 اهداف تحقیق: 

رد، به این ترتیب هیچ گ یروی یک هدف وبرنامه مشرررخص صرررورت م بی تردید هرفعالیت علمی

خالی ازهدف نیست، بنابر این تحقیق بنده هم راجع به موضوع متذکره برای ، تحقیق وکاوش علمی

تاه کوه طور آنها را  باز که در ذیل برخی اهداف معین صورت گرفته است،  رسیدن به یک سلسله

 مطرح می کنیم:    
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شرکت وجوه واقسام آن در فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان وفرق وحقیقت ـ شناخت مفهوم 1

میان شرکت وجوه ومضاربه وتورق  وغیره شرکت ها وهمچنان مشروعیت وعدم  مشروعیت این 

 شرکت در شریعت اسلام.

مبنی بر چگونگی وکاربرد شرکت وجوه در فقه اسلامی وهمچنان  ، قهای کرامنظریات فبیان ـ 2

 فهم نظریات قانونی در این مورد.

شرکت وجوه، واینکه در شرکت وجوه  ، وش های تقسیم منافع میان شرکاءشناسایی وبیان رـ 3

 .آیا تفاوت مفاد درست است ویا خیر حق دریافت چقدر مال را دارند ویا ندارند ،شرکاء

 تحقیق سوالت 

ه تحقیق وجود می داشت وفرعی تحت عنوان، سوالات اصلی یسوالات ،معمولاً در تحقیقات علمی

باشد، که برای رسیدن به هدف اصلی و نهایت کار، طرح آن سوالات در مقدمه ارزش زیاد دارد؛ 

 را طور مختصر در نکات زیر بیان می نمایم:  و فرعی های اصلی سوال ،بنابر این

 سوال اصلی 

 جوه  در فقه اسلامی  وقانون مدنی افغانستان چگونه است؟جایگاه شرکت و

 سوالت فرعی

 ر است؟از چه قراحقیقت شرکت وجوه  در فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان   – ۲

 جوه در قانون مدنی افغانستان نیز بحث گردیده است؟آیا شرکت و – ۱

 ؟شرکاء حق دریافت چقدر مال را دارند  ،در شرکت وجوه – ۳

 پیشینه تحقیق

 دریافتم که عده ای ازنویسندگانشرکت وجوه،  در پیوند به موضوع وتحقیق از مطالعه عد ب

واهمیت آن در معاملات، دست به تحقیق وکتابت زده اند، در مورد شرکت ها  خارجی وداخلی،

طوری که عده ای  به لحاظ فقهی وعده ای دیگری جنبه های حقوقی این موضوع را مورد بحث 

اما در مورد شرکت وجوه تحقیقات تفصیلی را نیافتم که همه جانبه صورت گرفته قرار داده اند. 

ی . بعضنظر فقهی وقانونی به آن تمرکز شده باشدمخصوصا در زبان های ملی کشورکه از  ،باشد

 آثار وکتب که شرکت وجوه را مورد بحث قرار داده قرار ذیل می باشند:
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الشرکات فی ضوء الاسلام ،دکتورعبدالعزیز الخیاط ،دارالسلام للطباعة والنشر والتوزیع  – ۲

 .م1989عمان ،الطبعة الاولی ،-

،رفیق یونس المصری ،دارالمکتبی للطباعة والنشر نحواقتصاد اسلامی ،شرکة الوجوه  – ۱

 .م1999دمشق ،الطبعة الاولی ،-والتوزیع  

المعاملات المالیة اصالة ومعاصرة ،دکتور دبیان بن محمد الدبیان ،مکتبة الملک فهد الوطنیة  – ۳

 هجری قمری . 1432المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة الاولی ،  –،الریاض 

 ملات، شرکة الوجوه، مجموعة من المولفین، مکتبه شامله. فقه المعا – ۱

الزحیلی،دکتوروهبة بن مصطفی الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بحث شرکة الوجوه،  – ۵

 دمشق. -ناشر: دارالفکر،سوریة

نیافتم که درزمینه شرکت  مراجع علمیاما به زبان )دری،پشتو(، چیزی را دراین موضوع از 

 وجوه پرداخته باشد.

وشخص بنده در این رساله ازدید فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان به موضوع خواهم 

یات مشابه را دنبال کرده وآن را در این ئمربوط به جز شرعی ـ فقهی پرداخت، طوریکه احکام 

 به تحلیل خواهم گرفت.زمینه همراه باقوانین مربوطه گرد هم خواهم آورد وسپس 

 روش تحیق

با        بار رسرررررررول الله،   حادیث گهر  یات قرآن کریم و ا کار گرفتن از آ این تحقیق بر علاوه ای 

 –ای  به صررورت تحلیلی با روش و شرریوه کتابخانهی  وجسررتجوی منابع قانونی اسررتفاده از منابع فقه

 در ذیل بیان میگردد: توصیفی صورت می گیرد؛ که خلاصه وفشرده روش تحقیق هذا

ر عتبآیات قرآن کریم به رسرررررررم الخط عثمانی تحریر گردیده و ترجمه آیات نیز از کتب م -1

شررته دکتر ، نوو)تفسرریر احسررن الکلام مانند: ) تفسرریر نور، تالیف دکتور مصررطفی خرم دل( تفسرریر، 

و ترجمة احادیث از کتب معتمد، اسرررتفاده می گردد. وهمچنان اسرررتدلال به ( جسرررین تاجی گله داری

احادیث نبوی در قدم اول  از کتب معتمد مثل )صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب صحاح( 

اسرررتناد شرررده و غیر از احادیث  صرررحاح سرررته،احادیث سرررایر کتب معتبر دیگر نیز اسرررتفاده وتخریج 

 .خواهد گردید
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، نخست به کتب فقهی معتبر مراجعه صورت گرفته و در ئلدر توضیح مسادر این تحقیق  -2

های هر مذهب جدا گانه  بررسررری گردیده و سرررپس صرررورت اختلاف مذاهب در موضررروع، دیدگاه 

 .خواهد شددیدگاه راجح بیان 

دارد به ناچار به هردو منبع نیازبوده، وبرای  قانونی درین رسررررراله که همزمان بقعد فقهی و -3

به صررررورت  می کنیمتلاش و خواهد گرفتدر هردو منبع تحقیق وجسررررتجو صررررورت  ،حقیقاکمال ت

همه جانبه از کتب معتبر ونظریات علماء فقه استفاده نماییم. درمنابع فقهی اولاً  اگرموضوع اتفاقی 

 ودشرررمسرررتقیماً  به توضررریح وتبین موضررروع پرداخته ء، ، بدون تذکر از نام هریک ازفقهابوده باشرررد

واگر درمسررررررله اختلافی وجودداشررررررته باشررررررد، به ترتیب زمانی دیدگاه هریک ازفقهای مذاهب را با 

ی آنها نقل نموده، سرررپس دلائل هرکدام را تذکرداده ودر اخیر ترجیح قول ااسرررتفاده از منابع معتبره 

 .منمایراجح را بیان 

از علمای قدیم و دریک تحقیق علمی انسرررررران بخواهد یا نخواهد به صرررررردها نظریه ودیدگاه  -4

معاصر مواجه شده و ناگزیر از آنها مستفید میشود؛  لذا قطع نظر ازحق تشکری وسپاسگذاری از 

آنها، برای اعتماد واطمنان خواننده گان واستفاده کنندگان از رساله خویش ناگزیر به معرفی کسانی 

که در تحقیقات علمی آن  ازآنها که به حد جهانی شررهرت ندارند، حتی المقدور  پرداخته شررده اسررت،

ستثنای  اصحاب  را معرفی اعلام می نامند،  بنده هم به غرض تحقق هر دو هدف درین رساله به ا

کرام و امامان چهارگانه مذاهب فقهی که به معرفی ضررررررررورت ندارند، به معرفی بقیه اعلام تا حد 

 خواهد شد.امکان پرداخته 

بع وپس منظر مان بر روش کتاب خانه بگونه درجریان این تحقیق مبنای بحث واعتماد من -5

 ،حتی المقدور والمیسرررررررور از منابع معتمد و دسرررررررت اولمی نمایم توصررررررریفی بنا بوده وکوشرررررررش 

ع حق این موضووقانونی  تا از لحاظ فقهی یم می نمابناءً تلاش بگیرم ؛ موضوعات را به بررسی 

 نتوانستم،  به منابع دست هرا پیدا کردتمده وسابقه موضوعات را اداء نمایم و اگر درکتب فقهی مع

 .خواهم نموددوم از قبیل رساله های ماستری، مقجلات علمی ومنابع دیگر نیز مراجعه 

دراخیر باید گفت که هرکتاب یا رسرراله علمی دارای یک سررلسررله شررکلیات وچوکات بندی های      

 لازم علمی می باشد که رساله هذا هم به شکلیات ذیل آراسته وترتیب شده است.

 ، قرار ذیل خواهند بود:مراعات خواهد شد هذا نکاتی که در تحقیق

هاً وقانوناً وتطبیق آن در عصر کنونی در تنظیم وترتیب نمودن احکام شرکت وجوه، فق – ۲

 یک تالیف مستقل، تا در وقت ضرورت رجوع به آن ممکن باشد .
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 جمع آوری تمام مفردات این موضوع از بطن کتب معتبره به شکل دقیق . – ۱

 .وقانون مدنی افغانستانشرکت های دیگر در فقه اسلامی جدا نمودن شرکت وجوه ازاحکام  – ۳

 .آن با در نظرداشت قانون مدنی افغانستانربط دادن در مابین شرکت وجوه وتطبیق معاصر  – ۱

 محدودیت های تحقیقمشکلات و

موجود می باشد،  ،جهت انجام تحقیق،بدون شک در هر تحقیق علمی چالش های فرا راه محقق

ناسب را انجام دهد، اما این محقق است که باید ازپس این چالش ها برآمده ویک تحقیق مطلوب و م

طوریکه من هم در گرد آوری این رساله باچالش های ، تا باشد حق موضوع به خوبی ادا گردد

زیادی مواجه شدم، ولی در نهایت تلاش صورت گرفته تا موضوع مورد بحث به قدر توان، بهتر 

 ومناسب تر تهیه شود.

ین رساله با آن مواجه گردیدم ـ یکی از اساسی ترین چالش های که در قسمت تهیه وترتیب ا1

 چاپکمبود منابع ومراجع  جهت تکمیل تحقیق هذا بوده است، چون در این موضوع کتب ومقالات 

کم ونادر است که به سختی توانستم مطالب این رساله از میان کتاب های مختلف جمع آوری  شده

 نمایم.

کمبود منابع انترنیتی بوده است ، در چالش دیگری که در تحقیق این رساله با آن موجه شدم  ـ 2

 این موضوع حتی منابع انترنیتی نیز به ندرت پیدا می شود.

 بود. ی تحقیقعدم وجود منابع فارسی وپشتو در این مورد از دیگر چالش هاـ 3

 خُطه بحث

بیان   :مانند یمباحث ، شاملرساله ی هذا در برگیرنده یک مقدمه وچهار فصل بوده که مقدمه     

ه یا یشینتحقیق، پ اصلی مسئله، اهمیت موضوع ، اهداف تحقیق، اسباب اختیار موضوع، سوالات

 وخطه بحث می باشد. مشکلات ومحدودیت های تحقیق، ی بحث ، روش تحقیقاخلفیه 

مبحث اول : مفهوم شرکت وجوه پنج مبحث می باشد،  وشامل را دربرگرفتهبحث  : کلیاتفصل اول

مبحث سوم: ، مبحث دوم : مشروعیت شرکت وجوه وحکمت آن، مدنی افغانستاندرفقه وقانون 

مبحث چهارم : شرائط شرکت وجوه وارکان ، نامهای مختلف شرکت وجوه وخصوصیت های آن

 مبحث پنجم : حدود مسئولیت های شریک شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغاستان  ،آن

ه در برگیرنده سبوده ومدنی افغانستان  وقانوناسلامی  فقه درصورت های شرکت وجوه فصل دوم:

مبحث دوم : صورت های ، مبحث اول: صورت های شرکت وجوه نزد فقهای کراممبحث می باشد، 
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 مبحث سوم : نظر فقهای کرام وقانون درارتباط شرکت وجوه، شرکت وجوه درقانون مدنی افغانستان

 .می باشد

ی باشد م ه شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانتقسیم منافع وخسار شاملفصل سوم: 

مبحث اول : کیفیت تقسیم منافع شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی که دارای سه مبحث می باشد، 

مبحث سوم:  ،مبحث دوم: کیفیت تقسیم خساره شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان ،افغانستان

 .اسلامی وقانون مدنی افغانستاناستحقاق فایده باضمانت درفقه 

دارای دومبحث می ، مدت نهایی شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانفصل چهارم:

 ،مبحث اول: اسباب جبری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانباشد، 

ر ود. مدنی افغانستان مبحث دوم: اسباب اختیاری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون

ز ، نتیجه گیری نموده وبعد ا این رساله بدست آمده استل کوتاه آنچه را که دراثر تحقیق آخربه شک

. وهمچنان در آخر خواهیم کرد ست آیات قرآنی واحادیث نبوی واعلام را ذکررهفپیشنهادات وآن 

 .خواهد شد فهرست مطالب  وخلاصه انگلیسی تیزس گنجانیده
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 فصل اول

 کلیات

 این فصل دارای پنج مبحث می باشد

 مبحث اول: مفهوم شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان

 مبحث دوم: مشروعیت شرکت وجوه وحکمت آن

 مبحث سوم: نامهای مختلف شرکت وجوه وخصوصیت های آن

 ط شرکت وجوه وارکان آنئامبحث چهارم: شر

 شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستانولیت های ئمسمبحث پنجم: حدود 
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دارای جایگاه حیاتی می باشد؛ بناءً ، شریعت اسلام وقانون وضعی کشورهااقتصاد وتجارت در 

رفی معی به نشرکت وجوه را به لحاظ فقهی وقانوصورت گرفته تا تلاش  ،در این قسمت تحقیق

 اخته شود.روشن سگرفته وچیستی این موضوع 

 مبحث اول: مفهوم شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان

 ،درقدم نخست کلیات آن به بحث گرفته شود هنگامیکه در باره یک موضوع بحث میشود، باید

ناءً ، باز اینکه موضوع این رساله شرکت وجوه است، تا خواننده بتواند موضوع را خوب تر بفهمد

 را تحت دو مطلب به بحث وبررسی می گیریم.در این مبحث، معنا ومفهوم شرکت وجوه 

 در فقه اسلامی  شرکت وجوه عنیممطلب اول: 

 :لغوی شرکت معنی ـ1

، مشتبه شدن کاری،  دن،باهم شریک ش شرکت در لغت، بایکدیگرسهم دارشدن، ا شترََکَ الامَرق

ا شترََکَ القوَمق فی کذا: باهم شریک شدن.
1 

به  ،کیمبه قرائت و .مانند نعمةوبه کسر شین واسکان راء،  .مانند کملةبه فتح شین وکسر راء،

لغتاً: بر چندین معنی اطلاق می شود که از جمله: به معنی اختلاط  2فتح شین وسکون راء بوزن تمرة

 3.ویا خلط کردن دو ملکیت ویا هم مخالطه دوشریک یا بیشتر از آن واشتراک شان در چیز واحد

 :وهمچنان گفته می شود

 .شقرکاء ،یک: شریک، حصه دارالَشّر

شترَک  : اسم مفعول ازباب افتعال، چیزیکه درآن دو ویا چند کس شریک باشند.الَمق

ق اطلانیز وهمچنان به عقد ، به نحوی که از هم تمیز نشوندتر از آن، مخلوط شدن دو سهم ویا زیادـ 

 .شده اگر چه در آن دو سهم مخلوط نباشد

 4.از آن جهت انجام کار مشترک هدو شخص ویا زیاد میانعقد ـ 

 

 

 

                                                           
لسان ،هجری قمری( 166فی د بن مکرم بن علی ،ابوالفضل،جمال الدین ابن منظور الانصاری الرویفعی الافریقی) المتومحمابن منظور:  -1

 117د بن محمد بن علی الفیوی ) المتوفی الفیومي: احم، بیروت  -الصاىرشر: دار االنهجری قمری،  6464 -، 3ط، 444ص6ج، العرب

ابن زکریا : أبي الحسین بیروت. –، المکتبة العلمیة 366، ص6مادة: شرک، ج المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر،هجری قمری ( ، 

یاّ ، س بن زكَر  ون ،الناشر : اتحاد الكتاب العرب ،الطبعة :  معجم مقاییس الغةأحمد بن فار  هـ =  6443،المحقق : عبد السَّلام محمد هَارق

 م.4774
 ، الازهر، دارالفضیلة معجم المصطلحات واللفاظ الفقهیههـ( 6461عبدالمنعم، محمد عبدالرحمن، ))  2
 .بیروت:دارصادر644،ص1(. تاج العروس من جواهر القاموس.جهـ6341الزبیدی،محمد مرتضی،)3
 هجری قمری.  6474سوریة، ط:  –الناشر: دارالفکر، دمشق  القاموس الفقهی لغة واصطلاحا،ابوحبیب: الدکتور سعدی،  -4
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 اصطلاحی شرکت فهوم( م2

اختصاص یا یکجای  1." دی:" اختصاص اثنین فأکثر بمحل واحتعریف شرکت از نظر فقهای حنف

شدن دونفر یا بیشتر از آن به محل واحد. در صورت که این اختصاص بین دونفر یا بیشتر از آن به 

اساس ورود شان به محل واحد حاصل شده باشد، بوجود آمدن آن در عین ودین ومکان وهمچنان 

 .همه انواع شرکات می شود املعمل افراد وغیره... ممکن است. این تعریف نیز ش

یعنی شرکت  2إذن فی التصرف لهما مع أنفسهما". قهای مالکی در تعریف شرکت می گویند: " ف

عبارت است از اجازه هر یکی از شرکاء، به تصرف در مال، به گونه ای که خودش حق تصرف 

 داشته باشد وهم شریک اش.

د اوعقد لشی واحالحق شائعاً فی اوالشرکة: ثبوت از نظر شوافع تعریف شرکت چنین می باشد:" 

باشد در چیز واحد یا عقدی که تقاضای آن را نماید،  شائع ومشترکثبوت حق که  3".یقتضی ذالک

الحق ثبوت ویا"این تعریف ظاهراً افاده عمومیة  را می کند که شامل همه انواع شرکات می شود.

ریقه شایع را گفته می اثبات حق برای دو نفر یا بیشتر از آن به ط 4لاثنین فأکثر علی جهة الشیوع"

 شود.

نزد فقهای شریعت اسلامی معنای اصطلاحی  شرکت مختلف می باشد، چنانچه فقهای حنبلی   

شرکت عبارت از 5.صرف"الشرکة:هی الاجتماع فی استحقاق او تآن را چنین تعریف می کنند:

مثل: شرکت ،این تعریف شامل همه انواع شرکات، می باشد اجتماع شرکاء در استحقاق وتصرف

 اباحة شرکت ملک وعقد می شود.

 یفدیده می شود که تعر ،که قبلا از فقهای کرام ارائه شد عریفاتتبنابر تعریف مختار وراجح:

اثبات 6ثبوت الحق فی شئ واحد لاثنین او اکثر علی جهة الشیوع".که عام وجامع باشد چنین  است: "

یا عقدی است که دوشخص یا  .مشترک  طریقحق در شی واحد برای دونفر یا بیشتر از آن به 

که موجب صحت تصرف شان باشد ودر دریافت مفاد وتحمل خساره بیشتر از آن در مال یا عمل 

شریک هم باشند. سهیم شوند. این تعریف در حقوق مالی وغیر مالی صدق می کند، نصف اول این 

ان شرکت اباحة را که میان اختیار وغیره مثل ارث می شود وهمچن تعریف شامل شرکت ملک به

                                                           
 544عة الاولی.ص . بیروت: الطب2مجمع النهر فی شرح ملتقی البهر جهـ( 151الکلیبولی، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان،) 1
.الریاض، دارالعالم 7مختصر الخلیل ج موهب الجلیل لشرحهـ( 154المقربی، محمد بن عبدالرحمن ـ المعروف باالحطاب الرعینی.،)2

 الکتب. 
 .144، ص،4از محمد علاء الدین ج الدرالمنتقی شرح الملتقی3
 بیروت، الدارالشامیه، الطبعة الاولی.. 3ج ،المهذب فی الفقه المام شافعی( 6461الشیرازی، ابی اسحاق،)4
 .351، ص،1المغنی، ج5
 .61حسن خلیل، الشرکات فی الفقه اسلامی دراسة مقارنة، ص 6
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حد قذف ، شرکت در حقوق ابدان واموال مثل قصاصوهمچنان   ،مردم مشاع باشد  شامل می شود

ونصف دوم این تعریف   وشفعه وهمچنان رد توسط عیب وخیار شرط را نیز شامل می شود.

 تعریف  دکتور حسن خلیل رشاد .دشامل می شواست که تمام انواع شرکت عقد را  مخصوص اموال

تعریف راجح دانسته است ومن نیز  ،فوق را، در کتاب خود تحت عنوان الشرکات فی الفقه اسلامی

 1فکر می کنم این تعریف بنابر شمولیت وجامعیت که دارد از تعاریف مذاهب دیگر بر تر می باشد 

 شرکت ومشارکت: یانفرق لغوی م( 3)

مصدر باب مفاعله است، بنا براین مشارکة و شرکت مصدرباب سمع از ثلاثی مجرد است

درتحت خصوصیات ابواب معنای مطلق شرکت " شریک شدن " است، ومعنای مشارکة با هم 

 2شریک شدن وسهم دارشدن  با یک دیگراست.

 شراکت دلیل شرعی

در مورد مشروعیت شرکت به کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع  وعقل  استد  کتاب الله:ـ 1

در کتاب الله در مورد شرکت آیات زیادی آمده که دلالت به مشروعیت شرکت چنانچه: .لال می شود

نْ أنَفسُِكُمْ )، مانند این قول خداوند که می فرماید:می نماید ثلًَا مِِّ ا مَلكََتْ  ۖ   ضَرَبَ لكَُم مَّ ن مَّ هَل لَّكُم مِِّ

ن شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فِیهِ  لُ ا ۖ   سَوَاءٌ تخََافوُنَهُمْ كَخِیفَتكُِمْ أنَفسَُكُمْ  أیَْمَانكُُم مِِّ لِكَ نفُصَِِّ
لْْیاَتِ كَذََٰ

 3لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ(

لی زده است؛ بردگان تان در آنچه به شما روزی دادیم اخداوند برای شما از خودتان مث ترجمه:

ود د خاشما از شرکای آز بر)یکسان( باشید، همان گونه کها، با شما شریک هستند، تاشما در آن بر

بیم دارید  از  آنها هم بیم داشته باشید؟! این چنین آیات را برای گروهی که تعقل می کنند به روشنی 

 بیان می کنیم.

این آیه کریمه در برگیرنده مثالی است که خداوند تبارک وتعالی به مشرکان زده واز ایشان 

شما در مال که شما دارید شریک تان باشند؟  سوال می کند که آیاشما راضی هستید که غلامان

می باشند؟  ها وتوانایی های شمارا نیز دارا درحالیکه آنان مثل شما انسان هستند وتمام ویژه گی

 4لوم است که راضی نیستید. مع

                                                           
 .61حسن خلیل، الشرکات فی الفقه اسلامی دراسة مقارنة، ص 1
ابن منظور: ، تحقیق: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، استانبول: دارالدعوة، 6765، ص4ج المعجم الوسیط،مصطفی ابراهیم، وآخرون: -2

،  لسان العرب،هجری قمری( 166د بن مکرم بن علی ،ابوالفضل،جمال الدین ابن منظور الانصاری الرویفعی الافریقی) المتوفی محم

 .بیروت -الصاىرشر: دار االنهجری قمری،  6464-، 3ط، 555ص63ج
 .44ة الروم، آیه:سور3
 هـ( التفسیر الوجیز علی هامش القرآن العظیم ومعه اسباب النزول وقواعد الترتیل. السوریه: الطبعة الاولی 6461الزهیلی،الدکتور وهبة. ) 4
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ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ  ۖ   وَإنِ تخَُالِطُوهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ  ۖ   قلُْ إصِْلَاحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ  ۖ   وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَىَٰ )  وَاللَّ

ُ لَْعَْنَتكَُمْ  ۖ   مِنَ الْمُصْلِحِ  َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۖ   وَلَوْ شَاءَ اللَّ  1(إنَِّ اللَّ

ترجمه: واز تو در باره یتیمان می پرسند، بگو: اصلاح کردن )کار( آنان بهتر است، واگر باآنان 

هکار را از درست کار می شناسد، واگر اکنید؛ آنها برادران دینی شما هستند وخداوند تبهمزیستی 

 خدا میخواست شمارا به زحمت می انداخت، به راستی که خداوند توانمند وحکیم است.

یتیم را در طعام ونوشیدنی مباح قرار داده است که مبنی  )مشارکة( مخالطةدر این آیه کریمه 

 چنانچه این اشد، این نوع تخفیف وهمچنان رحمت از جانب پروردگار می باشد.بر اصول دین می ب

)وجه استدلال به این کند. جایز میمخالطة وشراکت را در طعام وشراب )نوشیدنی ها(  آیه کریمه

 2آیه جواز شراکت در خوردنی ها ونوشیدنی ها می باشد.

نَ الْخُلطََاءِ لَیَبْغِي ) ا وَإنَِّ كَثیِرًا مِِّ الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَّ بعَْضُهُمْ عَلَىَٰ بعَْضٍ إِلَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 3(وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ  ۖ   هُمْ 

 ه اندآورد والبته بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسان که ایمانترجمه: 

وکارهای شایسته انجام داده اند، واینان نیز اندک هستند. وداود دانست که ما او را آزموده ایم، پس 

 از پروردگارش آمرزش خواست، وفروتنانه به رکوع وسجده افتاد وبسوی خداوند رجوع کرد.

وقوع آن از  دراینجا منظور از خلطاء همان شرکاء می باشد واین آیه، اشاره به وجود شرکة  و

زمان قدیم تا اکنون درمیان مردم دارد. این دلیل است هرچند از جمله اخبار شریعت داود علیه سلام 

 تا زمان که دلیل رد یا نسخ شریعت های قبل از ما :می باشد،مگر کسان از فقهای کرام که می گویند

 یت شرکة به این آیات دلیلآنها موجود نباشد برای ما نیز دلیل وشریعت است،دراینجا نیزدرمشروع

 4د تا زمان که در شریعت خودمان دلیل رد آنها پیدا نشود.گرفته ان

 سنت رسول اللهـ 2

 احادیث زیادی بر مشروعیت شرکت درشریعت اسلام دلالت می نماید از جمله:

حدهما ایقول:أنا ثالث الشریکین مالم یخن ان الله تعالی "قال:رفعه  عن ابی هریرة رضی الله عنه

) یعنی من همراه شان هستم من سومین شرکاء هستم 5"{بینهمابینهم} خرجت من هخانذا فإ ،صاحبه

ومال شان را حفظ نموده وبا برکت می سازم  وبرای شان رزق می دهم( تا زمان که یکی از آنها 

                                                           
 .447سورة البقره،آیه:1
 ، قطر6هـ( قرآن مجید با ترجمه وتفسیر ،جلد6466عبالله عبدالغنی، )  2
 .44سورة،ص، آیه: 3
 .614، ص65تفسیر القرطبی، ج4
 بیروت. –المکتبة العصریة ،صیدا .451، ص، 3ج،سنن ابو داود، سلیمان بن الاشعث، بن اسحاق ابو داود5
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دیث این ح) م.  به شریک خود خیانت نکند، پس اگر خیانت کردند از همراهی آنها خارج می شو

می نماید که در آن خیانت  قنان این حدیث به مشارکتی تشویچجواز شرکت را افاده می نماید وهم

 1و از خیانت در حالت مشارکت اخطار می دهد ومی گوید بر حذر باشید. نباشد.

أنه کان شریک النبی صلی الله علیه وسلم  قبل البعثة، " 2عن مجاهد عن السائب بن ابی السائب 

 3"یوم الفتح فقال له النبی صلی الله علیم وسلم: مرحباً بأخی وشریکی  کان لیماری ولیداری ءفجا

درتجارت شریک پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده قبل از بعثت سائب بن ابی سائب می فرماید: 

ریک برادر وش د باد بهپیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت: خوش آمدی ،، در روز فتح آمداست

این حدیث نیز افاده جواز شرکت را نموده . می گذردکه نه بر من دور می کند ونه از نزدم  من،

آن  آمدوبیان گر آن است که  قبل از اسلام نیز شرکت در میان مردم مروج بوده، زمان که اسلام 

 4را تایید نموده است.

عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال: روایت می کند:  هوهمچنان ابن عمر رضی الله تعالی عن

وجب علیه أن یعتق کله إن کان له مال قدر ثمنه یقام قیمة عدل  ک" من اعتق شرکاً له فی مملو

غلام شریک باشد ، یکی از هرگاه دوشخص در 5."ویعطی شرکاؤه حصتهم ویخلی سبیل للعتق

را آزاد نماید. اگر برایش مال باشد، دارایی وی ت تمام برایش واجب اس شرکاء غلام را آزاد نماید،

ه آن تعین شده قیمت آن با عدالت تعین می شود وبرای هر یکی از شرکاء حصه وسهم شان زاندا

این حدیث نیز به جواز شرکت وصحت آن در ملک  .داده می شود وغلام نیز آزاد گذاشته می شود

 اشاره کرده است.چنانچه شرکت در غلام نیز ثابت بوده است.

 اجماع  ـ3

 6وأجمع المسلمون علی جواز الشرکة فی الجمله، وإنما اختلفوا فی انواع منها...

همه چیز اجماع کرده اند، اگر چندی ممکن است در احکام بعضی جواز شرکت درا به اما فقه

ء چیزی دیده می شود که انعقاد شرکت از اختلاف داشته باشند.چنانچه در اقوال فقها شرکت هااز 

                                                           
 .43، ص4سبل السلام للصنعانی، ج1
قبل  57ال درس السائب بن عبد الله بن ابی سائب مخزومی قرشی یکی از سرداران قریش واز اصحاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بود.2

 هـ وفات کرده است 17ـ 46از هجرت در مکه مکرمه تولد شده بود وبین سالهای 
. این حدیث درکتاب خالد بن ضعیف الله الشلاحی تحت عنوان التبیان فی تخریج وتبویب احادیث بلوغ المرام 14، ص6سنن بیهقی، ج3

کتاب خود وابو داود در  445،ص3نسته اند چنانچه امام احمد در جتخریج گردیده که این حدیث را به لحاظ درجه صحیح دا 12447،ج

خود این حدیث را ذکر کرده اند. نسایی، احمد وابن ماجه این حیث را درکتاب  4441و ابن ماجه در حدیث شماره  4431حدیث شماره 

ی عبیدة بن عبدالله بن مسعود واز پدر آن خود آورده اند اما از نظر اسناد ضعیف شناخته شده است چنانچه سند این حدیث از طریق اب
 روایت شده که اسناد اش ضعیف گفته شده زیرا بین ابی عبیدة وپدرش انقطاع وجود دارد.

 34، ص4سبل السلام للصنعانی، ج4
 ده است.اسناد این حدیث صحیح می باشد واین حدیث از طریق جویریه و زوائد ابی عوانه به مسلم نیز رسی11، ص5صحیح البخاری،ج5

 وهمچنان به همین سند بیهقی نیز این حدیث را تخریج کرده است.
 1،ص64المقنع الشرح الکبیر،لابن قدامه مقدسی.ج 6
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مسلمانان به جواز شرکت   رسول الله صلی الله علیه وسلم را در تعاملات مردم افاده می کند.طرف 

 اجماع کرده اند.

وهمچنان یک جمعی از اهل علم به جواز شرکت وجوه اجماع کرده اند طوری که ابن قدامه در 

دم جواز وعمورد المغنی این موضوع را تاکید کرده وهمچنان کاسانی در بدائع وصنایع  فرموده: در 

همه شهر ها به جواز آن  فقهاء ،اما در مورد شرکت عنان ،حرف های است ،شرکت اموالجواز

 1اجماع دارند و در هر زمانی بدون کدام انکار مردم با همین شرکت در میان خود تعامل داشته اند.

 ـ عقل 0

تعاون وهمکاری بوجود شراکت در تعاملات اجتماعی بهتر از انفرادی است ، زیرا در شراکت 

می آ ید وهر یکی از شریکین از آنچه با طرف  مقابل اش مورد مشارکت قرار گرفته نفع می گیرد؛ 

برابر است که در مال باشد یا در کار وحرفه. در شراکت امکان این وجود دارد که شخص یک 

تواند در راستای  مقدار زیاد مال را از طریق شریک با شریک خود بدست بیاورد. این شراکت می

 2تأمین اقتصادی اشخاص کمک فراوان نماید.

 قانون مدنی افغانستاندر شرکت  مفهومب: 

 ی از نظریات فقهای کرام، همان طوری که  همه معاملات مدنی قانون مدنی افغانستان به پیرو

را در خود جای داده است، شرکت هارا نیز نادیده نگرفته است، بلکه همه انواع شرکات را مورد 

 طوریکه. چارچوب تعین کرده وتعریف شان کرده است ،بحث قرار داده وبرای هرکدام شرکات

:شرکت عبارت از عقدیست که بموجب ون مدنی شرکت چنین تعریف شده استدر یکی از مواد قان

اده از اشخاص تعهد می نماید، تا در به کار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار آن دو یازی

یا اعتبار طوری سهیم شوند، که مفاد وخساره به اساس موافقه که بین آنها صورت  ملمال یا انجام ع

 3گرفته، توزیع شود.

بیان نمودند  وجوه جمع وجه، واهل لغت معانی مختلف را برای وجهمعنای وجوه در لغت: :ج

 ازآنجمله: 

وجه ارض، روی  تان را.های د روی یپس بشوئترجمه: 4.فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ "وچهره ی رو-1

 زمین.

                                                           
 .54، ص1بدائع الصنایع، ج 1
 .34، ص64دبیان، المعاملات المالیه اصالة ومعاصرة ،ج 2
 .416.ص 6461قانون مدنی افغانستان، ماده 3
 .1سوره المائده ، آیة -4
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نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُا باِلَّذِي أنُزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَاراول روز" -2  1.وَقاَلَت طَّائفِةٌَ مِِّ

آن کتاب که نازل کرده ه گروه ازاهل کتاب )پیروان خود را( که ایمان آرید ب: وگفتند یک ترجمه

 2شده برمومنان در اول روز.

،چناچه عرب میگویند: وجه ودارای جایگاه واعتبار نزد مردموجه فلان: بزرگی ومنزلت -3 

 3یعنی فلانی  صاحب مرتبه ووقار است ، جمع این وجهاء است. فلان ای ذا قدر ورتبة فهو وجیه،

الوجه: جمع این وجوه است، ووجه کل شیء مستقبله یعنی مستقبل هر چیز، چناچه گویند: هذا -4

 4الثوب. وجه

 الوجه: شریف قوم وشریف شهر، وجوه، چناچه گویند: وجوه البلد ای اشرافهم وساداتهم.-5

 5 وکلان شهر. یعنی  فرد شرافت مند وسید

 الوجه: القلیل من المال، کمی ازمال-6

 یعنی به هر  نوع از انواع. .الوجه: به هرنوع، به همه جهت، چناچه گویند: بوجه من الجوه-2

 6الوجهة: جانب وناحیة، -8

: هی أن یشترکا  بلا مالٍ علی أن یشتریا  جرجانی شرکت وجوه را چنین تعریف کرده استـ 4

بدون شرکت وجوه عبارت است از شراکت چند نفر  7ویبیعا وتتضمن الوکالة.بوجوههما 

مال، مبنی بر این که به اساس وجاهت واعتبار خود مال را خریداری نمایند وآن را به 

فروش رسانند که این نوع شراکت وکالت را نیز در بر می گیرد.)یعنی طرفین می توانند 

 در این معامله وکیل یکدیگر باشند.

 اصطلاحی شرکت وجوهمعنای ( د)

ما در است، ا مشابهیکدیگرا اگرچه نسبت به کلیات تعریف شرکت وجوه، نظر فقهای کرام ب

 رکت شات تعریف شرکت وجوه اتفاق نظر وجود ندارد، بطوریکه تعاریف زیاد وگاه متفاوتی از ئیجز

 برخی از این تعاریف قرارذیل اند.که  ئه شده استاراوجوه 

                                                           
 .14سوره آل عمران، آیة -1
 ترجمه: الشیخ محمد انور البدخشانی. -2
 .531،ص31تاج العروس،ج 3
 .6134الفیروز آبادی، قاموس المحیط.ص، 4
 .6744مقری فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص  5
 .555ص63ج،  لعربلسان ا،ابن منظور: . 6765، ص4ج المعجم الوسیط،مصطفی ابراهیم، وآخرون: -6
 .674الجرجانی، علی بن محمد السید الشریف. معجم التعریفات.القاهره، دارالفضیله،ص7
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وهو ان یشترک الرجلان بغیررأس مال علی ان یشتریا بالنسیئة، ویبیعا. : احناف مذهباول: 

 1مالهما وجههما.الان رأس سمیت بهذا الاسم علی معنی 

یه به نسمال را شرکت وجوه آنست که، دو نفر بدون سرمایه شریک میشوند، به این شرط  که 

 .وسرمایه ایشان اعتبارشان میباشد خریداری نموده  ومی فروشند، 

فهو ان یشترکا ولیس لهما مال، لکن لهما وجاهة به این الفاظ تعریف کرده: کاسانی رحمه الله 

 2عند الناس فیقولا: اشترکنا علی ان نشتری بالنسیئة، ونبیع بالنقد.

اعتبار  پس شرکت وجوه آنست که دو نفر شریک میشوند درحال که مال ندارند، اما نزد مردم

خریداری می کنیم و به طور نقده  نسیهبه  گویند: ما شریک هستیم به این شرط که  دارند، پس می

 .به فروش می رسانیم.

ه ذریعه اعتبار شان پول را بویا اینکه ،به خرچ میدهندرا شرکاء برای طلب پول اعتبارشان 

 مورد اعتماد، درحالیکه ، زیرا به صورت نسیه فروخته نمی شود، مگر به افراد بدست می آورند

 معمولاً آنها اشراف مردم و ارباب آنها هستند.

واین قول کاسانی: ) نقد می فروشیم( این قید را بعضی از فقها گفته اند وبعضی آن را محدود 

کمتر است جایز است تا دوشریک  خرید نکرده اند، پس فروش نقدی یا نسیه برای مدت معلوم که 

 بتوانند دیون خود را بپردازند.

فقهای مالکی شرکت وجوه را چندین تعریف کرده اند که قرار ذیل می مالکی ها: مذهب : دوم

وقال القاضی ابو محمد: هی أن یشترکا علی الذمم دون المال ولا صنعة علی أن ما اشتریاه  باشند:

شرکت وجوه عبارت است از اینکه دو شخص به اساس ذمه واری  3.وربحه بینهمامتهما یکون فی ذ

ده وآنها ب هدون مال وکار شریک یکدگیر شوند به این اساس که آنچه را که خریداری می کنند در ذمب

 .در مابین آنها می باشدومفاد که از آن بدست می آید 

آن نوع شراکت می باشد  عبارت ازاین شرکت  4هی الشرکة علی الذمم من غیرصنعة، ولامال.ـ 

 .که پول وعمل )کار( در این نیست بلکه بدون مال وعمل در ذمه شرکاء می باشد

                                                           
، 654،ج66ص المبسوط،هجری قمری (،  443السرخسی: محمد بن احمد بن ابی سهل شمس الائمة السرخسی الحنفی ) المتوفی  -1

 هجری قمری. 6464بیروت ،تاریخ الطباعة:  –الناشر: دار المعرفةق 
، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعهجری قمری (  541الکاسانی: علاء الدین، ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی ) المتوفی  -2

 هجری قمری، الناشر: دار الکتب العلمیة. 6471، 3، ط51،ص1ج
 .31امارات متحده عربی، الاطبعة الاولی،ص، المختصر الفقهی،م(4764التونیسی، محمد بن عرفة الورغمی،)3
بدایة هجری قمری (:  515ابن رشد: ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید ) المتوفی  -4

 هجری قمری. 6445القاهرة، تاریخ النشر:  –، الناشر: دارالحدیث 34، ص4ج المجتهد ونهایة المقتصد،
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ـ انَ یشترک اثنان او اکثر علی غیر مال ولا عمل. وهی الشرکة علی الذمم، بحیث ا ذا اشتریا 

خاص در چیزی  مال و عمل کدام دونفر بدونهرگاه  1شیئا کان فی ذمتهما، وا ذا باعاه اقتسما ربحه.

در ذمه آنها باقی  آن را شرکت ذمم گویند، طوری که هرگاه چیزی را خریداری نمایند ،شریک شوند

 باشد واگر آن را به فروش رساندند مفاد اش را میان خود تقسیم کنند.

یعنی شخص که به اساس وجاهت  2ـ انَ یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح فیکون له بضعه.

مال را از خامل)شخص غیر فعال وغیر مسلکی(  گرفته آن را به مفاد بیشتر به فروش برساند وآن 

 مفاد میان شان نصف باشد.

ریف تعابرای شرکت وجوه چندین تعریف کرده اند که  نیز فقهای شافعی شوافع: مذهبسوم:

 :ایشان قرار ذیل اند

  3.على أن یشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما یشتریه بوجهه وهو أن یعقدا الشركةـ 

هرگاه دوشخص در چیزی باهم شراکت نمایند، مشروط به اینکه هرگاه یکی از آن چیزی را به 

نوع معامله سود آن سهیم نماید، به این ریداری نماید شریک خود را نیز دراساس اعتبار خود خ

 شرکت وجوه گفته می شود.

تاع ویکون المب یشترک الوجیهان عند الناس لحسن معاملتهما معهم، لیبتاع کل منهما بمؤجلانَ ـ 

دوفردی که به اساس حسن معامله میان  لهما، فَا ذا باعا کان الفاضل عن الاثَمان المبتاع بها بینهما.

اع را به طور موجل به فروش تم طوری شریک شوند کهدارای اعتبار واعتماد اند باهم  ،مردم

 . خود تقسیم نماینددر مابین آن را آورند  دستثمن بقیمت چیزی که اضافه تر از  رسانده 

ه انَ یشترک وجیه لامال لالی وجیه لیبیعه بزیادة ویکون له بعض الربح. ـ انَ یدفع الخامل مالا

شخص بدون 4.للمال والربح بینهما وخامل له مال، لیکون المال من هذا والعمل من هذا من غیر تسلیم

توانایی تجاری بدهد تا آن را به  اعتبار و تجربه وبدون مهارت تجاری مال خودرا به شخص دارای

ه یا معامله برای فروشندقسمتی از مفاد این  ، به این شرط کهیمت بیشتر از مال به فروش برساندق

 .داده شود.وجیه 

                                                           
 .574.ص،5نهایة المهتاج الی شرح المنهاج، للاحمد بن همزه بن شهاب الدین رملی، ج 1
 .646ـ647حسن خلیل، الشرکات فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة.صص.2
، 651، ص4ج، المهذب فی فقه المام الشافعیهجری قمری (:  411الشیرازی: ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف ) المتوفی  -3

 بیروت. –الناشر: دارالکتب العلمیة 
 .644حسن خلیل، الشرکات فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة.ص.4



~ 21 ~ 
 

وهو أن یشتركا :شرکت وجوه را این گونه تعریف کرده اندفقهای حنبلی حنابله:مذهب : چهارم

یا بیشتر از آن  دو نفرکه  شرکت وجوه، آن است 1.على أن یشتریا بجاههما دیناً فما ربحا فهو بینهما

ن ، مابیمفاد می کنند خریداری نمایند وآنچه را که ترکینی را به طور مشدَ )اساس اعتبار خود  به

 هردو مشترک می باشد.

یشترک اثنان فیما یشتریان بجاههما وثقة التجار بهما من غیر انَ یکون لهما راس المال، علی  انَ

 2ا.هما، فما قسم الله تعالی فهو وبینان ما اشتریا بینهما نصفان او اثلاثا او ارباعا او نحو ذالک ویبیع

ری شان  خریدا توبه اساس توانایی تجار اجتماعی خود یگاهبه اساس اعتبار و جا آنچهدردو نفر 

می کنند باهم شریک شوند، بدون اینکه دارای کدام مال باشند، وتوافق نمایند که مفاد بدست آمده از 

 .تقسیم شودنصف یا اثلاثا ویا ارباعا  شراکت میان آنها طور

 :تعریف مختار: پنجم

که در معنای آن اتفاق  دیده می شود شرکت وجوه، موردرد ،فقهای کرام اتیفرسی تعربا بر

 مفردات آن که شامل موارد زیر است بسیار نزدیک بوده اند.صورت بندی داشته وبه وجود نظر

 هب چیزی را خریداری می نمایند، البته به صورت نسیه دو شریک بدون داشتن سرمایه  -1

 نقده  به فروش می رسانند.بعداً آن را به طور مردم دارند و نزدکه وجایگاه  اعتباراساس 

 .بالای شانضمان پرداخت پول مال خریداری شده -2

 ،وآنچه که در قرار داد توافق صورت گرفته می باشدسهم آنها در شرکت به نسبت قرار داد  -3

 .مثلاً: نصف ویا ثلث ویا ربع

 .ضمان وخساره به نسبت سهم هر یک از آنها خواهد بود -4

 .معلوم باشد هقسمت مشترک، درفایدهبرای سهیم شدن  -5

 .، شریک خود را در تصرف وکیل میگرداندرکاءهریک از ش -6

 این شرکت در حال خرید وفروش یعنی در تجارت میباشد -2

بنظر میرسد، تعریف فقهای احناف وراجح تعریفی که شایسته تر  ذکر شد،که بر اساس آنچه 

جواز شرکت وجوه تاکید بیشتر کرده وبه  خرید این تعریف به . و وجه ترجیح این است که، است

غرر را نفی   ،وفروش وکار متقوم است ودر این تعریف وجاهة را اصل قرار داده که با این وجود

                                                           
المقنع فی فقه المام احمد هجری قمری (:  147ابن قدامه: موفق الدین ابومحمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسی ) المتوفی 1

 السعودیة،  –هجری قمری، الناشر: مکتبة السوادی للتوزیع، جدة  6446، 6، ط477، ص ت الرناووط
 .646م( الشرکات فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة. الطبعة الثالثة، دارالرشیدی.ص 6146حسن خلیل، الدکتور رشاد.)2
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" وهو ان یشترک الرجلان بغیررأس مال علی ان یشتریا بالنسیئة، ویبیعا. سمیت چنانچه1می کند.

 2 بهذا الاسم علی معنی ان رأس مالهما وجههما".

چیزی را به این شرط  که به شریک میشوند، شرکت وجوه آنست که، دو نفر بدون سرمایه 

  وسرمایه ایشان اعتبارشان میباشد.طور نسیه خریداری نموده وآن را به فروش می رسانند.

 در مورد شرکت وجوه ی کرامفقها ریفاتتعبین مناقشه 

دند که فقهای حنفی کر ریفاتشود که تعکرده شود، دیده می شرکت وجوه نظر ریفاتاگر به تع

حنابله وتعریف اول که شافعیه کرده است در معنی یکی هستند.واین ، تعریف مالیکی هااول وتعریف 

ان هت شاین متحقق شده تا شرکاء به اساس وجا ربخاط ،بیان گر این موضوع است که شرکت وجوه

ن واید صاحب مال نباشند، چنهر ،رندبشرکت وجوه به کار درخود را از آن نفع بگیرند واعتبار

شرکاء برای طلب پول اعتبارشان را به خرچ  ، چنانچه:به همین طریقه قوام پیدا می کند شرکت نیز

ویا اینکه پول را به ذریعه اعتبار شان بدست می آورند، زیرا به صورت نسیه فروخته نمی ،میدهند

)بدون کاروبدون مال( دو قید ذکر شده، قید "بدون مال " در این تعریف  مالکی ها ریفاتع،اما شود

چون دراین شرکت مال نمیباشد تنها اعتبارشان مال است، اما "قید بدون کار" درست ، درست است

معلوم نمیشود؛زیرا خرید وفروش مربوط به کار است وفایده هم  به سبب کار حاصل میشود، پس 

 به نظر می رسد این قید درست نیستها ذکر کردند. چگونه این قید را مالکی

تعریف شوافع نیز بدون قید ومحدودیت بوده وموافق نظر احناب می باشد،ونظر حنبلی ها نیز 

با تفاوت لفظ و به لحاظ محتوی موافق نظر احناب وشوافع می باشد. ولی نظرمالکی ها در این 

در شرکت وجوه است در نظر است نابود می زمینه فکر کنم درست نیست وهمچنان منفعت را که 

 کند.

 مطلب دوم: مفهوم شرکت وجوه در قانون مدنی افغانستان

قسمیکه قانون مدنی افغانستان بسیاری موضوعات ومعاملات مدنی را مورد بحث قرار داده 

آن را ه بلککاربرد بسیار دارد نادیده نگرفته  جامعه افغانستانموضوع شرکات را که درهمین قسم 

 امیده نقانون مدنی افغانستان شرکت وجوه را "شرکت اعتبار"،مورد بحث قرار داده است چنانچهنیز

وآن را چنین تعریف میکند: شرکت به اعتبار، آن است که در آن دو ویا زیاده اشخاص، به اساس 

                                                           
 651،ص1الطیار، عبدالله، الفقه المیسر،ج 1
 .66، ص654،جالمبسوطالسرخسی،  -2
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ن صه معیاعتبار، به خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هر یک از ح

 .1ل بوده در مفاد وخساره سهیم باشندسئوآن م

 مبحث دوم: مشروعیت شرکت وجوه وحکمت آن

 یک مسلمان هنگامیکه یک کار وعمل را انجام میدهد، باید از نصوص شرعی دلیل داشته باشد

میدانند، آیا  یزوگرنه آن مردود بشمار میرود، همچنان در باره شرکت وجوه هم کسانیکه این را جا

حمکت های شرکت وجوه هم باید دانست،  موردکدام دلیل در جواز این دارند ویاخیر؟ وهمچنان در 

 .وحکمت آن را تحت دومطلب به بحث خواهیم گرفت در این مبحث مشروعیت شرکت وجوه

 شریعت اسلام نصوص ی: شرکت وجوه درروشنایاول مطلب

در مذاهب  عده دیگری از فقهااما را باطل میدانند،  اگرچه بسیاری از فقهای کرام شرکت وجوه

ه دلایل مختلف در صدد اثبات این موضوع هستند که شرکت ئاسلامی  وجود دارند که با ارامختلف 

وافراد جامعه میتوانند در روابط اقتصادی خویش از آن بهره مند  می باشدشرکت صحیح وجوه، 

شوند. این دسته فقهای کرام برای اثبات صحت شرکت وجوه استدلالهای مختلفی ارایه نموده اند که 

 قرار ذیل اند.

 الف: قرآن کریم 

ای کسانی که ایمان ترجمه:. 2یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ : )الله متعال می فرماید (1)

 اید! به پیمانها )وقراردادها( وفا کنید! آورده

خداوند متعال در این آیه به وفاداری در قرار دادها امر این آیه مبارکه چنین است:  به استدلال

واه خ میباشد،یک لفظ عام است، که شامل تمام قرار دادها وعهدها ( در این آیه اکه لفظ )اوفو می کند

خود انسانها. چناچه حضرت ابن عباس رضی الله عنه در یان انسان وپروردگارش باشد ویا م یان م

العقود والعهود: وهی ما احل الله وما حرم وما فرض فی القران  باره " عقود وعهود " میفرمایند: 

حرام ویا را که الله حلال قرار داده یا ی زیعقود وعهود آنست که چ 3کله من التکالیف والاحکام.

 فرض قرار داده در قرآن همه وهمه ازجمله تکالیف واحکام است.

                                                           
 .6446، ماده تانقانون مدنی افغانس -1
 .6سوره المایده، آیه  -2
، 6القاهرة، ط –، الناشر: دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزیع 377، ص6ج صفوة التفاسیر،الصابونی: محمد علی الصابونی،  -3

 هجری قمری.6461
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، نیصاحب تفسیر الجامع لاحکام القران درتحت آیه مذکوره چنین میگوید: یعنی بذالک عقود الد

وهی ما عقد المرء علی نفسه من بیع وشراء واجارة وکراء ومناکحة وطلاق ومزارعة ومصالحة 

 1ما کان ذالک غیر خارج عن الشریعة.یر وغیر ذالک من الامور، وتملیک وتخییر وعتق وتدب

باخود درمعامله خرید ، شخصقرار دادهای دَین است، وعقود آنست که  ،مراد از عقود

تدبیر ، آزادی ، تخییر، تملیک، مصالحه، مزارعه، نکاح وطلاق، اجاره وکرایه داری،شوفرو

 .قرار داد کند،نباشد که خلاف شریعتوبرعلاوه این در دیگر معاملات 

و به عهد )خود( وفا کنید، ترجمه: 2.وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلً ازعمومیت این آیه: (2)

 شود! که از عهد سؤال می

ِ أوَْفوُا(3)  و به پیمان خدا وفا کنید.ترجمه:  3.وَبعَِهْدِ اللَّ

ِ إذَِا0)  وهنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید!ترجمه:4عَاهَدتُّم (وَأوَْفوُا بعِهَْدِ اللَّ

وجه دلالت: تمام آیات مذکوره دستور میدهد که به تعهدات خود وفا کنید، من جمله عقود هم 

 5است خواه با الله باشد ویا با انسانها، زیراکه در روز قیامت در این بابت سوال خواهد شد.

 ب: سنت نبویه 

مَ حَلالًَ أوَْ شَرْطًا أحََلَّ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قوله صلى الله علیه وسلم: (1) إلَِّ شَرْطًا حَرَّ

حرام یا حرامی را حلال ا باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرطی که حلالی ر انمسلمان6.حَرَامًا

 کند.

ً سَ ون حَ مُ سلِ آه المُ ا رَ مَ "  (2)  7" الله حسن ندَ و عِ هُ فَ نا

 مانان آن را نیک وخوب دانستند پس آن در نزد الله خوب است.لهر آنچه مس

بر وجوب التزام به آنچه که بین مسلمانان توافق یا  مذکور در بالاوجه الدلالة: این دو حدیث 

 .پس تحت این معنا شرکت وجوه نیز داخل می شودقرار داد شده است دلالت میکند، 

                                                           
 الجامع لْحكام القرآنهـ( 116المتوفی القرطبی )ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی:-1

 .م4773هـ/  6443، المحقق:هشام سمیر البخاری ،دارعالم الکتب ،الریاض ،المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة: الطبعة: 
 .34سوره اسراء، آیه  -2
 .654سوره انعام، آیه  -3
 .17سوره النحل، آیه  -4
 .641، ص 637صص، 4ج صفوة التفاسیر،الصابونی،  -5
سنن ه ( 385الدار قطنی : ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن الدینار البغدادی الدار قطنی ) المتوفي -6

تحقیق : شعیب الارنوط ،حسن عبدالمنعم ،)قال البیهقی حدیث صحیح( 4414رقم الحدیث: ، فی کتاب البیوع، 441، ص 3ج  ، الدارقطنی

 . 2004 -1424لبنان ،الطبعة : الاولی ، –،عبداللطیف حرزالله،احمد برهوم ، مؤسسة الرسالة ،بیروت 
، 1ج  ، المعجم الکبیرللطبرانی( ه 360الطبرانی : سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی ، ابوالقاسم الطبرانی ) المتوفی  -7

مام احمد ، الاالثانیة الطبعة : القاهرة،  –دارالنشر: مکتبه ابن تیمیه  ،بن عبد المجید السلفی حمدی تحقیق : ، 4543، رقم الحدیث: 664ص 

عادل مرشد وآخرون  –، المحقق: شعیب الارنوط 3177، رقم الحدیث: 44، ص 1بن حنبل ابو عبد الله الشیبانی، مسند احمد بن حنبل، ج 

 مؤسسة الرسالة. 533،رقم:61،ص4اب السلسلة الضعیفه،ج،) قالوا: هذا حدیث حسن( ولکن ذکره البانی فی کت
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كنت أبیع البز في زمان عمر بن الخطاب وإن عمر قال : ل یبیعه في سوقنا : 1یعقوبقال (3)

أعجمي فإنهم لم یفقهوا في الدین ولم یقیموا في المیزان والمكیال . قال یعقوب : فذهبت إلى عثمان 

بن عفان فقلت له : هل لك في غنیمة باردة ؟ قال : ما هي ؟ قلت : بز قد علمت مكانه یبیعه صاحبه 

 یستطیع بیعه أشتریه لك ثم أبیعه لك قال : نعم فذهبت فصفقت بالبز ثم جئت به فطرحت برخص ل

في دار عثمان فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره قال : ما هذا ؟ قالوا: بز جاء به یعقوب قال : 

رابه ادعوه لي فجئت فقال : ما هذا ؟ قلت : هذا الذي قلت لك قال : أنظرته ؟ قلت : كفیتك ولكن 

حرس عمر قال : نعم فذهب عثمان إلى حرس عمر فقال : إن یعقوب یبیع بزي فلا تمنعوه قالوا : 

نعم جئت بالبز السوق فلم ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود وذهبت به إلى عثمان وبالذي اشتریت البز 

لم أظلم به أحدا منه فقلت: عد الذي لك فاعتده وبقي مال كثیر قال : فقلت لعثمان : هذا لك أما إني 

قال : جزاك الله خیرا وفرح بذلك قال: فقلت : أما إني قد علمت مكان بیعها مثلها أو أفضل قال : 

وعائد أنت ؟ قال : قلت : نعم إن شئت قال : قد شئت قال : فقلت : فإني باغ خیرا فأشركني قال : 

ن في الشراء بالنسیئة وإن لم قال محمد : وبهذا نأخذ ل بأس بأن یشترك الرجلا .نعم بیني وبینك

 2.یكن لواحد منهم رأس مال على أن الربح بینهما

حضرت عمر رضی الله عنه کالا میفروختم وحضرت  گوید: من در زمان یعقوب میترجمه:

عمر رضی الله عنه دستور داده بود که در بازارما عجمی ها چیزی نفروشند، چونکه آنها از مسایل 

کرده میتوانند. یعقوب میگوید: من پیش حضرت  و وزن تول ماآنها مطابق دین دین باخبر نیستند ونه 

ه آن ند کعثمان رضی الله عنه رفتم وگفتم: آیا برای تان یک فایده مفت منظور است؟ آنها پرسید

ه چیست؟ من گفتم: که آن کالا است ومن میدانم جای را که مالک آن، آن را به ارزان میفروشد، ب

مالکش به بازار فروخته نمیتواند، اگر اجازه دهید آن را بنام شما خریداری کرده بفروشم، که خاطر 

 آنها فرمودند: 

، من رفته سودا کردم و اورا درخانه حضرت عثمان رضی الله عنه برده بلی! یعنی اجازه است

پرسیدند ، یدندماندم، هنگامیکه حضرت عثمان رضی الله عنه در خانه آمده توده زیادی کالا ها را د

است که یعقوب آورده، حضرت عثمان رضی الله عنه به  یکه این چیست؟ مردم گفتند: که این کالا

مردم گفتند: که یعقوب را پیش من بیارید، هنگامیکه پیش شان آمدم، پرسیدند که این چیست؟ من 

                                                           
این شخص یعقوب مدنی، مولی حرقه  جد علاء بن عبدالرحمن  وکنیه اش ابوشبل می باشد.در مدینه منوره وحجاز زندگی کرده  1

، از جمال الدین 64،ص64هـ.وفات نموده است. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج634است.ولادت ایشان معلوم نیست  اما در سال 

 المزی
بروایة محمد بن الحسن الشیبانی،ص  مؤطا المام مالکه ( 179المتوفي مالک بن انس بن مالک بن عامر الاصبحی المدنی )  :مالک -2

فی باب الشرکة، اخرجه ابو داود والدارقطنی ، قال حافط ابن حجر إسناده قوی ، وقیل  من جهینه وهو الصحیح ،473، رقم الحدیث: 443

 : الثانیة.،الطبعةعبد الوهاب عبد اللطیف، الناشر: المکتبة العلمیة تحقیق : 
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ن خوب صحیح ودرست دیدقبلاً تذکر داده بودم، فرمودند: که آیا گفتم که این همان کالا های است که 

کرده آوردی؟ من گفتم: که در این باره فکر نکنید، امااین را چوکیداران حضرت عمر رضی الله 

عنه در خطر انداختند، فرمودند: بسیارخوب! حضرت عثمان رضی الله عنه به پیش چوکیداران 

 حضرت عمر رضی الله عنه رفتند وفرمودند:

را  آن پول، من کالاها را به بازار برده فروختم وع نکنیدیعقوب کالاهای مرا میفروشد شما من

یکه شخصبه  ت عثمان رضی الله عنه آمدم وردر یک خلطه انداخته ومالک کالاها را گرفته پیش حض

اما شخص حق خود را گرفت  ، آناز آن خریده بودم گفتم: قیمت کالای خود را شمارکرده بگیر

ضرت عثمان رضی الله عنه گفتم: که این از شما است، من ، من به حبازهم پول زیادی باقی ماند

حق کسی را نمیخورم، حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودند: الله تعالی برایت جزای خیر نصیب 

ه در ک هستمو من گفتم: که من از اینجا کرده یک جای دیگری را هم بلد  کند وبسیار خوشحال شدند

آنجا خوب سودا است، حضرت عثمان رضی الله عنه پرسیدند که آیا دوباره خیال این کار را داری؟ 

اجازه دادم ، یعقوب میگوید: که من گفتم اگر برایت  من گفتم: بلی! اگر اجازه دهید، فرمودند: که من

ن وتو م میانکه  من طلب گار نیکی استم، حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودند:، شریک کنیدمرا 

 .شراکت استنصف نصف 

فرمایند: که در این حدیث عمل ما است، هیچ  میامام محمد رحمه الله  استدلل از این حدیث:

در خرید نسیه، اگرچه در پیش هیچ یک آنها  مشکلی نیست در این باب که دوشخص شریک شوند

 1د.شبا ونقصان نیز بالای هردو شان شودآنها تقسیم  میان  مال هم نباشد به این شرط که نفع در

 ج: اجماع

مردم از قدیم در همه شهرها با این شرکت سروکار داشته اند بدون اینکه کسی به آنها اعتراض 

، طوریکه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مورد توافق آنها است ءداشته باشد واین امر به اتفاق آرا

تی نِّ اُ اِ " فرمودند:   کنند. امت من بر گمراهی اجماع نمی 2"ضلالةٍ  لَ تجتمع علیمِّ

رواج داشته واکنون نیز رایج است،  ،مندی شان بهر حال این شرکت درمیان مردم بنا به نیاز 

 دارد.وجود نسبت به صحت این نوع شرکت، اجماع سکوتی  ،به طوریکه میتوان ادعا نمود

                                                           
 حواله سابق. -1
ء احیا، دار 3157، رقم الحدیث: 6373، ص 4، ج بن ماجهسنن اه ( 273ابن ماجه : محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني )المتوفی  -2

 .الحلبي  فیصل عیسی البابی -الکتب العربیة
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میگوید: فقد تعامل الناس بشرکة الوجوه من لدن رسول الله صلی الله علیه وسلم 1ابوعمرو چناچه 

مردم از زمان رسول الله علیه وسلم تا امروز به این شرکت تعامل دارند 2الی یومنا هذا من غیرنکیر.

 بدون اعتراض وانکار کسی.

هم به این طرف اشاره کرده میگوید: یستدل من اجازها علی جوازها بان  3خیاط عبدالعزیز

کسانیکه این  4الناس یتعاملون بها فی سایر الامصار من غیر انکار علیهم من احد، وهو اجماع منهم.

نکه یرا جایز میدانند، آنها استدلال میکنند که مردم در تمام شهرها به این شرکت تعامل داشتند بدون ا

 واین اجماع آنها است در این معامله. ن را انکار نماید،کسی آ

 د: قیاس

 وپیامبرشهیچ چیز از آن منع نمیشود مگر آنچه خدا مباح بودن است، وشت ذاصل در معاملات گ

ُ لكَُم مِِّن )حرام قرار داده باشد، وگرنه درعمومیت این آیه داخل میشودآن را  ا أنَزَلَ اللَّ قلُْ أرََأیَْتمُ مَّ

نْهُ حَرَامًا وَحَلَالً  زْقٍ فجََعلَْتمُ مِِّ ، ایدبگو: آیا روزیهایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیدهترجمه:  5(رِِّ

 اید؟که بعضی از آن را حلال، و بعضی را حرام نموده

 عقد وکالت وکفالت قیاس می کنند،از اینکه ه فقهای که شرکت وجوه را جایز می دانند آن را ب

در شرکت وجوه نیز شبیه  اجایز است بناءً شرکت وجوه هم جایز است، لذ جمله عقوداین هردو از

به عبارت دیگر خمیر مایه شرکت وجوه، عقدوکالت است ومیتوان  .آثار واحکام این عقود اتفاق میافتد

 نتیجه گرفت که شرکت وجوه از جمله شرکت های صحیح به حساب می آید. 

والتوکیل، وعلی  6لدبیان نوشته میکند: شرکة الوجوه قایمة علی اهلیة التوکلچناچه ابو عمرو ا

 7اهلیة الکفالة، وکلاهما جایزان فی الشریعة.

                                                           
جلد کتاب به  67دبیان بن محمد ابو عمر بن دبیان یکی از علمای کشور عربستان می باشد که در بخش فقه وحقوق اسلامی بیشتر از  1

 زبان عربی نوشته کرده است.
 .374، ص 64ج ، المعاملات المالیة اصالة ومعاصرةبیان بن محمد الدبیان ، الدبیان : ابوعمر د -2
در شهر نابلس تولد شده ایشان هم تاجر بودند وهم  6144عبدالعزیز پسر محمد عزت بن شیخ مصطفی پسر الحاج اسعد خیاط ، در سال  3

در علم فقه وحقوق اسلامی شخصیت شناخته شده بودند وهمچنان ایشان از خاندان حاکمان حلب بودند وجد ایشان همراه سلطان صلاح 
 ده ودر شهر نابلس ساکن شدند الدین ایوبی به  فلسطین آم

 .41، ص 4الخیاط: دکتور عبد العزیز الخیاط، الشرکات فی الشریعة الاسلامیة، ج  -4
 .51سورة، الیونس، آیة  -5
 اهلیت به معنی توانایی. واهلیت توکل یعنی کسی را در کار ومعامله خود وکیل قرار دادن. 6
الناشر: مکتبة الملک فهد الوطنیة ، 637، ص 64ج ، المعاملات المالیة اصالة ومعاصرة، الدبیان : ابوعمر دبیان بن محمد الدبیان  -7

 ه .1432المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة : الثانیة ،  –،الریاض 
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در شریعت هردو این وهمچنان اهلیت کفالت می باشد، که  1قایم بر اهلیت توکیل وتوکلشرکت وجوه 

آنچه والمشتمل علی الجایز جایز"  ، قاعده است"روا است، )بناءً شرکت وجوه هم جایز وروا است(

 2.که شامل یک چیز جایز باشد جایز است

است پس جایز است که بر آن میان مردم  ،مروج شرکت وجوه یک عمل ازاعمالاز اینکه 

 3شرکت منعقد شود.

 دلیل عقلی ـ هدوم: حکمت مشروعیت شرکت وجوب مطل

 شخص با اعتبار منعقد می شود بهقبلا ذکر کردیم که شرکت وجوه شرکت است که میان دونفر 

به ثمن معجل یا  این طور که مال را به ثمن مؤجل خریداری میکنند وآن را به فروش می رسانند)

 مؤجل( واین شرکت میان وجیه خریدار وخامل که فروشنده می باشد.

پس  ،،آن را فرد انجام دهد یا شرکتممکنتجارت است که  خریدن به نسیه وفروختن به نقد ونسیه 

، این نوع تجارت را شرکت انجام دهد آن از باب توسع درعمل وتعاون در آن می باشدهنگامیکه 

سان چنان کهم، شرکتین نوع زااین نوع تجارتی است که شریعت اسلام به آن آسانی گرفته است، 

 که مال ندارند ولی میان مردم اعتبار دارند نیز بهره مند می شوند.

رد اما مستفید شود که کاریاد دا از آن  صورت های این شرکت، کسی هم میتواند یدر بعض

شریک خود قراردهد ، این به خریدن نسیه  ،استصاحب اعتبار را یشخص و مال واعتبار ندارد،

یا مطلق کار یاد دارد اما مال ندارد وهمچنان توان مطلق نسیه خریدن را هم ندارد، ، شخص خامل

اعتبارش وچونکه غیر مشهور است ووجاهت نسیه خریدن را دارد اما به مقدار کم وغیر کافی، 

صاحب  نزد مردم بسیار کم است، پس این شخص یک شخص دیگری را انتخاب میکند که آن

وجاهت ومشهور به اخلاق است ، پس آن رامؤکل خود قرار داده به نام آن واز وجاهت آن خرید 

سئولیت مبب کارش ووجیه بسبب التزام نسیه ومیفروشد، درنفع شریک میشوند، خامل بس بهومیکند 

وارد نمی وبه خامل چیزی از خساره وجیه خساره را تحمل میکند ،شراکت، دراین صورت اش

اینجا شخص خامل از وجاهت  ، چونکه خامل در این صورت مانند عامل درمضاربت است.شود

                                                           
اهلیت در لغت به معنی داشتن لیاقت وصلاحیت  وبه لحاظ حقوقی نیز به معنی توانایی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق می  1

 باشد.واهلیت توکیل وتوکل به ا ین معنی است که شخص توانایی وکیل شدن و وکیل گرفتن را داشته باشد. )نویسنده(
، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعهجری قمری (  541الکاسانی: علاء الدین، ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی ) المتوفی  -2

 هجری قمری، الناشر: دار الکتب العلمیة.  6471، 3انواع الشرکة، ط ، فی فصل بیان شرایط جواز54،ص1ج
بدایة المجتهد و هـ( 515ابن رشد : أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى :  -3

 هجری قمری.6445القاهرة، تاریخ النشر:  –،الناشر: دارالحدیث 34، ص 4ج ، نهایة المقتصد
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خود هیچ نوع مستفید نشده وهمچنان مالک رأس مال هم نیست، بناءً تنها مستحق نفع میشود زیرا 

 1وجیه است.شخص مال  شوکیل فرواین 

کارکنند، اما  در مقابل دست مزد به عنوان اجیر جارنزد ت، میتوانند، پول ندارنداشخاص که 

 لاوهبرعنه کارگر،  کار فرما هستندیک مزیت اضافی است، زیرا آنها  وفروش آنها طورنسیهخرید 

ومنفعت را به دست بیاورند، وهمچنان  کنندخرید وفروش  به نرخ ثابت بازارآنها آزاد هستند که 

 دین مضمون سامان،ند که سامانش فروخته شده وقیمت به آنها ضمانت میک ،به نسیه ای فروشنده

فروش میکردند، پس سامان فروش در دست آنها در قبال دست مزد وکالتاً ، اگر در ذمه آنها است

آنها فقط امانت است وآنها دراینجا أمناء اند ونه مدیونین، یعنی أمناء سامان فروش وأمناء قیمت های 

 فروش دریافتی.

دایره مشارکت در فقه اسلامی گسترش می یابد، به طوری که شخص میتواند با  ،بنا بر این

ع ست که منابب این سه یا دو شریک باشد واین همان چیزی اکار، پول، یا ضمانت خود یا با ترکی

 در کارسازندگی،ذریعه این ه ب ا اینکهت،آزاد میکندجامعه اسلامی وانسانی وانرژی های نهفته رادر

 .متحد شوند وسرمایه گزاریتولید، 

 . مبحث سوم: نامهای مختلف شرکت وجوه وخصوصیت های آن

مختلف  یازخصوصیت ها ،بوده نامهای مختلف مشهوربه درمیان فقهای کرام شرکت وجوه 

 .دهد میتوضیح این را  گانه دو مطلب جدادر، برخوردار است، این مبحث

 مطلب اول: نامهای مختلف شرکت وجوه

 کرام ودانشمندان اسلامی به سه نام یاد میکنند. یاین شرکت را فقها

 وجوهشرکت  ـ 1

 ذممشرکت  ـ2

 مفالیسشرکت  ـ3

 این اسم برایکرام در این اسم اتفاق نظر دارند و متداول ترین  یفقها( شرکت وجوه:  1

، زیرا دو شریک در آنچه که شریک میشوند وجوه است که اغلب به همین نام یاد می شود ،شرکت

شترک مبین آنها  فروش بدست می آورند بعد از مفادی کهبه این شرط که ،خریداری می کنندبه نسیه 

یعنی شرکاء در شرکت وجوه، به اساس اعتبار، اعتماد وجایگاه که در میان تجار دارند  . باشد

وسمي هذا النوع شركة الوجوه، لأنه لا یباع بالنسیئة . معامله می کنند واز آن فایده بدست می آورند

                                                           
 . 64ـ61، ص نحواقتصاد اسلامی،شرکة الوجوه، لمصریا -1
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د را این به شرکت وجوه نام گذاری شده چرا که  معمولا هیچ کس مال خو1.إلا لوجیه من الناس عادة

 گاه واعتبار  باشد.عبد العزیزمگر اینکه  میان مردم دارای جای به طور نسیه به کسی نمی فروشد

رکت است این شوثقة التجار فیهما.  خیاط چنین میگوید: فهی شرکة تقوم علی اساس وجاهة الشریکین

 2.شان  قوام پیدا می کند ر اساس وجاهت شرکاء واعتماد تجارکه ب

را بنام "شرکت به اعتبار" یاد کرده به چنین الفاظ وجوه نیز شرکت قانون مدنی افغانستان 

تعریف میکنند: شرکت به اعتبار، آن است که در آن دو ویا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به 

خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هر یک از حصه معین آن مسؤل 

 . 3ر مفاد وخساره سهیم باشندبوده د

ه به این طور ک ومیان جاه وجوه فرق قایل می شوند،فقهاء آن را شرکت جاه میگویند،  یوبعض

اگر ازطرف یکی شان اعتبار باشد آن" جاه " است، اگراعتبار برای هردو شریک باشد باز آن" 

كَةق الْجَاه  وَتقسَمَّى شرکت وجوه " نامیده میشود، چناچه ماوردی شافعی رحمه الله می فرماید:  وَهقوَ شَر 

وَ أنَْ یكَقونَ ال وه  معناها وحكمها فهَق جق كَةَ الْوق بْحق شَر  ي مَتاَعًا وَالرّ  ناَ وَنشَْترَ  لق ذَا جَاهٍ فیَقَقولَان  عَلىَ جَاه  جق رَّ

نَ  كَةَ الْجَاه  م  نْ أصَْحَاب ناَ مَنْ جَعلََ شَر  وه  ، وَم  جق كَةَ الْوق كَةق الْجَاه  وَتقسَمَّى شَر  ه  شَر  ل  إ ذاَ بیَْنَناَ فهََذ  النَّوْع  الْأوََّ

ه   حََد  باَرَة  كَانَ الْجَاهق لأ  لَافٌ ف ي الْع  وه  إ ذَا كَانَ الْجَاهق لهَقمَا ، وَهَذَا خ  جق كَةَ الْوق  4.مَا ، وَشَر 

معنا وحکم آن این است که یک مسمی شده است.  به شرکت وجوه نیزاست که شرکت جاه این  

شخص صاحب وجاهت است، شخص دیگری نیز از اعتبار برخوردار است، بایک دیگر توافق 

ونفع که از فروش این  مسامان را خریداری می نماییند که ما به وجاهت واعتبار خود کرده میگو

ه وب ، پس این شرکت جاه است وم ود مطابق قرار داد تقسیم می نمایسامان عاید می شود در میان خ

در صورت که ماوردی میگوید: که اصحاب ما یعنی" شوافع"  .اری میشودذنام گشرکت وجوه نیز 

اعتبار و وجاهت خرید مال به طور نسیه برای یکی از شرکاء بوده باشد، این نوع اول است وآن 

باز آنگاه شرکت وجوه می نامند،  وجاهت برای هردو شان باشدرا شرکت جاه می گویند. اما اگر 

 این تنها اختلاف لفظی است وبس.

،بخاطریکه در این نه پول است ونه کدام داین شرکت بنام ذمم نیز یاد می گرد( شرکت ذمم: 2

خریداری می نمایند تا یک مدت آن در ذمه ای شان می دو شخص چیزی را بلکه هرگاه کاری، 

                                                           
 ، 3441، ص 5ج  ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ الزحیلی، -1
 ، 41، ص 4الخیاط: دکتور عبد العزیز الخیاط، الشرکات فی الشریعة الاسلامیة، ج  -2
 .6164، ماده:قانون مدنی افغانستان -3
الحاوي في فقه هـ(،457الماوردی : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى :  -4

 . م6111 -هـ 6461الناشر : دار الكتب العلمیة ،الطبعة : الأولى ، 411، ص 1ج  ، الشافعي
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مه ذ  شخص مال، به علت اینکه در این شرکت در خریداری یا بیشتر از آن، یا اشتراک دو ذمه باشد

 .داین شرکت را" شرکت ذمم " هم میگوین ،دار است

 1الشرکة علی الذمم من غیرصنعة، ولامال. این شرکت درذمم بدون کاروپول است.هی 

شركة الوجوه أو الشركة على الذمم : هي أن یشترك وجیهان عند الناس، من غیر أن یكون لهما 

وجوه ویاشرکت ذمم: آن است شرکت  2.رأس مال، على أن یشتریا في ذممهما بالنسیئة ) أي بمؤجل (

ته داش پولبدون اینکه خودشان  ،ت کنندباهمدیگر شراک وبدون مال، ب اعتبارصاح شخصدو، که 

مال ه کنسیه خریداری می کنند  به این شرطاما ، به طور نسیه مشترکا مال خریداری نمایند  باشند

 .باشدذمه ای شان  خامل،شخص 

شرکاء دارای مال  این را " شرکت مفالیس " هم می نامند، به این وجه که( شرکت مفالیس: 3

،  توسط مال خود در چیزی ، یعنی شراکت بدون رأس مال، اگر خودشان مال میداشتندنمی باشند

مدیون وچیزی را که از دیگران میگرفتند آن در ذمه ای شان دین میبود واینها  شریک می شدند

(:  یر مال) شرکة بغرفیق یونس المصری میگوید: شرکة مفالیس  چناچه .حسوب می شدندم دائن

فل س وهو من لا فلس له، او من له فلوس، ای یملک نقودا حقیرةً) مساعدة  المفالیس او المفلسون جمع مق

 ( لا نقودا اساسیة کالدنانیر والدراهم. والشرکة فی معظم صورها المعتبرة شرکة بین شرکاء لا مال

للشرکاء مالاً خاصاً ( فهی شرکة  هم فی الشرکة ) شرکة بلا رأس مال. ولو انل هم اصلاً، او لا مالل

 3تعمل باموال دائنیها، لا باموال شراکائها.

مفالیس ویا مفلسون این جمع مفلس است، مال گفته می شود،  س به شراکت بدونیشرکت مفال 

مفلس کسی است که پیسه وفلوس ندارد ویا پیسه وفلوس دارد اما بسیار کم وناچیز، کدام پیسه ونقود 

 مانند دنانیر) طلا ( ودراهم ) نقره (.اساسی ندارد 

 یعنیاصلاً مال ندارند،  شرکاء در آن  شرکتی است که، صورت اشمعتبرترین رداین شرکت، 

. واگربرای شرکاء مال خاص باشد پس آن شرکتی است که کار کرده است مالالشرکت بدون رأس 

 نه به اموال شرکاء شرکت . ،میشود بذریعه اموال دائن 

 

 

 

                                                           
 .34، ص4ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،ابن رشد،  -1
 .3445، ص 5ج  ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ ، الزحیلی -2
 61،ص نحواقتصاد اسلامیشرکة الوجوه، المصری -3
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 دوم: خصوصیت های شرکت وجوه مطلب

 :استبرخوردار خصائص ذیل ازوجوه شرکت 

 ربغی ،ه از آناین شرکت بدون سرمایه منعقد میشود، طور که دو شخص با اعتبار ویا زیاد-1

، ذریعه اعتماد واعتباری که میان تجار دارند طور نسیه به این شرط که، مال باهم شریک می شوند

 1ومی فروشند، ) این صورت مشهور شرکت وجوه است (. خریداری می کنند

، مثل اینکه برای یکی صحیح است رکاءبین شسهم تفاوت خریداری شده،  ئدر ملکیت ش-2

 2سهم  کمتر ویا بیشتراز شریک خود باشد. یآنها نصف باشد ویا بیشتر از نصف، وبرای دیگر

بیشتر  نفع اجائز نیست که یکی از آنهنفع حد اکثر بین دو شریک به اندازه  سهم ملک است، -3

 3از سهم خود بگیرد.

 پس اگر عقد شرکت  4ضرر وخساره به قدر ضمان هر یک شرکاء است،در این شرکت -4

، پس در این صورت ضرر وخساره باشدنصف نصف میان آنها مال خریداری شده طوری باشد که 

شرط شده باشد که سهم مال خریداری شده واگر عقد شرکت به این نیز تساوی می باشد بین آنها، 

ت برابر اس دو سوم ویک سوم باشد، باز ضرر وخساره نیز به دو سوم یا یک سوم تقسیم میشود،

 5.برای شرکت خریداری کرده باشدیا یکی آنها آن را که این مال را هردو خریداری کرده باشند 

از اندازه  باطل است شرط مازادسامان خریداری شده به اندازه سهم ملک می باشد،  ضمان -5

 6ملک، زیرا نفع اضافی از اندازه ملک نفعی است که تضمین نشده پس آن صحیح نیست.

 ارکان شرکت وجوه وشرایط آن مبحث چهارم: 

 : ارکان شرکت وجوه اولمطلب 

چیزی را گویند که اگر آن نباشد آن ماهیت  ماهیتوارکان جمع رکن است، رکن درلغت اجزاء 

 باقی نمی ماند.

شرکت وجوه تنها نزد حنابله واحناف جائز است، بناءً آنها " شرکت وجوه " را از اقسام شرکت 

میدانند. پس ارکان شرکت عقد چیست؟ معتبرارکان شرکت عقد را برای شرکت وجوه و عقد میدانند، 

 :دا نظر دارند که آن قرار ذ یل استدراین باره حنابله واحناف جدا ج

                                                           
، 611، ص 5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،هـ ،117هـ/ سنة الوفاة 141ابن نجیم : زین الدین ابن نجیم الحنفي ،سنة الولادة  -1

 .الكتاب الاسلامي دار
 .654،ج66ص مبسوط،الالسرخسی،  -2
 مرجع سابق. -3
 شرح منتهی الرادات،هری قمری (، 6756البهوتی: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن ادریس البهوتی الحنبلی) المتوفی  -4

 هجری قمری.6464، الناشر: عالم الکتب، الطبعة : الاولی، 464، ص 4ج 
 .تحقیق نجیب هواویني ،كارخانه تجارت كتب پاکستان( 6473الی 6476، فصل الخامس،) ماده: 417، ص 6ج  :مجلة الْحكام العدلیة -5
 .611، ص 5ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم ، -6
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اینها میگویند:  شرکت عقد تنها یک رکن دارد، آن ) صیغه ارکان شرکت وجوه نزد احناف: 

این را ربط میدانند در مابین متعاقدین ) دو شریک عقد کننده (،  .عقد( است، یعنی "ایجاب وقبول"

ر موارد دیگری هستند که دایجاب وقبول ، بر علاوه پیدا می کندشرکت تحقق ، زیرا ذریعه این عقد

! اما ارکان نیستند، بخاطریکه وجود شرکت عقد شرکت عقد از جمله شرایط محسوب می شوند

کنها الایجاب والقبول، وهو ان یقول  موقوف به اینها نیست.چناچه بغدادی رحمه الله می فرماید: رق

اربعة اوجهٍ: مفاوضةٍ وعنانٍ وشرکة  احدهما: شرکتک فی کذا کذا، ویقول الآخر: قبلت وهی علی

من : بگوید یکیکه  چنین استآن و ایجاب وقبول است، الصنائع وشرکة الوجوه. رکن شرکت عقد

بگوید که من قبول کردم، واین شرکت عقد چهار نوع دارد،  یترا در این چیز شریک کردم، دیگر

 1وجوه. و  مفاوضه، عنان، صنائع

رکن شرکت عقد، ایجاب وقبول است، خواه لفظا باشد  نین ذکر است:حکام العدلیة چدر مجلة الا

 ً رفتن من ترا به گ وده بگوید:مانند اینکه یک شخص لفظ ایجاب را برای دیگری پیشنهاد نم، ویامعنا

من قبول کردم، این لفظ ایجاب وقبول است،  :ودادن این قدر درهم شریک کردم، وشخص دوم بگوید

میشود. اگر کسی شخص دیگری را یک هزار درهم داده بگوید که تو هم شرکت منعقد  لفظ به این

این شخص دوم حکم اگر وسپس به این دراهم مال خریداری کن، ی را اضافه کن در این دراهم

 2شخص اول را تعمیل کرد، شرکت منعقد میگردد، بخاطریکه آن شخص دوم معناً قبول کرده است.

در" درالمختار" چنین مذکوراست: ) ورکنها ( أی ماهیتها ) الایجاب والقبول ( ولو معنیً، کما 

لو دفع له الفاً وقال أخرج مثلها واشتروالربح بیننا. رکن شرکت عقد یعنی ماهیت آن" ایجاب وقبول 

ین م مثل اگوید: که توهبیکهزار داده شخصی برای دیگری  " است اگرچه معناً باشد، مانند اینکه 

 3.آن، برای هردو مان باشدنفع ،شامل کرده چیزی بخر

، چونکه شرکت وجوه می باشدخلاصه اینکه نزد احناف رکن شرکت وجوه " ایجاب وقبول " 

 بالا ذکر شد که " ایجاب وقبول است.در یکی از اقسام شرکت عقد است، ورکن شرکت عقد 

ه شرکت وجوه یکی از اقسام شرکة عقد است، قبلاً گفته شد کارکان شرکت وجوه نزد حنابله: 

 .مدار اعتبار می باشدبناءً هر رکن که برای شرکت عقد باشد همان رکن برای شرکت وجوه نیز 

معقود علیه، یعنی لفظ،افراد ـ 3عاقدین،ـ 2صیغه، ـ 1نزد حنابله برای شرکت عقد سه رکن است: 

                                                           
فی شرکة  ، فی فصل414ص  مجمع الضمانات،هجری قمری (،  6737البغدادی: ابو محمد غانم بن محمد البغدادی الحنفی ) المتوفی:  -1

 العقود، الناشر: دارالکتاب الاسلامی.
 .454، ص 6ج :  مجلة الْحكام العدلیة -2
الدر المختار هجری قمری (،  6744الحصفکی: محمد بن علی بن محمد الحضنی المعروف بعلاء الدین الحصفکی الحنفی ) المتوفی:  -3

 هجری قمری. 6443الناشر: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی،  ، فی فصل شرکة العقد،313، ص شرح تنویر البصار وجامع البحار
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ن چهار رکبرای شرکت عقد بعض کتب شان  درحنابله عقد کننده، چیزی که در آن عقد کرده شده.

 ه کعاقدان را دو رکن حساب کردند، اما در اکثر کتب شان سه رکن ذکر میکنند که ، ده اندذکر کر

 گفته اند. عاقدان را تنها یک رکن

/ طیار ذکر میکند: ارکانها وهی: الصیغة، العاقدان، المعقود علیه. یعنی ارکان عبداللهچناچه  

 1معقود علیه. 3_ عاقدان، _ 2_ صیغة، 1ین است: شرکة العقد ا

قول  ،بظاهرقول احناف می باشد، و لکن بعد از غور وفکر حرفی که در ذهن می نشیند،  

احناف راجح تر معلوم میشود، چونکه معنای رکن در لغت نزدیک تر است، به همین وجه که" 

قد ممکن نیست، عاقدین ومعقود علیه ایجاب وقبول " چنان جزء قوی اند که بدون آن وجود شرکت ع

اگرچه برای شرکت عقد اهم وضروری است، لیکن آن قدر که ایجاب وقبول اهمیت دارد، به این 

بلکه خارج از عقد هستند وخارج  ،عقد نیستندداخل در انداز عاقدین ومعقود علیه ندارند، زیرا اینها 

 تصریح کردند که متعاقدین ومعقود علیه از ، لذا اکثر فقهاءباشد شیئ رکن نمیباشد بلکه شرط می

بأن الفاعل إنما جعل ركنا في رملی رحمه الله می فرماید: مثل اینکه  ،ندجمله شرائط شرکت عقد ا

كالمعقود علیه ولهذا كان التحقیق أنهما شرطان لأنهما خارجان  البیع نظرا للعقد المترتب وجوده علیه

 2، عنه

فاعل را دربیع رکن ساختند،وجود این را دیده که به این عقد مرتب شده است، طوریکه معقود 

این است که معقود علیه وعاقدان شرط اند، چونکه اینها خارج  حقیقتعلیه را هم رکن ساختند، لیکن 

 از عقد اند، ) وخارج عقد رکن عقد نمیشود بلکه شرط عقد میشود (.

عقد است، بناءً اقسام شرکت شرکت وجوه از از اینکه  رکن است،لهذا برای شرکت عقد یک 

برای شرکت وجوه هم یک رکن است، که آن ایجاب وقبول است، پس معنای ایجاب وقبول 

 چیست؟اینجا بحث میگردد.

 معنای ایجاب وقبول در شرکت عقد

ی کردن هرچیزثابت ایجاب یعنی  ) الایجاب ای الاثبات لای شیئ کان (  معنای ایجاب در لغت:

، این ضد عدم است، این را ایجاب به این سبب میگویند که ایجاب کننده بذریعه ایجاب حق قبول را 

 3برای شخص دیگر ثابت میکند.

                                                           
، الناشر: دار الوطن للنشر 465، ص 4، ج وبل العمامة فی شرح عمدة الفقه لبن قدامةالطیار: د/ عبد الله بن محمد بن احمد الطیار،  -1

 ری.هجری قم 6434والتوزیع، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الاولی، 
نهایة المحتاج الی هجری قمری (،  6774الرملی: شمس الدین بن محمد بن ابی العباس احمد بن حمزة شهاب الدین الرملی ) المتوفی:  -2

 هجری قمری. 6474، فی فصل من ارکان الصلاة النیة، الناشر: دارالفکر، بیروت، الطبعة: اخیرة، 457، ص 6، ج شرح المنهاج
ً ابوحبیب، ابوحبیب: د/ سعدی  -3  6474سوریة، الطبعة: الثانیة،  -، الناشر: دارالفکر، دمشق314، ص القاموس الفقهی لغةً واصطلاحا

 هجری قمری.
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از یکی متعاقدین صادر ، بخاطرپیدا کردن تصرف اولین کلام که: اصطلاحی ایجابمعنای 

 1میگردد.ذریعه این کلام ایجاب میشود وتصرف ثابت ، میشود

دوعقد از یکی طرف از است که مانند این در" دقر المختار " هم ذکر شده: ایجاب اولین کلام 

کننده صادر شود، ابن عابدین شامی چنین توضیح میکند: مراد از این اثبات نمودن فعل خاص است 

 2که به رضامندی ابتدائی دلالت کند.

 3.را گویند بطرف چیزی، ئل شدن نفسمعنای قبول رضامندی، یا مامعنای قبول در لغت:

درمقابل ایجاب  صادر می شود، عقد کننده، که از طرف شخص دوم کلام دوم  در اصطلاح:و

تا تصرف پیدا کرده شود،ذریعه این عقد تام میشود. هر کلام که بعد از ایجاب برای پیدا کردن 

ویند، خواه آن کلام از طرف تصرفی بیاید ومقصود از آن مکمل کردن عقد باشد آن را" قبول " گ

گوید که من این مال خود را به این قدر روپیه به تو ب، چناچه اگر بائع شندهخرید کننده باشد ویا فرو

من خریدم، یا مشتری گوید که من فلان مال ترا به این قدر خریدم وبائع : گویدبفروختم ومشتری 

قبول است، ودر صورت دوم قول بائع  گوید که من فروختم، در صورت اول قول خریداربدرجواب 

 4قبول است.

بود، البته این مسئله که طریقه ایجاب وقبول در شرکت ل این تنها در باره معنای ایجاب وقبو 

تفصیل آن این است که در شرکت عقد ایجاب وقبول یا قابل توضیح می باشد.  عقد چگونه است

کسی بگوید شخص دوم را که من ترا به این قدر لفظی میباشد ویا معنوی، مثال لفظی این است که، 

گوید که من قبول کردم، این بشریک ساختم، شخص دوم در جواب  وشپول در معامله خرید وفر

ک این ی ،ایجاب وقبول لفظی است، ومثال معنوی این است که کسی شخص دوم را چنین گوید که

هزار را پیش خود نگهدارویک هزار دیگر در این شامل کن، سپس از کل مال چیزی خریده تجارت 

 5، این ایجاب وقبول معنوی است.کند کن، شخص دوم بجای جواب لفظی حکم شخص اول را تعمیل

کاسانی رحمه الله می فرماید: لفظ ایجاب وقبول بعض اوقات به صیغه ولفظ ایجاب وقبول: 

گوید که من فروختم بمیشود، مثال صیغه ماضی: کسی صادر به صیغه حال وگاه ماضی  صیغه

 ه، رکن عقد یعنی ایجاب وقبول مکمل شد، این صیغالفاظگوید که من خریدم، به گفتن این بوخریدار 

                                                           
 ، 41، ص 6ج :  مجلة الْحكام العدلیة -1
هجری قمری (، رد المحتار  6454ابن عابدین: محمد امین بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن عابدین الدمشقی الحنفی ) المتوفی: -2

 هجری  قمری. 6464بیروت ، الطبعة: الثانیة، -، فی کتاب البیوع ، الناشر: داراالفکر574، ص 4، ج الدر المختار علی 
 .414، ص واصطلاحاً  القاموس الفقهی لغةً ابوحبیب: -3
، المادة: 14، ص 6، ج درر الحکام فی شرح مجلة الحکامهجری قمری (،  6353آفندی: علی حیدر خواجه امین آفندی ) المتوفی:  -4

 هجری قمری. 6466، الناشر: دار الجیل، الطبعة: الاولی، 14
 .443، ص 5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم :  -5
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، اصل ووضع در می باشد ها اگرچه از ماضی است ولکن نزد اهل لغت به زمان حال هم مؤثر

ظ کرده میشود. بعض اوقات به صیغه حال هم ایجاب وقبول میشود، مثلاً: بائع عرف وشریعت لحا

عد ب .اشدایجاب ب در حالیکه در اینجا مراد بایع به تو میفروشممقدار  گوید که من این چیز را به اینب

گوید که من خریدم، یا بگوید که من این را از تو میخرم ، در این صورت در جواب بمشتری از آن 

 ایجاب وقبول مکمل شده وبیع منعقد میگردد.رکن 

 گوید که من این چیز را به توبگردد، مثلاً: کسی  ایجاب وقبول به صیغه مستقبل منعقد نمی

 بیع منعقد نمیگردد. بوده واین تنها وعده بیع  که  گوید که من خواهم خرید،بمیفروشم وخریدار

فهام ایجاب وقبول منعقد نمیگردد، بطور مثال: در این باره فقهای کرام متفق اند که به صیغه است

گوید که آیا این چیز را تو از من به این قدر میخری؟ یا چنین گوید که آیا تو این چیز را به بکسی 

، تا آن وقت بیع منعقد نمیگردد که می فروشمکه بلی  :گویدب؟ بائع در جواب می فروشی این قدر 

 مشتری هم نگوید که من خریدم.

یک سوال این هم است که، آیا بصیغه امر بیع منعقد میشود ویاخیر؟ مثلاً: خریدار به بائع بگوید 

، وبائع  درجواب بگوید که من فروختم، فقهای کرام میگویند به فروش برسانکه غلام خودرا به من 

گوید دار بمن خریدم، همچنان اگر بائع به خریبگوید:که تا آن وقت بیع منعقد نمیگردد که خریدار 

گوید که من خریدم، بیع منعقد نمیگردد تا وقتیکه بائع بکه از من این چیز را بخرید، باز خریدار 

 1دوباره نگوید که من فروختم.

بود،  شدر باره ایجاب وقبول خرید وفرو ،ذکر کرده در بالا اگرچه تفصیل را کاسانی رحمه الله

 شرکت هم مانند بیع وشراء یک عقد است. لکن همین تفصیل در شرکت هم جاری میشود، زیرا

گوید که بهمرای تو شرکت کردم و شخص دوم ه گوید شخص دوم را که من ببلذا اگر کسی 

گفت: من ترا ه من قبول کردم، شرکت منعقد میگردد، همچنان اگر صیغه حال را استعمال کرد

فت: م را استعمال کرد وگمن قبول کردم، البته اگر صیغه استفها بگویدشریک میسازم وشخص دوم 

شریک ساختم، این شرکت منعقد نمیگردد ترا آیا تومرا شریک میگیری؟ وشخص دوم گفت: که من 

 تا وقتیکه دیگرش هم نگوید که من قبول کردم.

همچنان اگر کسی صیغه امر را استعمال کرد وگفت: تو مرا شریک خودت بساز، وشخص دوم 

ت شرکت منعقد نمیگردد تا وقتیکه اول شخص دوباره نگوید ساختم، تا آن وق ترا شریکگفت: من 

 حنابله در ایندید  احناف بود، مذهبکه من قبول کردم.تفصیل بالا در باره ایجاب وقبول از دید 

                                                           
 .633،ص5، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعالکاسانی:  -1
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که از صیغه  وحنابله می گویندمورد مانند احناف است، اما! در یک روایت بر خلاف مسلک احناف 

 طیکه قبول از ایجاب مقدم ذکر شود.امر هم ایجاب وقبول میشود ، بشر

نْ قوَْلٍ أوَْ ف عْلٍ ، چناچه ابن تیمیه رحمه الله می فرماید:  هَا م  إنَّهَا تنَْعَق دق ب كقلّ  مَا دَلَّ عَلىَ مَقْصقود 

لَاحق  وَ بیَْعٌ وَإ جَارَةٌ ؛ وَإ نْ اخْتلَفََ اصْط   النَّاس  ف ي الْألَْفَاظ  وَالْأفَْعَال  انْعَقدََ  فكَقلُّ مَا عَدَّهق النَّاسق بیَْعاً وَإ جَارَةً فهَق

رٌّ  سْتمَ  یغَ  وَالْأفَْعَال  وَلَیْسَ ل ذَل كَ حَدٌّ مق نْ الصّ  مْ م  ونهَق بیَْنهَق نْدَ كقلّ  قوَْمٍ ب مَا یَفْهَمق  ف ي  ؛ لَا ف ي شَرْعٍ وَلاَ الْعَقْدق ع 

لَاح  ا ع  اصْط  عق ب تنَوَُّ غَةٍ . بلَْ یتَنَوََّ
مْ لق عق لقغاَتقهق  1.لنَّاس  كَمَا تتَنَوََّ

منعقد میگردد که مقصود را بیان کند، هر عقدی را که مردم  یایجاب وقبول از هرآن قول وفعل 

، اگرچه در جاهای مختلف در الفاظ واصطلاحات استاجاره بیع و همان  ،شمارنداجاره آن را بیع یا 

مراد بگیرند، درباره آن  رامردم آن که اختلاف باشد، لهذا عقد ازهر آن الفاظ منعقد میگردد مردم 

م، لغت، بلکه بنا بر اصطلاح مردعلم کدام تعریف مخصوص نه در شریعت وجود دارد ونه در 

ابت ثآنچه از نظر ابن تیمیه رحمه الله .مردم متنوع می باشد، طوریکه لغات وزبان متنوع می باشد

این است که کار برد یک نوع معین لغت ویا وبه نظر می رسد قول راجح است،  فهمیده می شود و

اصطلاح ، برای همه مردم در معاملات شان واجب نیست وهمچنان  در صورت که یک شخص 

توسط کلمه یا اصطلاحی عقد را منعقد نماید که جانب مقابل با آن معامله نکرده باشد ، درست است 

ه اینکه با همین کلمه قبلا معاملات را انجام داده باشد، در کل نظر ابن تیمیه وبنابر اصل ، مشروط ب

بیان گر مراد وهدف انعقاد معامله باشد ایجاب وقبول مذهب امام مالک، هر آن لفظ یا اصطلاحی که 

 2بوده عقد منعقد می شود

 بهر حال در ایجاب وقبول دو چیز است، 

اگر به صیغه ماضی وحال ایجاب وقبول کرده شود بالاتفاق  وقبول،چگونگی صیغه ایجاب ( 1)

عقد منعقد میگردد، البته نزد احناف از صیغه استقبال منعقد نمیشود، از حنابله دو قسم روایت است، 

 3جواز وعدم جواز.

( سخن دوم این است که آیا برای ایجاب وقبول تلفظ زبان ضروری است ویا از غیر لفظ هم 2)

 از تحریر، اشاره وغیره هم ایجاب وقبول میشود؟ مثلاً:

                                                           
هجری قمری (، المحقق: عبد الرحمن بن محمد  144ابن تیمیة: تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه الحرانی ) المتوفی:  -1

عة المصحف الشریف، المدینة المنورة، المملکة ، فی صفة العقود، الناشر: مجمع الملک فهد لطبا1، ص 41، ج مجموع الفتاویبن قاسم، 

 هجری قمری. 6461العربیة السعودیة، عام النشر: 
 1،ص41ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،ج 2
 .51، ص1بدائع الصنایع للکاسانی، ج 3
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ت، طریقی که باشد، از کتابهره نزد مالکیه معیار برای ایجاب وقبول قابل فهم شدن است، خواه ب

، چراکه چیزی نمیشوددرست اشاره ایجاب وقبول  ، باالبته درنزد جمهور .لفظو اشاره، معنا

مثلاً شخص گنگ به اشاره میتواند که ایجاب وقبول کند، البته  ضرورت باشد فهمیده نمی شود،

 .ذریعه کتابت وتحریر بالاتفاق ایجاب وقبول منعقد میگردد، بخاطریکه این قائم مقام خطاب است

 1ایجاب وقبول منعقد میگردد.فقهاء نزد تمام، امام شافعی رحمه اللهز ذریعه فعل ج

ایجاب  در مذهب احناف وحنابله بودکه وجود رکن شرکت وجوهتوضیحات فوق در مورد، 

وقبول نزد احناف وحنابله بالاتفاق لازمی وضروری است خواه به صیغه ماضی باشد ویا حال ، اما 

بصیغه استقبال نزد احناف ایجاب وقبول نمیشود ونزد حنابله دو قول است، جواز وعدم جواز.همچنان 

واند شخص گنگ که اومیتازما به اشاره نمیشود بجز ایجاب وقبول به لفظ وکتابت وتحریر میشود، ا

گر م ، وهمچنان ذریعه فعل هم بالاتفاق.ایجاب وقبول منعقد میگرددنماید ذریعه اشاره ایجاب وقبول

 2نزد امام  شافعی رحمه الله.

 شرکت وجوه : شرائطدوممطلب 

شروط صحت شرکت وجوه، شروط عام است که معاملات وشرکت های دیگر را نیز شامل 

 بطور مختصر ذکر میگردد:می شود  که 

 متعاقدین، حداقل دو نفر باشند. الف:

اهلیت این و وجود اهلیت تجارت در میان متعاقیدن شرط استباشند.  3دارای اهلیت متعاقدینب:

 د باشند،است که متعاقدین، عاقل، بالغ وآزا

شکل مال باشد ویا قیمت ویاعمل ویا ه معقود علیه، چیزی که به آن عقد میشود، خواه بوجود ج:

مطلب ذیل بررسی در  اما اینجا شرائط خصوصی نیز برای شرکت وجوه وجود دارد که. چیزدیگر

 خواهد شد وهمچنان در مطلب دوم در باره ارکان شرکت وجوه بحث خواهد شد.

شرائط عامه ای بیان می گردد،  ،است نها شرائط که مخصوص شرکت وجوهدر این مطلب ت 

 گردد. به تمام شرکات تعلق دارد اینجا ذکر نمیکه 

                                                           
 .416، ص3محمد الخرشی، شرح الخرشی علی مختصر خلیل، ج 1
 .11ـ14رنة، صص، حسن خلیل، الشرکات فی الفقه الاسلامی دراسة مقا 2
اهلیت در لغت، به معنای صلاحیت است، مثلا وقتی کسی صلاحیت انجام کاری را داشته باشد، می گویند: وی برای انجام آن کار اهلیت 3

دارد. دراصطلاح اصولیون اهلیت دو نوع می باشد که به اهلیت اداء واهلیت وجوب تقسیم می شود. اول: اهلیت وجوب به معنی 
سان برای این امر است که حقوقی مشروع به نفع او وعلیه او واجب وثابت شود، یعنی صلاحیت داشتن انسان برای این که صلاحیت ان

 حقوق به نفع وی ثابت و واجبات بر وی واجب گردد. مبنای اهلیت وجوب ذمه است.
وری( از او خواسته شود وافعال و اقوال وی معتبر دوم اهلیت اداء می باشد که به معنی صلاخیت انسان برای این امر که ادا وانجام )ام

تلقی شده، آثار شرعی شان بر آنها مترتب گردد، به نحوی که اگر تصرفی از او سر زد، شرعا معتبر ودارای آثار باشد.الوجیز دراصول 
 .17فقه از عبدالکریم زیدان ص 
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این است که اش  وجوه،منحصر به مذاهب حنفی وحنبلی است، دلیلش شرکت خاص شرائط

 شرکت وجوه را جائز نمی دانند. شوافعمالکی ها و

 .نزد هرکدام شان مختلف استشرایط این شرکت  ،دانندمذاهب که این شرکت را جایز می 

اینها برای شرکت وجوه همان شرائط شرکت عنان را  مذهب حنابله:درشرائط شرکت وجوه 

همان شرائط برای شرکت وجوه  در شرکت عنان وجود دارد،، یعنی شرائط که در نظر گرفته اند

 .می باشدنیز

وتصرفهما أي شریكي الوجوه فیما یجوز ویمتنع چناچه در شرح منتهی الارادات آمده است: 

تصرف آنها، یعنی دو شریک  1 .ویجب وشروط وإقرار وخصومة وغیرها كتصرف شریكي عنان

وشرائط تصدیق ودعوا وغیر آن، مانند تصرف بودن  شرکت وجوه از جهت جائز وممنوع وواجب

 کردن شرکای عنان است.

ما یجوز لکل واحد منهما، او یمنع منه  ،ا فی جوازابن قدامه رحمه الله چنین میگوید: وحکمه

ویا ممنوع جائز در جواز آنچه که برای هریکی از شرکاء  حکم شرکت وجوه 2حکم شرکة العنان.

قرار ذیل ، )شرائط شرکت وجوه ( نزد حنابلهشرائط و این  مانند حکم شرکت عنان است. ،است

 .است

وقتیکه ما  خود خریداری می کنند. ذمتهما، اینکه به ذمه داری علیان یشتریا  شرط اول:-1

 از شرکاء این ذمه داری بالای هر یکیعنی  ، بمعنای "ذمة الشریکین" است،یم: فی ذمتناویمیگ

واگر بغیر آن توافق کرده باشند، حسب ، ددر صورت که توافق به مساوات کرده باشنمساویانه است،

 .توافق شان می شود

یعه بذرمال ویا سامان یکی اینکه:  این دو نوع است، بجاهیهما، بسبب اعتبارشان، :دومشرط -2

ینکه ایا . باشدبه این شرط که ذمه داری بالای هردو شریک  گرفته شود، اعتبار ووجاهت یکی شان،

 .گرفته شودبه ذمه داری هردو شانومال به وجاهت هردو شریک 

 ،، وهر یک از آن دو شریکصاحبه وكفیل عنه بالثمنوكل واحد منهما وكیل :سومط شر-3

 .می باشداش  وضامن ثمن ،شریک خودوکفیل  وکیل

                                                           
 شرح منتهی الرادات،هری قمری (، 6756وتی الحنبلی) المتوفی البهوتی: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن ادریس البه -1

 هجری قمری. 6464، الناشر: عالم الکتب، الطبعة : الاولی، 441، ص 4ج 
هجری 147ابن قدامه: ابو محمد موفق الدین عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه االجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی ) المتوفی  -2

 هجری قمری.6464، الناشر: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، 656، ص 4، ج  کافی فی فقه المام احمد بن حنبلالقمری (، 
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وهذا هو مقتضى عقد الشركة أي شركة الوجوه ، وعلیه فلا یشترط في عقد الشركة التنصیص 

وبرخلاف این درعقد این مقتضی عقد شرکت وجوه می باشد، على ذلك ، لأن هذا هو مقتضى العقد.

 .که عقد شرکت همین را تقاضا می کند وجود ندارد چرا شرکت هیچ تنصیص دیگر

به گونه ای است که در قرار ، وملکیت بین آنها والملك بینهما على ما شرطاه :چهارمط شر-0

 .داد مشروط کرده اند

أنا وفالملك والربح أیضا كما سیأتي یكون على ما شرطاه ، كأن یقول هذه الأموال التي تأخذها 

 .آخذها لي الثلث ولك الثلثان، أو نحو ذلك

چه  چنان، می باشد که در وقت قرار داد توافق کرده اند آنچهمیان آنها مطابق  پس ملکیت ونفع 

شریک به شریک دیگر بگوید:  مال را که تو می گیری  ویا من می گیرم در ملکیت من ثلث آن 

 آن هرچه که مابین خود توافق کنند. ویا مانندباشد و در ملکیت تو ثلثان آن باشد 

 که شرط کرده اند. مطابق آنچه می باشدآنها میان وفائده ، والربح على ما شرطاه: پنجمشرط -5

نفع در  گفت، شریک خودیکی از شرکاء به . پس اگر فإذا قال: الربح بیننا مناصفة أو نحو ذلك

 فع،نحد اکثرشرط است که  ،اما می باشدمطابق توافق شان ،ویا مانند آن باشدمابین ما نصف نصف 

م خود از سهبیشتر باشد، جائز نیست که یکی از آنها نفع  اش  بین دو شریک به اندازه  سهم ملک

 بگیرد.

 ضرر وخساره.باشدوخساره به اندازه ملکیت آنها  ،والوضیعة على قدر ملكیهما: ششمط شر -6

که مال خریداری منعقد شود به این شرط پس اگر عقد شرکت 1به قدر ضمان هر یک شرکاء است،

ساوی می مبین آنها، ، پس در این صورت ضرر وخساره نیز باشدشده نصف نصف مابین آنها 

شده باشد که سهم مال خریداری شده دو سوم ویک سوم منعقد واگر عقد شرکت به این شرط  ،باشد

 2سوم تقسیم میشود.باشد، باز ضرر وخساره نیز به دو سوم یا یک 

، طوری که شرائط شرکت وجوه نزد احناف مختلف استشرائط شرکت وجوه نزد احناف: 

نوع تقسیمات  شرکت این تقسیم می کنند و به " مفاوضه " و" عنان " ورا  شرکت وجوه  ایشان

 تنها نزد احناف است وبس.وجوه، 

اگر شرکت وجوه از قسم مفاوضه ، ی باشدلحاظ اقسام خود مختلف م، به شرائط شرکت وجوه 

باشد، آن وقت شرائط شرکت مفاوضه در آن ضروری است، واگر از قسم عنان باشد،بودن شرائط 

 لازمی است. شرکت عنان

                                                           
 .464، ص 4ج  شرح منتهی الرادات،البهوتی،  -1
 ، دروس صوتیة.  66الی   1، ص 475الشنقیطی: محمد بن محمد المختار الشنقیطی، شرح زاد المستقنع، جزء -2
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نزد جمهور تنها " شرکت اموال " به مفاوضه وعنان تقسیم میگردد! اما نزد احناف شرکت 

 .شده می تواندفاوضه وعنان تقسیم اموال، شرکت وجوه، شرکت ابدان هر کدام اینها به م

کت شرائط شر، تقسیم بندی میکنند " مفاوضه " و " عنان " به  هنگامکه احناف شرکت وجوه را

مفاوضه فی الاموال را برای شرکت وجوه مفاوضه، وهمچنان شرائط شرکت عنان فی الاموال را 

 برای شرکت وجوه عنان تعین میکنند.

جب ما ی عفی جمی ،آمده: واما الشرکة بالوجوه فالعنان منها والمفاوضةچناچه در بدائع الصنائع 

فعل احدهما علی شریکه، وما لا یجوز بمنزلة شریک العنان لهما، وما یجب علیهما، وما یجوز فیه 

آنچه که ، ها در تمام صورت ولی شرکت وجوه یا عنان است ویا مفاوضه، 1والمفاوضة فی الاموال.

چیزی که انجام آن در ، ونیز حتمی است لازمی است بر بالای هردو شریکبرای هر دو شریک 

 وآنچه که جائز نیست، جایز است  بر شریک دیگر نیز جایز است.یک شریک شرکت وجوه برای 

 به منزله ای شریک عنان وشریک مفاوضه فی الاموال است.

 است. قرار ذیل آن در مذهب احنافه اگر" مفاوضه " باشد، شرائط شرکت وجو

 هریک از شریکین از اهل کفالت باشند اول:

 چیز خریداری شده مابین شریکین مساوی باشد، یعنی نصف نصف دوم:

 اینکه نفع مابین شریکین برابر ومساوی باشدسوم:

 اینکه لفظ مفاوضه را تلفظ کنند ویا مقتضیات مفاوضه را ذکر کنند چهارم:

شریک طفل وشریک دیگر بالغ باشد،  کاینکه در تصرف هم مساوی باشند، پس اگر ی پنجم:

باز این شرکت جائز نمیشود، چونکه طفل از اهل کفالت نیست، وهمچنان جائز نیست در این شرکت 

ز شرکاء مسلمان باشد ودیگر ذمی، چونکه شریک ذمی بعض چیزهای نا جائز را میخواهد یکی اکه 

 2نند خریداری شراب وفروش آن، واین چیز در حق شریک مسلم حرام است.ما ،تصرف کندکه 

 :قرار ذیل استاحناف  در مذهب" باشد، شرائط  آن عنان شرکت وجوه اگر" 

آن چیزهای را که در شرکت وجوه مفاوضه شرط اگر شرکت وجوه عنان باشد، پس احناف 

شرط قرار  )عنان(شرط قرار نمیدهند ، بلکه چیزهای دیگری را برای شرکت وجوه قرار داده بودند 

 میدهند، که آن قرار ذیل اند.

 اینکه هر یک از شریکین از اهل وکالت باشد، واز اهل کفالت بودن در این شرط نیست اول:

                                                           
 .11،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع الکاسانی: -1
ابن نجیم : زین الدین ابن نجیم الحنفي . 15،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع. الکاسانی: 611،ج66ص المبسوط،السرخسی:  -2

 .الكتاب الاسلاميدارکة الفاسد، في فصل شر، 611، ص 5ج ،،البحر الرائق شرح كنز الدقائق هـ 117هـ/ سنة الوفاة 141،سنة الولادة 
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ر دبر خلاف شرائط مفاوضه است، مثلاً برابری ومساوات شرائط تمام اینکه در این تقریباً دوم:

 شرط نمی باشد. در ضمانو شرط نیست، ، وعین شکل مساوات وبرابری در تصرفرأس مال 

یک نوع به ، وهمچنان علی الاطلاق وهم زمان منعقد میشود این شرکت به لفظ عنان سوم:

 شرکت وجوه عنان است.این تقریباً تمام شرائط 1.منعقد میشودمحدود از سامان 

 شرکت وجوه در فقه وقانون مدنی افغانستانودائنین  حقوق و وجایب شرکاءمبحث پنجم: 

شرکت را در  مصالحکه  ضرور استمیکند، اراده مشارکت را ء که برای هریک از شرکا

به  آن دنظر داشته باشد وهمچنان حریص به کامیابی آن باشد، تمام توانائی های خود را برای بهبو

ست؟ هر شریک چیوجایب وحقوق ، منافع بیشتر بدست بیارند، پس مسؤلیت ها باشد کهتاخرچ دهد، 

 .به توضیح این موارد پرداخته می شوددر این مبحث 

 از  جدا،شرکاء جایب، در تصرفات، مسئولیت ها و وهر نوع شرکتاثر باید این را دانست که 

می  همان اندازه رکای آنشمسئولیت نان باشد، شرکت ع ،،پس اگرشرکتدیگر شرکت می باشد

شرکت مفاوضه  ،، واگر شرکتاستشده  شرکاء در نظر گرفته  باشد که در شرکت عنان برای

مسئولیت شریک همان اندازه می باشد که در شرکت مفاوضه برای شرکاء آن در نظر گرفته باشد، 

 .کرداین مبحث را به سه مطلب خلاصه می توان  بناءً ، شده است

 _ وجایب شریک1

 _ حقوق شریک2

 _ حقوق دائنین شرکت3

 گرفته می شود. این سه چیزدر دائره فقه وقانون مدنی افغانستان به بحث

 شرکت وجوه درمطلب اول: وجایب شریک 

ذیل  قرارشرکت وجوه در وجایب شریک : وجایب شریک شرکت وجوه در فقه اسلامی:الف

در راس المال که به اساس ذمه بالای شرکاء تقسیم شده شریک می  ،شریک شرکت وجوههراند:

 2باشد

به هر شریک  ،مثل ودیعة ،است ـ تصرف شریک در مال شرکت وجوه تصرف امانت گونه

چناچه در حدیث پیامبر صلی الله 3لازم است از خیانت  وضرر رساندن  در مال شرکت دوری کند

                                                           
 ، 51،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع -1
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، المملکة العربیة السعودیة،  مسؤلیة الشریک فی الشرکة،الماجد: خالد بن محمد بن عبد الله،  -2

 هجری قمری.6443الطبعة: 
البنایة هجری قمری (، 455العینی: ابومحمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین عینی) المتوفی:  -3

 هجری قمری. 6447بیروت، لبنان، الطبعة: الاولی،  –، الناشر: دار الکتب العلمیة 474، ص 1ج شرح الهدایة، 
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ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَاَ ثاَلِثُ الشَّرِیكَیْنِ مَا لمَْ :»  -صلى الله علیه وسلم-قَالَ رَسقولق اللََّّ  علیه وسلم آمده:  یقَوُلُ اللَّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: که الله 1«.یخَُنْ أحََدُهُمَا صَاحِبهَُ فإَِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بیَْنهِِمَا

شریکم، تا زمانیکه یکی از آنها به شریک خود خیانت نکند، پس عزوجل میگوید: من سومین 

 هنگامیکه خیانت کند، من آنها را ترک میکنم، ) یعنی برکت ازبین میرود (.

خیانت نهی قرار گرفته  وشامل هر عمل می شود که به شرکت ضرر وارد کند، مانند منافسه 

 اعتماد کند، در حالیکه اسلام تر در تجار( چنانچه شرکت به احتکا) رقابت های با حسد وغیر نیکو

احتکار را نهی کرده و از آن منع می کند وشریعت اسلام نیز تصرف را که منجر به ضرر شریک 

 2مگر اینکه به اجازه آن شریک صورت گیرد. ،دیگر شود منع کرده است

ن حاجت ـ چیزی که در هر شریک لازم است این است که نهایت تلاش خود را برای پوره کرد

طوریکه ارشاد رسول الله شرکت وبرای تحقق هدف که شرکت بخاطر آن ایجاد شده انجام دهد. 

دوست دارد یکی از وند خدا3.إن الله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنهصلی الله علیه وسلم است: 

را صرف برای شریک لازم است تا توان خود شما کاری را انجام دهد که در آن مهارت داشته باشد.

معنای به خرچ دادن هر آنچه که برای موفقیت وبهبود ه والاتقان: ب.توجه به مصالح شرکت نماید

، اگر شریک تمام تلاش خود را برای مراقبت از منافع خود به کار می گیرد،  باشد،کار در توان 

را فرمان انجام دهد. زینیز مناسب تر است که تمام تلاش خود را برای مراقبت از منافع شرکت 

هیچ یک از شما مؤمن 4.لیؤمن أحدکم حتی یحب لخیه ما یحب لنفسهرسول الله علیه وسلم است: 

 .دوست بداردنیز برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد کامل شده نمیتواند تا آنکه 

ـ فقهاء تصریح کرده اند که هرگاه شریک چیزی از دین شرکت قبض نماید آن چیز میان شرکاء 

مشترک می باشدوشرکاء دیگر حق دارند به اندازه آنچه که شریک شان از دین شرکت قبض نموده  

  کای خود را از مال مقبوضه برای قابض لازم است سهم شر، مراجعه نمایند، در این صورتبه آن 

 5بدهد
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لیت مانع از فعا بوده وباشد که از روی سوء نیت می بنا براین خیانت شریک با انجام هر کاری 

 ،به اجازه واعمال که برای شرکت انجام داده اعتراض نمایدیعنی شریک آن شود،به شرکت یا زیان 

 مدیریت شرکت را بر عهد بگیرد، ی، این باعث میشود که شریک دیگربگیردواجازه خود را پس 

رکت از مال شیا منجر به انحلال آن شود، شریکی که به شرکت آسیب رسانیده، با تضمین آنچه که 

 1.باشد نیز مسؤل اعمال خود،در اثر خیانت یا سوء رفتار وی از بین رفته است

الخاصة، لاسیما وان له مصالح ال: ولان المصالح العامة مقدمة علی چناچه د/ خیاط می فرماید

ً فی مصالح الشرکة  منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم است، به فیها. تهبمقدار حصنصیبا

 .اشته باشدشرکت به اندازه سهم خود در آن سهم د نافع ومصالحکه او در موقتی خصوص 

آنچه که  کند، قبضفقهای کرام تصریح کرده میگویند: که اگر شریک چیزی از دین شرکت (4)

او دریافت کرده بین شرکاء مشترک است، غیرقابض میتواند به نسبت سهم خود به او رجوع کند، 

 2.نمایدباید به غیر قابض سهم اورا تسلیم شریک قابض و

هر شریک حق دین خود را بلکه ، شرکت را شخصی تعبیر نکرده که فقهای کرام اینجاست 

برای هیچ یکی از شرکا جایز  چنانچه بعضی از فقهای کرام تصریح کرده اند که دریافت میکند.

پس اگر ما به شرکت شخصی اعتبار نیست که مال شرکت را به  سبب کدام علت خریداری نماید، 

اید بگاه مدیون مال را بخواهد که به یکی از شرکاء بدهد روه، ون به آن تعلق گرفته مدی ذمهبدهیم، 

 3او باعث اخلال در فائده  میشود. توسطمال  چراکه بند کردن کت بپردازد،آن را به شر

همین طور ، جایز نیست نع شود همان طور که خریداری مال ویا مفاد شرکت توسط شریک م

 ارهخسجایز نبوده  بلکه باعث  برداری آن،ه مقداری از اموال شرکت وجلوگیری از بهر بند کردن 

میشود، ونماء مفاد شرکت  ، چون مال باعث جلب وجذب نفع ورشد شرکت می شودوضرر برای 

هیچ مانع شرعی وجود ندارد که شرکاء، مطالبه جبران پس بر وی لازم است که آن را برگرداند،

را از کسی نمایند که  به سبب بند کردن مال  یا کاهش دادن آن توسط آن بالای شان  ضرر ه خسار

دراسلام )  4الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: لا ضرر ولا ضرار.چناچه رسول ، تحمیل شده است 

ونیز اجازه نمیدهد کسی در صدد آزار وزیان دیگری گاهی ( برای زیان رساندن به کسی نیست، یجا

 باشد.
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 : وجایب شریک شرکت وجوه در قانون مدنی افغانستانب

قانون مدنی افغاستان نیز درمتابعت از فقه اسلامی وجایبی را برای شرکاء در شرکت وجوه در 

نظر گرفته ودر مواد خود جای داده است، زیرا این قانون در قبال اینکه اسلامی است نظام تقنین 

نابع مکشور مان نیز متاثر از نظریات فقهی بوده واکثر مواد قوانین کشور در هماهنگی و پیروی از 

، مثل که برای شرکاء در شرکت وجوه چنین وجایب را بیان کرده گردیده استفقهی تهیه وترتیب 

را شرکاء در مقابل یکدیگر صفت امین را داشته ومال شرکت در نزد شریک حکم امانت است:

دارد. در صورتیکه مال بدون تقصیر یا تجاوز شریک تلف شود، شریک مذکور مسؤل شناخته 

 ما درحال قصور یا تجاوز مسؤل شناخته میشود.نمیشود، ا

ضرر شرکت ویا مخالف ه فعالیتکه بهر زشریک باید ا درماده دیگری این قانون بیان شده:

اهداف تاسیس شرکت باشد، خود داری نماید.شریک مکلف است در تدابیر مصالح شرکت طوری 

که به مقابل اجرت برای امور مگر این بذل توجه نماید که در مصالح شخصی خود مبذول میدارد.

 اداره گماشته شده باشد، در این صورت نمی تواند کمتر از یک شخص عادی توجه بخرچ دهد.

هرگاه شرکاء مال یا مبلغی را از شرکت اخذ یا آن را تحت حجز در  ماده بعدی بیان می کند که، 

د، در نقضائی یا اخطار، مکلف میباشاز تاریخ اخذ یا حجز، بدون مطالبه د، به پرداخت مفاد آن نآور

اگر شریک مقداری از مال خویش صورت ایجاب به تادیه جبران خساره تکمیلی نیز مکلف میشود. 

یا برای مصالح شرکت مصارف نافعی را به حسن نیت انجام دهد می تواند را به شرکت مساعدت 

 ماید.از شرکت اخذ ن، فایده مبالغ مذکور را از تاریخ پرداخت به بعد

هرگاه اموال شرکت دیون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند همچنین درماده دیگری می فرماید:

متناسب به مقدار حصه خویش در خساره شرکت از مال شخصی خود دین را تادیه نمایند، مگر 

ز ااینکه تناسب دیگری به موافقه شرکاء تثبیت شده باشد. موافقه شرکاء مبنی به عدم مسؤلیت آنها 

 دیون شرکت اعتبار ندارد.

شرکاء در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها لازم گردیده به ونیز بیان می کند که،

افلاس  در صورت.صفت متضامن تلقی نمیگردند، مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد

هریک در خساره، توزیع یکی از شرکاء حصه دین او بالای سایر شرکاء، متناسب به مقدار حصه 

 1میگردد.
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 حقوق شریک شرکت وجوهمطلب دوم: 

د، وباید متوجه مصالح شرکت بوده نهر یکی از شرکاء باید هنگام عقد شرکت نیت مشارکة را نمای

 ودر تلاش پیشرفت آن باشند وچیزی که از توان شان باشد، جهت تحقق مصالح شرکت انجام دهند. 

 اسلامی درفقه : حقوق شریک شرکت وجوهالف

 سیم مفاد مطابق آنچه که  توافق شده استقشریک در تحق  ـ 

ودیوان واسناد شرکت.ـ شریکت حق دارد بر  دفترـ حق شریک درمورد آگاهی از حسابات، 

حق دارد تا برکار های  تصرفات که شرکاء در شرکت می کنند اعتراض نماید وهمچنین شریک

 د اعتراض نماید.ه ضرر شرکت معلوم می شومیکند و بکه مدیر در زمان مدیریت 

 ـ شریک حق دارد از اعمال وکار های  اداره دیدن نماید.

ـ به هیچ یکی از شرکاء جایز نیست  برای شخص بیگانه در مقابل کدام عوض ویا بدون عوض از 

، راضی اند وبه وجود غیر ءد، چراکه شرکاء به وجود بعضی شرکانحق خود در شرکت تنازل نمای

ل تا شریک متناز ، دوباره آن جایز است وساختن وایجاد آن ها راضی نمی باشند. لکن فسخ شرکت

خارج شده وشریک دیگری عضویت شرکت را بگیرد واین اعاده وتجدید شرکت توسط عقد جدید 

 .ردیصورت می گ

 در فقه اسلامی این جایز است که شخص بیگانه)کسی که از قبل عضو نبوده( به اجازه دیگر

اما در صورت که اجازه ندهند شریک شده نمی ، شرکاء بجای عضو سابق  جدیداً عضویت بگیرد

جدید وسائر شرکاء  یکباید بطور مساوی بین شر ومفاد که از شرکت بدست می آ ید . سودتواند

شریک جدید در منافع که قبل از عضویت اش از شرکت بدست آمده مستفید نمی ، تقسیم شودسابق 

 1.آن حق شریک اول می باشد شود،بلکه

همان طور که قبلا گفتیم قانون مدنی : حقوق شریک شرکت وجوه در قانون مدنی افغانستان:ب

، ی دادهاافغانسان با روحیه اسلامی وبا متابعت از نظریات فقهی هر موضوع مدنی را که در خود ج

شریک در شرکت وجوه می به جزئیات لازم آن نیز اشاره کرده است. چنانچه در مورد حقوق 

 فرماید:
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در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالی توزیع میگردد که هریک از شرکاء آن را  -

به حساب شرکت طور نسیه خریده وضامن آن شده باشد. در این مورد موافقه طور دیگری صورت 

 گرفته نمیتواند.

 هداره شرکت مؤظف شود، به اکت، بمتن عقد شراساس تصریح خاص ه یکی از شرکاء ب هرگاه -

مشروط بر اینکه اعمال ، داره شرکت وانجام اعمالیکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه میدهدا

وتصرفات وی عاری از غش باشد، عزل چنین شریک تا زمان بقای شرکت بدون مجوز قانون ویا 

ه باساس موافقه بعدی تعدیل عقد شرکت جواز ندارد. هرگاه انتخاب شریک مذکور در هیئت مدیر

 .بعمل آمده باشد، رجوع درآن مثل رجوع در سایر وکالت های عادی جواز دارد

در امور اداره نداشته مگر میتوانند  از دفاتر واسناد شرکاء غیر از هیئت مدیره حق مداخله را  -

 1شرکت شخصاً معلومات حاصل نماید. مخالف آن باشد باطل پنداشته میشود.

 مطلب سوم: حقوق دائنین 

 ین دائن فرق میکنند. دو نوع دَ میان  فقهای کرام در: اسلامی : حقوق دائنین در فقهالف

 برای منافع شرکت میگیرند،  ءین که شرکادَ  (1)

 ین که به اهداف شرکت هیچ نوع ارتباط ندارد.( دَ 2)

می آن دَین است که مربوط به اهداف شرکت ، اینجا چیزی که مارا به آن علاقه مند میسازداما 

بالای تمام شرکاءبه اندازه سهم شان در رأس المال ) ،شرکت غیر مفاوضه ، در، پس چنین دَینباشد

شرکت مفاوضه باشد، باز شرکاء مسؤلیت تضامن را  ،اما اگر شرکت .لازم میگرددسرمایه (، 

ن را دارد، زیرا در شرکت مفاوضه یمتضامشرکای ازودائن شرکت حق مطالبه  ازهر یک ، دارند

هر از جهت دیگر، واز یک جهت تساوی شرط است، واین استوار است بر اساس وکالت وکفالت

 .یکدیگر می باشندوکیل یکدیگر ودر امور شرکت ضامن در تصرف یک از شرکاء، 

اقرار آن ، یکی از مفاوضین مالی را برای  کسی اقرار کندچناچه در فتاوی هندیه آمده: اگر

صاحب حق اختیار دارد بگیرد ،  هم به شریک خودقبول کرده میشود، پس برای او جائز است که 

 2.که حق خود را از مجموع آنها مطالبه نماید ویا به طور جدا جدا

چیزی که بالای یکی از دَین در شرکت مفاوضه چنین ذکر شده:  راجع بهدر بدائع الصنائع 

 ،که بخواهد بگیرد صاحب دَین میتواند قرض خود را از هر یکی آنهاشرکاء مفاوضه لازم باشد، 
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ه آنچبه زیرا که شرکاء از طرف یکدیگر وکیل اند، همچنان هر یک از شرکاء از طرف یکدیگر 

ا بن، میشودکرده بر علیه او بینه وحجت قائم ، صم اندخَ ،ش مطالبه کرده میشودا بالای شریک

زیرا  میشود،کرده  ادای سوگند نیز مطالبه ، از آن برمعلوماتش در آنچه که ضامن تجارت است

ا رداده میشود،این قسم برمعلوماتش وخَصم است میکند از طرف مکفول عنه اکفیل درآنچه که ادع

 1.قسم بر فعل غیر گفته می شود

قانون مدنی افغانستان نیز راجع به حقوق دائنین  ین در قانون مدنی افغانستان: ئن: حقوق داب

 مواد خود تصریح کرده است که قرار ذیل می باشد: درسکوت نکرده بلکه آن را به گونه واضح 

هرگاه اموال شرکت دیون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خویش  -

نمایند، مگر اینکه تناسب دیگری به موافقه در خساره شرکت از مال شخصی خود دین را تادیه 

شرکاء تثبیت شده باشد. موافقه شرکاء مبنی به عدم مسؤلیت آنها از دیون شرکت اعتبار ندارد. دائنین 

 شرکت میتوانند هریک از شرکاء را به قدر حصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند.

مت آنها لازم گردیده به صفت متضامن تلقی شرکاء در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذ - 

نمیگردند، مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.در صورت افلاس یکی از شرکاء حصه 

 دین او بالای سایر شرکاء، متناسب به مقدار حصه هریک در خساره، توزیع میگردد.

ت وانند در حال بقای شرکهرگاه بالای یکی از شرکاء دیون شخصی باشد، دائنین مذکوره نمیت-

حق خود را از حصه مدیون از سرمایه شرکت مطالبه نمایند، مگر از حصه مفاد مدیون چنین مطالبه 

ن موعد دی را نموده میتوانند، در صورت تصفیه شرکت حصه مدیون را از سرمایه نیز در حالیکه

تیاطی کت دائنین حق دارند حجز احبه سر رسیده باشد مطالبه کرده میتوانند، با آنهم قبل از تصفیه شر

 2را بر حصه مدیون خویش از شرکت تقاضا نمایند.
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 مبحث اول: صورت های شرکت وجوه نزد فقهای کرام

مورد بحث قرار می واقسام آن از دید فقهای کرام  در این مبحث صورت های شرکت وجوه

ر دسرمایه  چرا که ،یکی می باشد تمام صورت های شرکت وجوه از نظر سرمایه باید گفت گیرد. 

از نظر تقسیم خساره نیز همین اینجا از طرف شرکاء نمیباشد، بلکه از طرف دائنین داده میشود، 

ای  مال خریداری شدهدر خساره برحسب سهم هر یک از افراد شریک طور می باشد، چون تقسیم 

ه ب، زیرا خساره آن را خریداری کرده اندبر اساس ضمانت وبه صورت نسیه صورت می گیرد که 

مال است، ومال در این شرکت همان مالی است که به صورت نسیه خریداری شده، پس جائز  اساس

ر علاوه ، بشوددر نظر داشت سهم شرکاء درمال شرکت تقسیم  نبدون توافق یا بدونیست که خساره 

به چهار مطلب  دراین مبحث ذکر میگردد، بناءً این مبحث ،منافع شرکت وجوه ازدید فقهراجع به 

 .دهدمسائل مربوطه را وضاحت می ،تقسیم شده

 مطلب اول: صورت های شرکت وجوه از لحاظ تقسیم منافع

 شرکت وجوه را فقهای کرام به دو صورت بیان میکنند: مفادطریقه تقسیم 

یعنی بر اساس  ،مال خریداری شدهدر ملکیت ه اساس شرکت وجوه بمفاد تقسیم صورت اول: 

فقهای احناف وحنابله این صورت را جائز دانستند، که هر شریک  یبعض، چنانچه شدهمال ضامن 

حق دار است، چونکه شرکت وجوه از اقسام شرکت در مال شرکت در نفع بر حسب ضمانت خود 

شرکتی که مانند  می باشد عقد است، وشرکت عقد به صورت وکالت هم معتبر است، وعین شکل

 در آن هم وکالت معتبر است.که م این شرکت باشد، مانند شرکت وجوه شرکت عقد باشد ویا از اقسا

 ،وعندنا شركة العقد تصح باعتبار الوكالة وتوكیلطوریکه در مبسوط سرخسی چنین ذکر است:

كل واحد منهما صاحبه بالشراء على أن یكون المشترى بینهما نصفین أو ثلاثا صحیح فكذلك الشركة 

هذا العقد لا یصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري التي تتضمن ذلك إلا أن في 

لأن الذي یشترط له الزیادة لیس له في نصیب صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان فاشتراط جزء 

من ذلك الربح له یكون ربح ما لم یضمن ونهى رسول الله صلى الله علیه وسلم عن ذلك فإن أراد 

 ینبغي أن یشترط التفاوت في ملك المشتري بأن یكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثانالتفاوت في الربح ف

، شریک خود را برای خریداری شرکاءهرکدام از  1.حتى یكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه

ثاً ویا اثلا نصف باشدوکیل مقرر کرده میتواند، به این شرط که مال خریداری شده در مابین آنها 

                                                           
 ، 465ص،66جالمبسوط،السرخسی:  -1
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ر د شرط تفاضلپس شرکتی که شامل آن میشود نیز همین طور است، اما در این عقد  .استصحیح 

فع شرط ن تفاضلنفع پس از ملکیت مساوی در مال خریداری شده معتبر نیست، زیرا برای کسی که 

قرار داده شده، او هیچ سرمایه وکار تضمینی در سهم شریک خود ندارد، پس شرط قرار دادن برای 

ن نفع به او، نفعی است که تضمین نشده، در حدیث مبارکه هم منع وارد شده، چناچه بخشی از آ

منع قرار دادند از نفعی که تضمین 1.نهى عن ربح ما لم یضمنارشاد رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

 نشده باشد

تفاوت در نفع باشد، مناسب است که شرط تفاوت در ملکیت مال خریداری شده مراد پس اگر 

رای هر یک ب اینکهثلث وبرای دیگر ثلثان باشد، تا رکاءعین شود، به این طور که برای یکی از شت

 به اندازه ملکیت او نفع باشد.

]والخسارة على قدر الملك[ فمن له فیه حنبلی ذکر کرده میگوید:  2وعین چیز را ابن ضویان 

وضیعة كان الربح بینهما كذلك أو لا، لأن الالثلثان فعلیه ثلثا الوضیعة ومن له الثلث علیه ثلثها، سواء 

نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فیوزع بینهم على قدر الحصص. ومبناها على الوكالة والكفالة، 

 3.وحكمها فیما یجوز لكل منهما، أو یمنع منه

مین ه ، آن شخص بهاشدخساره به اندازه ملکیت مال است، پس در ذمه کسی که دو حصه مال ب

خساره  میکند، ودر ذمه کسی که یک حصه مال باشد، آن شخص همین اندازه  تحملزه خساره را اندا

، زیراکه نباشدویا  برابر است که مفاد میان آنها به همین شکل باشدبه دوش میگرد،  مالرا در 

خساره از اصل سرمایه کم میشود، واو منحصر به صاحب آن است، پس آن تقسیم میشود مابین آنها 

اندازه سهام شان، واین براساس وکالت وکفالت است، وحکم آن این است، که چیزی که بر یک  به

منع باشد آن بالای  یشریک لازم باشد آن بالای دیگر شریک هم لازمی است، وچیزی که برای یک

د که نفع هم ماننبه این اشاره می کند  رحمه الله  یاندیگر هم ممنوع میباشد. در این عبارت ابن ضو

خساره باشد، یعنی طوریکه خساره است، نفع اضافی برای هیچ شریک نیست، طوریکه خساره 

 اضافی نیست.

                                                           
، فی باب 245، ص 2ج ، سنن النسائيه ( 363النسائي ) المتوفی بن علي الخراساني لنسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ا -1

حلب، الطبعة:  –(، تحقیق: عبد الفتاح ابوغدة، الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامیة ، ) حدیث حسن صحیح4624التجارة، رقم الحدیث: 

 هجری قمری. 6471الثانیة، 
 هجری قمری6353ابن ضویان: ابراهیم بن محمد بن سالم، ) المتوفی:  2
، فی فصل 475، ص 6ج  ،منار السبیل فی شرح الدلیلهجری قمری (، 6353ابن ضویان: ابراهیم بن محمد بن سالم، ) المتوفی: -3

 هجری قمری.6471شرکة الوجوه، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المکتبة الاسلامی، الطبعة: السابعة، 
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ده شضمانت مال خساره بنا برحسب ملکیت مال خریداری شده، یعنی براساس ،در این صورت

 رکاءاست، نفع اضافی برای یکی از ش شده تقسیم میشود، اما نفع هم عین شکل بنا بر ملکیت ضمانت

 اعتبار ندارد.

 ه لحاظ باین به دلیل در نظر گرفتن کار،  می باشد. بنا بر توافق شرکاء مفادتقسیم صورت دوم: 

 اضافی فعن.اش بسبب اضافه کاری،کمیت وکیفیت،علاوه بر ضمانت است، پس برای یکی از شرکاء

 داده میشود، 

د، چیزی که شرکاء توافق کنن، میگویند: بر دادهفقهای حنابله جائز قرار  یاین صورت را بعض

لْمُسْلِمُونَ ابنا بر حدیث رسول الله علیه وسلم: " درست است. خواه آن مساویانه باشد ویا غیر مساویانه،

مَ حَلالًَ أوَْ شَرْطًا أحََلَّ حَرَامًا.عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  إِلَّ شَرْطًا حَرَّ
باید به شروط خود پایبند  انترجمه: مسلمان 1

 باشند، مگر شرطی که حلالی رحرام یا حرامی را حلال کند.

یکی از شرکاء ممکن است، که نزد تجارها قابل اعتماد تر باشد وکار تجارت را از بهرحال 

قرار داده  شرط در نفع اشبناءً برای چنین شریک بسبب صلاحیتش، چیزی  زیاد تر بفهمد، دیگران

 شود، هیچ مشکلی وجود ندارد.

]ویكون الملك والربح كما شرطا[ من تساو وتفاضل، لحدیث چناچه ابن ضویان می فرماید: 

"المؤمنون عند شروطهم" ولأن أحدهما قد یكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان 

از جمله برابری در نفع ویا تفاضل نفع به  (، ملکیت ونفع مطابق شرط می باشد) .2على ما شرطا 

دلیل حدیث مذکوره، ممکن است که یکی در نظر تاجر مورد اعتماد تر ودر تجارت از دیگر فهمیده 

 تر باشد.

 مطلب دوم: صورت های شرکت وجوه از لحاظ شرکاء

 صورت های شرکت وجوه از لحاظ شرکاء، این را فقهای کرام به دو صورت ذکر میکنند

عتبار بدون مال شریک شوند، مشروط بر اینکه ااینکه دو یا چند نفر از افراد بااول:  صورت

 از اعتماد خود، یعنی اعتمادی که نزد تجار دارند، خرید کنند وبفروشند.

                                                           
سنن ه ( 385الدار قطنی : ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن الدینار البغدادی الدار قطنی ) المتوفي  -1

تحقیق : شعیب الارنوط ،حسن عبدالمنعم ) حدیث صحیح (، ، 4414، فی کتاب البیوع، رقم الحدیث: 441، ص 3، ج  الدارقطنی

 .  2004 -1424لبنان ،الطبعة : الاولی ، –،عبداللطیف حرزالله،احمد برهوم ، مؤسسة الرسالة ،بیروت 
 ، 475، ص 6ج  منار السبیل فی شرح الدلیل،ابن ضویان:  -2



~ 52 ~ 
 

 ی که افراد ودر حد اکثر آن هرچنددو شریک ضروری است، شراکت  ،حد اقلدر این صورت 

شریک شوند هیچ مانع وجود ندارد، اما هیچ کدام از شرکاء از خود سرمایه ومال ندارند، بلکه 

 1سرمایه ومال شان تنها اعتماد شان است وبس.این صورت مشهوروجائراست نزد مذهب احناف

مال مشترک در مقایسه مابین آنها  ااین باطل است، زیر 4فعاوشو 3، اما نزد مذهب مالیکها2وحنابله

 جود ندارد.و

دو  طوریکه  ،ه اندصورت مذکوره، مذهب مالیکها وشوافع این را جائز دانست مگر دریک

خریداری بطور مساوی وصاحب رسوخ واعتبار باهم یکجا سامان را به صورت نسیه شخص 

ثمن آن را بپردازند یا نپردازند، این صورتی است که در مشترکاً ضامن یکدیگر شده ،خواه نمایند

این وکالت وکفالت مجهول نیست، در حقیقت این شرکت ملک در چیزی است، اگر آن را بفروشند 

 5ثمن آن را تقسیم کنند، پس این صورت نزد تمام مذاهب جائز است.و

شتریا رقیقا بوجوههما ولیس فإن اجتمعا في صفقة واحدة, فاچناچه در " المدونة الکبری " آمده:

ا في شرائهما في صفقة لهما رأس مال؟ قال: قال مالك: كله جائز, والشركة في هذه الرقیق إذا اجتمع

الرقیق بینهما وهما شریكان في هذه الرقیق. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم,هذا في قول  واحدة, كان

ما بین هذین اللذین اجتمعا في شراء هذه الرقیق ؟ قال: لا بأس بذلك عند مالك. قلت: فما فرق  مالك

في صفقة واحدة, وبین اللذین اشتركا في شراء الرقیق وبیعها, على أنهما شریكان في كل ما یشتري 

كل واحد منهما من الرقیق ویبیع؟ جوزت الشركة للذین اجتمعا في صفقة واحدة, ولم تجزها لهذین 

قال: لأن البائع هاهنا, إنما وقعت عهدته علیهما جمیعا إذا اللذین اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض؟ 

اشتریا في صفقة واحدة, ثم رضیا على أن كل واحد منهما حمیل  ضامن بما على صاحبه بعضهما 

على بعض. وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض, فالبائع إنما باع أحدهما ولم یبع الآخر, وإنما اشتركا 

م. ولیس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال هذان اللذان تفاوضا بالذم

 6بالأیدي.

                                                           
 611، ص 5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،یم : بن نجا -1
هجری 147بن قدامه: ابو محمد موفق الدین عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه االجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی ) المتوفی ا -2

 هجری قمری.6464عة: الاولی، ، الناشر: دارالکتب العلمیة، الطب656، ص 4، ج  الکافی فی فقه المام احمد بن حنبلقمری (، 
 ، 34، ص4ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،ابن رشد:  -3
 .651، ص4، جالمهذب فی فقه المام الشافعیالشیرازی:  -4
 .44نحواقتصاد اسلامیشرکة الوجوه ص ، المصری -5
،الناشر: 514-513، ص 3ج ، المدونة الكبرى هـ(611مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى : امام المدینة :   -6

 هجری قمری.6465دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، 
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ترجمه: پس اگر جمع شوند دو شخص در یک معامله، پس بخرند بذریعه رسوخ شان یک غلام 

راوی میگوید: امام مالک رحمه الله در این باره فرمود: این جائز  .در حالیکه هیچ سرمایه ندارند را،

در یک معامله واحد صورت بگیرد، این ، این غلامخرید در  دو شریک کتاشرهنگامیکه است، و

، آن دو در این غلام شریک اند، کسی دیگر سوال میکند که آیا این مشترک بودهغلام در مابین آنها 

قول مالک است؟ راوی میگوید: بلی! این قول مالک است، زیرا اگر دو نفر برده ای را به نسیه 

خریدن آنها برای شان جائز است، وبرده مابین آنها مشترک است. راوی میگوید: که گفتم:  بخرند،

گر دیکل یئواگر این غلام را در یک معامله به قرض گرفتند، مشروط بر این که هر کدام آنها مس

ک لاند، آیا چنین معامله در قول مالک جواز دارد و یا خیر؟ گفت: چنین معامله بنا بر فتوی امام ما

هیچ مشکلی ندارد، گفتم: در مابین این مسئله چه فرقی وجود دارد؟ که در یکی آن دو نفر شریک 

میشوند برای خریدن غلام در یک معامله واحد، ودر دیگر دو نفر شریک میشوند در خریدن غلام 

 غلام را خریداری کندآن، به این شرط که هردو شریک، شریک اند درآنچه که یکی از آن  شوفرو

برای کسانی که در یک معامله موافقت کردند اجازه شرکت را دادید، در حالیکه ؟ وبه فروش برساند

ل قرار داده شریک شدند، اجازه شرکت را ندادید؟ ئووبرای کسانی که در معامله خود یکدیگررا مس

که میفرمودند: در مسئله اول چونکه عهد وپیمان بائع بردوش هردو شریک بطور مجموع است، هنگا

ل ئوراضی میشوند بر اینکه هر یکی از آنها مسهردو ، خریداری می کنند در یک معامله واحد

 وضامن است بر آنچه که بالای شریکش است، ) بناءً این جائز است(.

یکدیگر تفویض میکنند، پس بائع یکی آنها را فروخت ه اما در مسئله ای که شرکاء معامله را ب

یکدیگرمیسپارند ، وشرکت بذمم جائز ه بذریعه ذمه داری دو شریک ودیگری را نفروخت، واین 

 نیست، بلکه شرکت اموال ویا اعمال بدست جائز است.

ده: فان اذن له فی سلعة معینة جاز؛ شجواز این صورت به این الفاظ ذکر ،در حاشیة الصاوی  

ه جائز سلعة بینهما بدین فان لانه صار بالاذن له وکیلاً عنه فیما یخصه، فکانا بمنزلة رجلین اشتریا

 1قطعاً.

 بهاین جائز است؛ زیرا که این کار را  ،پس اگر اجازه داد برای او، به خریدن سامان مشخص 

 انتخاب، پس این شخص خرید کننده وکیل است درآنچه که او برای خریدن آن است هاجازه او کرد

س این د ، پنباش گرفتهزی را به قرض چیاین به مانند دوشخصی است که مشترکاً  چراکه، شده است

 معامله قطعاً جائز است.

                                                           
، 611، ص 4ج ،المعروف بحاشیة الصاوی علی شرح الصغیربلغة السالك لْقرب المسالك،المالکی الصاوي د بن محملصاوی : أحمد ا -1

 هجری قمری.6314علی، الناشر: مکتبة المصطفی البابی الحلبی، عام النشر: فی بیان الشرکة، صححه: لجنة برئاسة الشیخ احمد سعد 
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جواز این صورت را چنین وضاحت افعی مذهب، شعلمای از رحمه الله 1شیرازیاسحاق ابو

وإن وكل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بینهما واشترى كل واحد منهما ما أذن فیه داده: 

دخل في ملكهما وصارا شریكین فیه فإذا بیع قسم الثمن شریكه ونوى أن یشتریه بینه وبین شریكه 

 2.بینهما لانه بدل مالهما

 و دوکیل گرداندرخرید چیزی که در مابین آنها مشترک باشد، را  یاگرهریک از شرکاءدیگر 

، ودر وقت خرید نیت کرد که  ،خریداری کرداجازه داده بود  اش از ایشان آنچه را که شریکی یک

این چیز مابین هردو مشترک است، پس این چیزخریده شده در ملکیت هردو شان داخل میگردد، 

واین دو شخص در این معامله شریک یکدیگر اند، پس هنگامیکه شیئ خریده شده فروخته شود، 

 .بین آنها تقسیم میگردد، زیرا که این ثمن بدل مال هردو شریک است اش ثمن

د، اما یک نباطل میدانمطلق جواز شرکت وجوه را  است که این مذهب مالکیها ومذهب شوافع 

در این صورت معنای شرکت وجوه یافته که ، ه اندصورت مذکوره ای شرکت وجوه را معتبر دانست

دو شخص با اعتبار چیزی را به طور نسیه خریداری می کنند وآن میشود، زیرا در هردو صورت 

همان فائده ای اضافی که بعد از پرداخت ثمن نسیه از سامان یعنی ، وثمن آن ی فروشندرا به  م

 .تقسیم میکنندمیان خود  راآن  ،بدست می آیدخریداری شده 

مشهور شرکت وجوه را باطل میدانند،این یک صورت صورت مالکیها وشوافع در حالیکه 

رفیق المصری چنین توضیح داده میگوید:  باره  به چه سبب؟ در این،اما مذکوره بالا را جائز دانستند

ً وقدراً وما الیه من الشرائط  ً ونوعا الوکالة عندهم یجب ان تکون معلومة فی شراء السلعة، جنسا

 المعروفة فی الوکالة.

اجازوا هذه الصورة، اذا اشترکا فی الشراء نسیئة علی  3وکذالک الکفالة: ویبدو ان المالکیة 

 4ن ضمان کل منهما مساویاً للاخر.التساوی، ربما یکو

نزد اینها، باید در خرید سامان از نظر جنسیت، نوع، اندازه وشرائط شناخته شده،وکالت مشخص 

 باشد، وهمچنان کفالت .

                                                           
قمری در فیروز آباد فارس متولد شده است از علمای شافعی مذهب می باشد ودر  313ابو اسحاق، ابراهیم بن علی شیرازی در سال  1

 وفات کرده است. )منبع ویکی پدیا( 411سال 
 ، 651، ص 4ج ،الشافعيالمهذب في فقه الإمام ،الشیرازی-2

 34،ص4المدونة الکبری للامام مالک،ج -3
 ،45، ص شرکة الوجوه نحواقتصاد اسلامی، مصری 4
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ها اضافه کرده میگویند: اگر آنها بطور مساوی در خرید نسیه شرکت  ویک چیز دیگر را مالکی

دیگری برابر شود، پس این جائز است. ) اگر ضمانت شان کنند، شاید حتی ضمانت هر کدام با 

 متفاوت باشد، باز جائز نیست (.

در شرح مختصرخلیل للخرشی ذکر است: او تعاقدا علی شراء معین الا انهما تفاوتا فی الضمان 

. یعنی اگر عاقدین به خریدن چیزی معین ) به نسیه ( توافق 1واما علی التساوی فلا ضرر فتدبر

ضمانت متفاوت،) این جائز نیست ( اگر ضمانت شان مساوی باشد، پس هیچ مشکلی ه اما ب کردند،

 ندارد.

خلاصه این است، که در این صورت شرکت وجوه همه مذاهب در جوازش متفق اند، مذهب 

احناف وحنابله چونکه شرکت وجوه را مطلقاً جائز میدانند، وشوافع ومالکیها اگرچه شرکت وجوه 

دانند، اما اگر به شکل مذکوره بالا باشد، باز جواز میدهند، گرچه نامش را شرکت وجوه را جائز نمی

 گویند، بلکه شرکت ملک ویا شرکت به قرض مسمی میکنند. نمی

أن یشترك وجیه لا مال له وخامل ذو مال لیكون العمل من الوجیه والمال من الخامل صورت دوم:

 2.والربح بینهما یهویكون المال في یده ولا یسلمه إلى الوج

شرکت وجوه را قرارداد شرکتی معرفی می نماید که بین فرد با اعتباری که مال ندارد وفرد 

خامل یا بی اعتباری که مال دارد، منعقد میگردد، وبر اساس آن، فرد با اعتبار، مال فرد بدون اعتبار 

صورت کار از طرف شخص را می فروشد ودر سود حاصله با یکدیگر شریک می گردند، در این 

فاقد اعتبار میباشد، اما شخص خامل) فاقد اعتبار( مال خود را به  شخص  با اعتبار ومال از طرف

ی را معرف اش مال بحیث یک دلالشخص با اعتبار نمیدهد، بلکه مال بدست خودش میباشد، تنها او

 .شود میکند، به این شرطکه نفع مابین آنها تقسیم

ً فاسد  این صورت را شوافع ومالکیها در کتب خود بیشتر ذکر کردند، این را مالکیها مطلقا

میدانند، ومیگویند: چنین معامله قطعاً صحیح نیست، بلکه باید فسخ شود، واگر چیزی خریده باشند 

 بین آنها مطابق ماهوار تقسیم میشود.

یه ت بان یبیع الوجچناچه ابن حاجب مالکی رحمه الله می فرماید: ولا تصح شرکة الوجوه، وفسر

یشتریان ویبیعان والربح بینهما من غیر مال،  –مال الخامل ببعض ربحه، وقیل هی شرکة الذمم 

                                                           
 ، 55، ص 1ج  شرح مختصر خلیل للخرشی،الخرشی:  -1
 ، فی المال، 614، ص 5ج ،العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیرهـ( ،143الرافعی : عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني )المتوفى :  -2

عادل احمد عبد  –، المحقق: علی محمد عوض هـ( [ 575] وهو شرح لكتاب الوجیز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي )المتوفى : 

 هجری قمری.6461لبنان، الطبعة: الاولی،  –الموجود، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت 
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واین شرکت شرکت وجوه صحیح نیست، 1وکلتاهما فاسدة، وتفسخ، وما اشتریاه فبینهما علی الاشهر.

ش مفاد به فرو اریمقددر بدل فاقد اعتبار را شخص  اینکه شخص با اعتبار مال تفسیر شده به 

ر و ت طوری است که اشخاص دارای اعتبااین شرک ،می شوداین را شرکت ذمم گفته رساندکه 

، به این شرط که نفع حاصله مابین دخریداری نموده به فروش می رسان وجاهت بدون مال چیزی را

وچیزی که خریدند مابین شان  فسخ شودباید و فاسد است، هااین صورت ی،هردواستآنها مشترک 

 بحساب ماهوار تقسیم میگردد.

د، بلکه مضاربت فاسده میگویند، چناچه نشوافع این صورت را در حقیقت شرکت نمی دان

فهى لیست بشركة في الحقیقة وانما هي قراض فاسد لاستبداد الرافعی الشافعی رحمه الله می فرماید:

اد الفساد وجها آخر وأما ما أورده في الكتاب فحاصله الاذن في المالك بالید فان لم یكن المال نقدا ز

پس این در  2.البیع بعوض فاسد فیصح البیع من المأذون ویكون له أجرة المثل وجمیع الثمن للمالك

حقیقت شرکت نیست، بلکه مضاربت فاسده است ، به استبداد مالک مال، پس هنگامیکه مال پیش 

به دیگر افزایش می یابد، پس اجازه دادن بیع بعوض مجهول فاسد است، وجیه نقد نباشد، فساد از جن

اما از طرف شخص اجازه داده شده، بیع صحیح میشود، بناءً برای او اجرت مثل داده میشود، وتمام 

 ثمن برای مالک مال است.

 ،از رسوخ خود استفاده میکند، نه در خرید نسیه، در مسئله مذکوره شخص وجیه وقابل اعتبار 

 صاحب همان سامان است، و ش شخص فاقد اعتبارا بلکه برای فروش کار میکند، درحالیکه شریک

که شخص وجیه اورا می فروشد، خواه شخص فاقد اعتبار مال خود را به او تحویل دهد یا نزد خود 

 نگهدارد.

 نظر عمیق دیده شود این شرکت مضاربت نیست طوریکه شوافع میگویند، باوجودیکهه اگر ب

مشابهت دارد،اما این جائز است، عمل شخص وجیه با مضاربت  رب المال وعامل یتبنا برموجود

در این صورت زیاد مشابهت دارد به آن شخص که رواج دهنده مبیعات باشد، یعنی این شخص 

تاجری است، که از یک  مشابه همانبدل سهمی از نفع، واین صورت  دروکیل فروش است 

رد، یا مبلغ خود را به عنوان فیصدی از نفع خدمت میگ ،نفع حاصله هیم درمزدورکار به عنوان س

قرار می دهد، ممکن است که این از شرکت وجوه نباشد،مگر اینجا همین اجیر که بائع است خودش 

 وجیه یعنی صاحب اعتبار است.

                                                           
هجری قمری 141بکر بن یونس ،ابوعمروجمال الدین ابن الحاجب الکردی المالکی ) المتوفی  ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن ابی -1

 هجری قمری.6446المحقق : ابوعبدالرحمن الاخضرالاخضری ،الناشر: الیمامة ،الطبعة :الثانیة ،، 315ص  ، جامع المهات(،
 .614، ص 5ج ،العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیرالرافعی : ، -2
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سهمی از نفع خالص داشته باشد، یا ممکن است ممکن است آن شخص در این صورت،شرکت 

 :سهمی از تفاوت بین این دو قیمت باشدکه 

به شخص با اعتبار بگوید: که این  (شخص فاقد اعتبار)در این صورت ممکن است، که خامل 

قطعه مال را به این قدر درهم بفروش، از این بیشتر فروختی آن اضافی برای تو است، پس این 

ة می فرماید: هذه الصور یق المصری این جائز است، چناچه رف عهد است، شرکت نیست، از دیدیک ت

جائزة لان الثمن الذی یعود لصاحب البضاعة معلوم لکل قطعة مبیعة، والجعل الذی یعد للبائع معلوم 

له، ویتحکم فیه هو نفسه لدی کل بیعة ) صفقة (، ولیس من المهم معرفته لصاحب البضاعة، ویتم 

این صورت جائز است؛ زیراکه قیمتی که به صاحب  1راض ببدله.الرضا بینهما، لان کل واحد 

سامان بر میگردد، از این هر قطعه سامان فروخته شده مشخص است،وسهمی که متعلق به صاحب 

آن هم قرار می گیرد که برای فروشنده ی مال است به هر قطعه مبیع معلوم است، وهمچنان مقزد

کنترول میکند ، شناختن آن برای صاحب سامان مهم یع درهر معامله بمعلوم است، وخودش آن را 

 نیست، وبین آنها رضایت وجود دارد؛ زیرا که هر یک از بدل خود راضی است.

 2ان یبتاع وجیه فی الذمة ویفوض بیعه الی خامل، وشرط ان یکون الربح بینهما.صورت سوم: 

ار( فاقد اعتبدارای مال و بین یک فرد با اعتبار ویک فرد خامل) فردصورت سوم این است که 

منعقد میشود که بر اساس آن، شخص معتبر، با اعتبار خود سامانی را به صورت نسیه عقدی 

خریداری نماید وفروش آن توسط فرد خامل صورت گیرد ودر نهایت فرد دارای اعتبار وفرد خامل 

 در نفع حاصله با یک دیگر شریک می گردند.

ذکر کردند، مگر حکمش را باطل میگویند، چونکه در  این صورت را شوافع در کتب خود

ه آنچه ک وجود با پسمابین آنها کدام مال مشترک وجود ندارد که در مقایسه به آن باز گردانده شود، 

وبه یکی آن می خرد، مال اوست، در نفع ودر نقصان در هردو حالت به دوش خودش می باشد، 

اینکه در وکالت نامه اجازه خرید داده باشد، وخریدار قصد ، مگر شخص دوم نفع یا ضرر نمی باشد

 3داشته باشد. اوکالت اور

را باطل اعلان کردند، که این شرکت به اش  ذکر کرده، حکم را هرحال شوافع این صورته ب

نچه می فرماید: لان نارفیق المصری این جائز است، چ ورت ناجائز است؛ اما از دیداین طریقه وص

کالعامل فی المضاربة، ولا جهالة، بل شان الشرکة العلم بنسبة الربح دون مقداره. وفی الخامل هنا 

                                                           
 .44ص ،اسلامیشرکة الوجوهنحواقتصاد ، المصری -1
، فی کتاب 447، ص 4ج ، روضة الطالبین وعمدة المفتینه ( ،676النووی : ابوزکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی ) المتوفی  -2

 .هجری قمری6464بیروت، دمشق، عمان، الطبعة: الثالثة،  -الناشر المكتب الإسلاميالشرکة، 
 .614، ص 5ج ،العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیر،الرافعی :  -3
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هذه الصورة، البضاعة المشتراة نسیئة کلها ملک للوجیه، وذالک کما فی المضاربة، حیث ینفق رب 

 1المال مع العامل علی حصة العامل لیکون الباقی له.

کسی است که در مضاربت کارمی کند، وجهل در زیرا فرد خامل) فاقد اعتبار( اینجا مانند 

کاروجود ندارد، بلکه این کار شرکت است که درصد نفع را بدون مقدار آن بداند، سامان های که 

ت د، واین مانند مضاربنبصورت نسیه خریداری میشوند همگی متعلق به افراد قابل اعتبارمی باش

 خرچ می کند تا بقیه برای او باشد. است، که صاحب مال با کارگر در سهم خود از کارگر

 ،منعقد می شوداعتبار شخص باشخص فاقد اعتبار و است که میانشرکتی صورت چهارم:  

یعنی  ،وفروش نمایدشخص با اعتبار شریک فاقد اعتبارخود را وکیل می گرداند، که به نام او خرید 

 ناست، وایشریک سهمی از نفع  او تنها دربلکه  ،وفروش نمی کندشخص با اعتبار خودش خرید 

، مگر سامان خریداری شده البته متعلق به او وتحت برایش داده می شودتنها در مقابل شهرت او سهم

 )مثلضمانت اوست. شاید این صورت برای کسانی که اجازه شرکت وجوه را داده اند جائز باشد،

مشهور شرکت وجوه را رد  صورتاحناف وحنابله (، اما این صورت را کسانی رد میکنند که 

برای کاهش هرچه بیشتر نا  ،یرفتپذاین کفالت ووکالت مجهول است، میتوان ومی گویند کردند، 

.هیچ رد به این صورت وجود داده شداین تحقیق نشان  دیگریآنچه که در جای  جه بهآگاهی با تو

 .ندارد

اگرچه این صورت را به این شکل هیچ یکی از فقهای کرام سابقین ذکرنکردند، اما در عصرما 

این بیشتر رواج یافته، بعض اوقات باعث فریب هم میشود. بهرحال این جائز است ویا ناجائز؟ نزد 

 همالکیه وشوافع به هیچ عنوان جائز نیست، اما نزد احناف وحنابله ممکن این جائز باشد، بشرطیک

 خواهد شد.داده فریب درآن نباشد، این مسئله با تفصیل درجواز وعدم جواز شرکت وجوه وضاحت 

 مطلب سوم: مفاوضه در شرکت وجوه

 معنای مفاوضه در لغت 

 . مفاوضه در لغت بمعنای برابری ومساوات است.2غةل_ انها المساواة فی ال1

. مفاوضه از تفویض مشتق است، بمعنای 3_ مفاوضة من التفویض بمعنی المساواة فی کل شیئٍ 2

 درهر چیز.برابری ومساوات 

                                                           
 .44ص ،شرکة الوجوهنحواقتصاد اسلامی، المصری -1
 ، ف54، ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعالکاسانی:  -2
 ، 371، ص 4، ج رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین:  -3
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. مفاوضه، 1_ المفاوضة: الاشتراک فی کل شیئٍ کالتفاوض والمساواة والمجاراة فی الامر3

، مانند برابری در معاملات وبرابری در تفویض نمودن درهرچیزاشتراک وبرابری ازعبارت است 

 یکدیگر. امور به

 فقهای کرام لاحطمفاوضه در اص

شرکت  2ینهما.دَ _ شرکة المفاوضة: فهی ان یشترک الرجلان فیتساوان فی مالهما وتصرفهما و1

هردوشان درمال وتصرف درحالی باهم شریک شوند که  دو شخصاست از اینکه مفاوضه عبارت 

 ودر دین برابر باشند.

شرکة والدین من ابتداء ال_ المفاوضة: هی کل شرکة یتساوی فیها الشرکاء فی المال والتصرف 2 

دین از وهرآن شرکتی است که شرکاء در آن از لحاظ مال، تصرف از مفاوضه،عبارت3الی انتهائها.

 ابتداء تا انتهای شرکت برابر ومساوی باشند.

: معنای مفاوضه برابری است وبا هم تفویض کهاین نتیجه اخذ میگردددر فوق مذکورموارد از

ن نسبت شرکت مفاوضه شرکتی استکه درآن تمام شرکاء، در کاروبار، یعنی سپردن معامله، به ای

 هر شریک به شریکصورت نقصان برابر باشند، در این وذمه داری، سرمایه، تصرفات، ودر نفع 

را در ، وهمچنان در این وکالت وکفالت هردو واگذار می کند خود معاملات شرکت را علی الاطلاق

 .بر می گیرد

ان یتساوی الوجیهان، او الوجهاء فی ملک السلع المشتراة نسیئة  جوه:مفاوضه در شرکت و

. اینکه دو شریک با اعتبار، 4وضمانها، وفی الربح والخسارة، وهی تشمل علی معنی الوکالة والکفالة

سامان خریداری شده به نسیه، وهمچنان در نفع وخساره وضمان ویا اینکه شرکای بااعتبار، درملکیت 

 برابر باشند.

 :مشخص میشوددر مندرجات ذیل شرائط مفاوضه ،ازتعریف مذکور

 دهریک از شریکین از اهل کفالت باش اول:

 .مساوی باشد کاءچیز خریداری شده مابین شر دوم:

 برابر ومساوی باشد کاءاینکه نفع مابین شر سوم:

                                                           
 ، 156، ص 6ج ، القاموس المحیطالفیروز آبادی :  -1
الهدایة فی هجری قمری(، 513المرغینانی: علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی، ابوالحسن برهان الدین،) المتوفی:  -2

 بیرون. -، فی کتاب الشرکة، المحقق: طلال یوسف، الناشر: داراحیاء التراث العربی5، ص 3، ج شرح بدایة المبتدی
 ، فی شرکة المفاوضة، فی مکتبة الشاملة.16، ص 4، ج املاتفقه المعمجموعة من المؤلفین:  -3
 .36ص ،شرکة الوجوهنحواقتصاد اسلامی، المصری -4
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طفل وشریک دیگر بالغ  رکاءاینکه در تصرف هم مساوی باشند، پس اگر یکی از ش :چهارم

 در این شرکت، وهمچنان اهلیت کفالت را نداردباشد، باز این شرکت جائز نمیشود، چونکه طفل 

ذمی، چون شریک ذمی بعض چیزهای نا جائز  یجائز نیست که یکی از شرکاء مسلمان باشد ودیگر

حرام  انمسلممانند خریداری شراب وفروش آن، واین چیز در حق شریک ،را میخواهد تصرف کند

 1است.

را در اینجا اضافه کرده میگویند: نفع یکی از شرکاء بیش از  یفقهای احناف یک شرط دیگر

یز خریداری شده بین شرکاء نصف نصف، ویا ثلث ثلث چاندازه ملکیتش نباشد، مثلاً شرط شود که 

ن شرط باطل ، پس ایباشدش ا نفع یکی از آنها بیشتر از اندازه ملکیتدر صورت که است، اما 

ائده ای منجر به ف باید تفاوت،شرکت مفاوضه است،  از اینکه است، زیرانفع به اندازه ملکیت است،

 .2بدون تضمین باشد نشود که 

شركة المفاوضة" وهي "أن یفوض كل منهما حنابله برای صحت شرائط مفاوضه چنین میگویند: 

ا وشراء ومضاربة وتوكیلا وابتیاعا في إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة" بیع

الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما یرى من الأعمال أو یشتركا في كل ما یثبت لهما وعلیهما 

 3فتصح.

ف تصری صحت شرکت مفاوضه این را شرط قرار داده میگویند: هریک از شرکاء حنابله برا

ذمه داری یکدیگر را در خرید ومالی وبدنی خود را در انواع شرکت به شریک خود تفویض نماید 

 ،وبدوش بگیرددرضمانت،و ، در مضاربت، وکالت، سفر کردن بهمرای مال، معامله گروشوفرو

عنان،  ای ازشرکات آنچه که در شرکت اعمال وتقبل است، پس این شرکت مجموعههریعنی 

 وابدان است. مضاربت، وجوه

 مطلب چهارم: عنان در شرکت وجوه

 معنای عنان در لغت

_ عنان: انه مأخوذ من العنَّ وهو الاعراض عنان از" عن " مشتق است، بمعنای ظاهر شدن، 1

 اعراض کردن، پیش کردن.

 _ قیل هو مأخوذ من عنان الفرس أن یکون باحدی یدیه ویده الاخری مطلقة یفعل بها ما یشاء.2

                                                           
البحر الرائق شرح كنز ابن نجیم : ، 15،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، الکاسانی: 611،ج66ص المبسوط،السرخسی:  -1

 ، 611، ص 5ج ، الدقائق 
 .611، ص 5ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم :  -2
 .475ص الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي:  -3
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 . 1کل واحد منهما جعل عنان التصرف فی المال المشترک أو لان

بعضی ها گفتند: که این از" عنان الفرس " یعنی از لجام اسپ گرفته شده، آن به این شکل که 

د. میکندست آزاد خود، چیزی که بخواهد به آن می باشد به یک دست لجام می باشد ودست دیگر آزاد

 خود، در تصرف مال مشترک رسمانی را قبض کرده.برای شریک  کاءویا اینکه هریک از شر

_ شرکة العنان: فهو أن یخرج کل واحد من الشریکین دنانیر او دراهم مثل ما یخرج صاحبه 3

از لابلای تعارف فوق فهمیده می شود که  2 ویخلطاه، ویأذن کل واحد منهما لصاحبه بأن یتجر فیه.

از همین  مشتقچراکه عن مصدر است وعنان  ؛به مفهوم اصلی عنان نزدیک تر استتعرف اول 

 می باشد. عن

شرکت عنان این است: که هریک از شرکاء به همان مقدار دینار ویا درهم که شریکش برای 

 اءشرک، بعداً آن را باهم یکجا کند، وهریک از ردهکواضافه  انتخاب  نیزشرکت انتخاب کرده، او 

 .تجارت کردن را بدهدبه شریک خود اجازه 

تختلف الفقهاء فی جوازه وانهما إن ربحا فی المالین فبینهما، وإن وضعا فعلی رأس مال کل  لم

اختلاف ندارد، زیرا اگر هر دو شریک در   یکی از فقهادرجواز شرکت عنان هیچ  3واحد منهما.

است، واگر نقصان کنند باز هر یک به اندازه مشترک  نفع حاصل کنند آن در مابین شان ، خود مال

 رمایه خود نقصان را برداشت میکنند.س

 عنان در اصطلاح فقهای کرام

، ه اندشرائط آن اختلاف کرد یدر بعض هرچندفقهای کرام در جواز شرکت عنان اتفاق دارند، 

اما در جائز بودن آن هیچ نوع اختلاف ندارند.همچنان مساوات وبرابری دراین شرکت شرط نیست، 

 بود.شرط  طوریکه در شرکت مفاوضه 

در مورد جواز  .5جوازها یمالکی رحمه الله می فرماید: وشرکة العنان متفق عل 4قرافی چناچه

  شرکت عنان علماء اتفاق نظر دارند.

                                                           
 .51،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعالکاسانی:  -1
 .414، ص 63ج ، لسان العربابن منظور:  -2
 .11،ص64ج معاصره،المعاملات المالیه اصالة ودبیان،  3
احمد بن ادریس بن عبدالرحمن ، ابوالعباس شهاب الدین الصنهاجی القرافی ، من علماء المالکیه نسبته الی قبیلة صنهاجه من برابرة  4

 المغرب. بقل از کتاب اعلام زرکلی 
، 55، ص 4، ج الذخیرةهجری قمری (، 144القرافی: ابوالعباس شهاب الدین احمد بن ادریس بن عبدالرحمن المالکی، ) المتوفی:  -5

 بیروت. –الناشر: دارالغرب الاسلامی 
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پس شرکت  .2حنفی رحمه الله میگوید: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الامصار 1امام کاسانی

 عنان به اجماع همه فقهای ممالک جایز است. 

 هجائز بود ذاهبمعلوم شد که شرکت عنان نزد تمام مدر فوق، هرحال از اقوال فقهای کرام ه ب

 را دارند که قرار ذیل می باشند: تعریفات مختلفاز شرکت عنان هرکدام  وفقهای کرام است

أن یشترک اثنان فی نوع بر، أو طعام، أو یشترکا فی عموم  تعریف شرکت عنان نزد احناف:

. شریک شدن دو شخص در یک نوع تجارت گندم، یا غله دیگر، یا 3التجارات، ولا یذکرا الکفالة

 .ت، بدون کفالت) ضمانت(اشریک شدن دو شخص در عموم تجار

 بالا چنین معلوم میشود: دراز تعریف مذکور

ی  از میان اشخاص که یکت است، نه بر کفالت، یعنی این شرکت الف: این شرکت قائم بر وکال

منعقد میگردد، مثلاً یکی آن بچه نابالغ باشد، یا مأذون در آن ها اهلیت کفالت را نداشته باشد نیز 

 تجارت باشد، یا هردو شان چنین باشند.

 تواند.شده می منعقد  ت وهمچنان دریک نوع خاص تجارتادرعموم تجار ،ب: این شرکت

ین زیرا در انیز منعقد شده می تواند،  مقید به وقت،یا و (بدون قید وقت)مطلقاً،،ج: این شرکت

 .شودمنعقد مقید  هم یامطلق ومی تواند به طور وکالت است، ووکالت شرکت 

نیز جایز  بالای یکی شان یا بالای هردو شانشراکت ن کارددر این شرکت مشروط قرار داد: 

 است.

برابر باشند، وهمچنان  تفاضل  در مال ودر نفع شرکاءکه درست است در این نوع شرکت : ـه

 جائز است.در این دو مورد نیز

بأن یشترک اثنان فأکثر بمالیهما، لیعملا فیه ببدنیهما وربحه  تعریف شرکت عنان نزد حنابله:

 شوند دو کس شریک . اینکه 4بینهما، أو یعمل احدهما بشرط أن یکون له من الربح أکثر من ربح ماله

حاصله میان آن ، درحالیکه نفع کار کنند شانتا اینکه هردومرای مال شان، ه به ،از آن ه، یا زیاد

                                                           
علاء الدین ابی بکر مسعود کاسانی)کاشانی( ملقب به ملک العلماء  از بزرگان فقیهان اهل سنت است که تاریخ ومحل تولد ایشان دقیق  1

فقه هـ.ق در حلب وفات کرده است  وی نزد علاء الدین محمد بن احمد سمر قندی 541نیست اما در سال 

 https://rasekoon.net cآموخت.
 .54،ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعالکاسانی:  -2
 .1، ص 3، ج الهدایة فی شرح بدایة المبتدیالمرغینانی:  -3
 114المقدسی: موسی بن احمد بن موسی بن سالم بن عیسی بن سالم الحجاوی المقدسی ثم الصالحی، شرف الدین ابوالنجا) المتوفی:  -4

، المحقق: عبداللطیف محمد موسی السبکی، الناشر: دارالمعرفة 454، ص4ج  القناع فی فقه المام احمد بن حنبل،هجری قمری (، 

 لبنان. –بیروت 
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ر از ت حاصله از شرکت بیشتعمنفبه این شرط که  کار کنداز شرکاء، یا اینکه یکی ها تقسیم شود

 اندازه سرمایه اش برایش داده شود.

، قائم شرکا وکالت بودناهل مرای تعریف احناف متفق است، مثلاً: ه بهتقریباً تعریف حنابله 

کاراز طرف هردو جوازبودن این شرکت به تمام انواع تجارت، یا به یک نوع خاصی تجارت، 

شریک، یا از یک شریک به یک نفع خاص،برابری در مال ودر نفع ویا تفاضل در آن، اما در یک 

ت که احناف ضمان را در شرکت عنان داخل نمی کنند برخلاف آن این اسه اند، چیز اختلاف کرد

 حنابله.

در نزد اکثر مالکی ها، مانند قاضی عبدالوهاب بغدادی، تعریف شرکت عنان نزد مالکی ها: 

والقرافی وابن عبدالسلام وابن حاجب وابن بشاش، وهمچنین خلیل در مختصر خود، اینها به این 

الفاظ تعریف کردند: أن شرکة العنان: أن یجعل کل واحد من الشریکین مالاً، ثم یخلطاه، أو یجعلاه 

 ً این است شرکت عنان . 1خرالآ، ولا یستبدا أحدهما بالتصرف دون فی صندوق واحد، ویتجرا به معا

سپس آن را یکجا نموده، یا در تعین کنندو مال خود را ،برای ایجاد شرکتهریک از شرکاء  :که

د واننمی ت یدیگر حضور بدون ی از شرکاء، هیچ یککنندیک صندوق قرار داده به آن یکجا تجارت 

 تصرف کند. در مال مشترکه

تقریباً اکثر مالکی ها تمام خصائص شرکت عنان را مانند مفاوضه میدانند، بجزقید تصرف که 

، چناچه قرافی رحمه الله می فرماید: وإنما تجوز ه اندلازمی دانستوضروری آن را در شرکت عنان 

 جائزاست: طیعنی شرکت عنان به چهار شر 2شرکة العنان بأربعة شروط:

 برابر باشد در جنس ودر صفتاول: مال هردو شریک 

 دوم: مخلوط باشد

 سوم: نفع وخساره به اندازه مال باشد

 چهارم: اجازه دادن هر یک در تصرف

نزد اکثر مالکی ها این نتائج اخذ میگردد: برابر بودن مال  مذکور در فوق بناءً از تعریف 

 تصرف زه شریک دیگر وبدون اجاشریک مستقلایک شرکاء، مخلوط بودن مال حقیقةً یا حکماً، 

عنان ومفاوضه فرق شود، حتااگر  اینکه میان، تا دهدکرده نمی تواند تا وقتیکه شریکش اجازه 

ً چیزی را خریدند،  بفروشد تا وقتیکه از شریکش  آن رانمی تواند یک شریک به تنهایی مشترکا

                                                           
القوانین الفقهیة، هجری قمری (، 146طی: ابوالقاسم محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله ابن جزی الکلبی الغرناطی) المتوفی: الغرنا -1

 ، فی باب الشرکة، مکتبة الشاملة.641ص فقه مالکی، 
 14،ص64دبیان، المعاملات المالیه اصالة المعاصره، ج 2
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به اندازه سرمایه اجازه نگیرد، یعنی اجازه دادن شریک لازمی است، وهمچنان نفع ونقصان هریک 

 آن است.

چنین تعریف کرده: شرکة شرکت عنان راماوردی شافعی تعریف شرکت عنان نزد شوافع: 

یأذن کل واحد منهما ا العنان هی: أن یخرج کل واحد منهما مالاً مثل مال صاحبه، ویخلطاه فلا یتمیزو

، بینهما علی قدر المالین لصاحبه أن یتجر بالمال فیما رأی من صنوف ألامتعة علی أن یکون الربح

که هر یک مانند صاحبش مالی را بیرون می آورد وآن  . شرکت عنان این است1والخسران کذلک

تمیز مابین هر دو مال باقی نماند، هر یک صاحبش را اختیار می دهد که که  می آمیزدطوری را 

به  وزیان در میان آنها تجارت کند، به این شرط که نفع بخواهد که نوع سامان ،در هر به آن مال

 .اندازه مال شان می باشد

 خلاصه  تعریف مذکور چنین میشود: 

 اول: اینکه مال باشد، خواه بشکل پول مروجه باشد، یا مثلی.

 خلط ممکن شود. اینکهدوم: اینکه مال هردو شریک از یک جنس باشد، تا

 سوم: هردو مال چنان مخلوط شود که تمیز باقی نماند.

 به اندازه مال شان باشد. ی از شرکاء برای هریکوضرر ع چهارم: نف

ازتمام تعریفات فقهای کرام معلوم شد، که هیچ فقیه این شرکت را انکار نکرده، اما یک چیز 

در باره عنان معلوم شد، که در این شرکت برابری ومساوات مانند مفاوضه شرط نیست، بناءً تعریف 

عنان فی الشرکة: لا یشترط المساواة فی المال ولا فی التصرف جامع ومانع شرکت عنان این است: ال

در شرکت عنان، برابری  2ولا فی الربح، ویکون الربح حسب الاتفاق، والخسارة بنسبة رأس المال.

 شرط نیست، نه در مال ونه در تصرف ونه در نفع، ونفع بنا بر توافق وخساره بنا بر سرمایه است.

خیاط تعریف عنان در شرکت وجوه را چنین بیان  عبدالعزیز تعریف عنان در شرکت وجوه:

 یحت نیست،کرده: در این شرکت مابین شرکاء، اهلیت کفالت وبرابری درچیز خریداری شده شرط 

همه ایشان ویا یکی از اگر افراد صاحب اعتبار ووثوق شریک شدند، به این شرط که چیزی را که 

خواه  ،اتفاق کنند بهرنوع کهویا ، عاست، یا ثلث، یا ربمیخرند در مابین شان نصف نصف آنها، 

بشکل مساوی باشد ویا تفاضل جائز است، ثمن شیئ خریداری شده مابین شرکاء به اندازه ملکیت 

 .3شان در شیئ خریداری شده ونفع به قدر ضمانت شان است

                                                           
، ج الحاوی الکبیرهجری قمری (،  457ن حبیب البصری البغدادی الماوردی) المتوفی: الماوردی: ابوالحسن علی بن محمد بن محمد ب -1

 هجری قمری . 6461لبنان، الطبعة: الاولی،  –، المحقق: الشیخ علی محمد معوض، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت 413، ص 1
 . 53ر: دارالنفائیس، الطبعة الثانیه، ص،م( المدخل الی فقه المعاملات المالیه، القط4767شبیر،د/محمد عثمان، ) 2
 ، 41، ص 4الخیاط: الشرکات فی الشریعة الاسلامیة، ج  -3
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ش از رکاء بیرا در اینجا اضافه کرده میگویند: نفع یکی از ش یفقهای احناف یک شرط دیگر

یز خریداری شده بین شرکاء نصف نصف، ویا ثلث ثلث چاندازه ملکیتش نباشد، مثلاً شرط شود که 

ین در ااست، اما نفع یکی از آنها بیشتر از اندازه ملکیتش است، پس این شرط باطل است، زیرا 

 .1ن آن نشدهمنجر به فائده ای نشود که تضمی اینکه، تانوع شرکت نفع به اندازه ملک می باشد

که هر یک از شرکاء برای شریک  یکی از شروط صحت شرکت عنان این استنزد حنابله، 

خود اجازه تصرف دهد، پس اگر اجازه تصرف مطلقاً در تمام تجارت بود باز تصرف مطلق می 

نین چ ،پس، یا در یک شهرتجارت باشد، واگر اجازه تصرف مقید بود به یک جنس، یا به یک نوع

ذن شرط است، پس تصرف تنها مختص به همان شیئ معینه می باشد وبس، زیراکه تصرف بالإ

 2.مانند جواز وکالت موقوف می باشداین است که  نوع  تصرف این موقف 

 مطلب پنجم: شرکت عنان که به اساس مال و وجاهت ایجاد شود.

امام محمد شیبانی می گوید: هرگاه دو شخص شرکت عنان را به اساس مال و وجوه شان ایجاد 

نمایند، ویکی از آنها چیزی را خریداری نماید، شریک که چیزی خریداری نکرده برای شریک 

( کنندهخریداری کرده شده بگوید: متاع که خریدی مال شرکت است، وشخص مشتری ) خریداری 

شخصی من است که توسط پول شخصی ام برای خودم خریداری کرده ام، پس اگر  این مال :بگوید

، پس این مال خریداری شده کندبعد از ایجاد شرکت ، مشتری ادعای خریداری متاع را برای خودش

شرکت شان  ی باشد که درمال شرکت محسوب می شود،مشروط بر اینکه مال مذکور از جنس مال

؛ اما اگر ادعای خریداری اموال را برای خودش و قبل از ایجاد شرکت مورد تجارت قرار می گیرد

کند، باید توجه کرد، اگر تاریخ خریداری وتاریخ ایجاد شرکت معلوم بود، به تاریخ قدیم تر دیده 

با سوگند برای مشتری می شود، واگر تاریخ خریداری قدیم تر بود، مال خریداری شده همراه 

 رکتنا(.لله ما هو من شباشد،)با

اگر تاریخ شرکت سابقه تر بود، پس مال خریداری شده مال شرکت می باشد و) هردو شرکاء 

در حالیکه زیرا آنچه را که یکی از شرکاء بعد از ایجاد شرکت، خریداری کند  ،درآن سهم دارند(

ل ااز جنس مال های تجارتی شان باشد این نیز مخریداری شده و آن چیز شریک دیگر غایب باشد، 

شرکت محسوب می شود؛ زیرا این شخص به تنهایی خود ودر نبود شریک خود توان بیرون شدن 

شرکت را ندارد. واگر دانسته شود که تاریخ خریداری مال مورد منازعه یک ماه قبل  مقررات از

ه مخصوص مشتری )خرید عشرکت معلوم نباشد مال مورد مناز از منازعه بوده است، وتاریخ ایجاد

                                                           
 ، 611، ص 5ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم :  -1
 ، 477ص فی فقه المام احمد بن حنبل،المقنع ابن قدامه: موف(،  -2
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( می باشد، چراکه اگر تاریخ شرکت فهمیده نشود وشرکت جدید باشد این حدوث شرکت را به کننده

معلوم شود عقد شرکت فی الحال صورت گرفته  تا نزدیک ترین حالت ظاهری محول کرده می شود

 در این صورت خریداری قبل از شرکت فرض می شود..است

منازعه بوده وتاریخ خریداری اصلا  واگر دانسته شود که تاریخ عقد شرکت یک ماه قبل از

فهمیده نشود، مال مربوط شرکت می شود، واین طور معلوم می شود که در حال خریداری شده 

 است.

اگر از ایجاد شرکت وخرید مال مورد منازعه تاریخ در دست نبود این مال همراه با سوگند از 

خ خریداری وتاریخ ایجاد شرکت معلوم مشتری می باشد که بگوید:)بالله ماهو من شرکتنا( اگر تاری

نباشد در این صورت طوری فرض می شود که هردو یکجای اتفاق افتاده است، اگر هردو یکجای 

واقع شده باشند، در این صورت مشتری شریک شرکت نمی باشد؛ زیرا مشتری زمان شریک 

 1شرکت می باشد که خریداری بعد از ایجاد شرکت حاصل شده باشد.

 تورق و دوم: تفاوت شرکت وجوه با مضاربةمبحث 

 بت وشرکت وجوه ر:فرق بین شرکت مضااولمطلب 

 مفهوم مضاربة

وَآخَرُونَ ﴿: آمده است ۱٢، درسوره مزمل آیه مضاربه درلغت بمعنی سفر برای تجارت است

فضل و بخشش خداوند در روی که بدنبال و دیگران »2﴾یضَْرِبوُنَ فيِ الْْرَْضِ یبَْتغَوُنَ مِنْ فضَْلِ اللَِّ 

 .«پردازندزمین بسفر می

ای اند که قرض بمعنی قطع و بریدن است چون صاحب مال قطعهنیز نامیده« قراض»وآن را 

ای را نیز از سود آن برای کند و قطعهکند تا دیگری درآن تجارت برد و جدا میاز مال خویش می

، که دو طرف معاملهمقصود شرعی از مضاربه آنست3اند.یدهکند. و آن را معامله نیز نامخود جدا می

آنکه برحسب کند، مشروط بر کنندکه یکی سرمایه و پول نقد بدیگری بدهد تا بدان تجارتبا هم توافق 

 4، سود و ربح حاصله بین آنان تقسیم شود.توافق طرفین

                                                           
. الطبعة اول. 314. ص:4م( المحیط البرهانی،ج4774الامام برهان الدین ابی المعالی.)محمود بن صدر الشریفه ابن مازه البخاری، 1

 بیروت لبنان.
 .47سورة المزمل،آیه:2
 .6441فقه السنه،سید سابق،ص 3
 .344، ص64دبیان، المعاملات المالیه اصاله المعاصره ج4
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 صلی الله علیها پیامبریر، زجایزاستء مضاربت جماع علماه اکه ب حکم شرعی مضاربه آنست

، پیش از بعثت و سفری به شام انجام دادکه این نوع معامله با سرمایه خدیجه بسفر تجارت رفت وسلم

گذاشت و آن را باقی ده گذار توده است و چون اسلام آمد برآن صحنیز معمول ب تدر دوره جاهلی

 تثبیت نمود. 

أبا موسی الاشعری بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند  أنهما لقیاعبدالله وعبید الله ابنی عمروعن 

فأخذا منه مالا یرید أن یرسل الی عمر فی المدینة فابتاعا به متاعا وقدما به المدینه فباعا المتاع وربحا 

فیه، وأرادا رد رأس المال وربحه فاعترضا أباهما وقالا له: لو تلف هذا المال کان ضمانه علینا فکیف 

ربحه. فقال رجل یا امیر المؤمنین لو جعلته قراضا،  فقبل وقال: قد جعلته قراضا علی لا یکون لنا 

 3 إسناده صحیح..2أخرجه مالک فی موطئه1النصف علی النصف، فأخذ منهما المال ونصف ربحه

که عبدالله و عبیدالله فرزندان عمر خطاب همراه سپاه اسلام، برای جنگ درعراق بیرون  روایت شده

که عامل و مامور استیفای حضرت عمر در رراه بازگشت نزد ابوموسی اشعری رفتند،شدند، د

ه بشما ک،کاری انجام دهم توانستمکرد و گفت اگر میبصره بود، ابوموسی بخوبی از آنان پذیرایی 

 . اینجا مالی است از آن خدا که بایدکار بکنمکه چهگفت: خوب دریافتم ، سپسکردمسودی برسد می

وسیله آن از  بهکه آن را بفروشید و دهم، آن را بشما قرض میآن را برای امیر مومنان بفرستم

کنید وآن را درمدینه بفروش برسانید، سپس اصل سرمایه را به امیر مومنان کالاهای عراق خریداری

 بح آن از آن شما دو نفر باشد.کنید و سود و ر تسلیم

 ای به حضرت عمرنوشتکرد و نامه. ابوموسی چنین گفتند: ما چنین کاری را دوست داریمآنان  

المال را از آنان تحویل بگیرد. چون پسران عمر در مدینه مال را فروختند و که این مقدار مال بیت

کرده است  کاری : آیا با همه لشکر چنینگفتبدانان  )رضی الله عنه( از آن سود بردند، عمر

: چون شما فرزندان امیرالمومنین بودید با شما گفت)رضی الله عنه گفتند: نخیر عمر؟ ابوموسی

 کرد.چنین

 المال تسلیم کنید. عبدالله چیزی نگفت ولیو سود آن را نیز بخزانه بیت حربو پس شما اصل مال  

، پس ربح آن باید ا ضامن آن بودیمشد م: ای امیر مومنان اگرآن مال هلاک و تلف میگفتعبیدالله 

ود را . و عبیدالله سخن قبلی خ: آن را تسلیم نکنید. باز عبدالله چیزی نگفتازآن ما باشد. عمرگفت

                                                           
 666،ص1البیهقی،ج 1
 .44،ص4الموطأ،ج 2
 .44،ص1تخریج احادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیر،جابن الملقن، البدر لمنیر فی  3
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: ای امیر مومنان ایکاش آن را بصورت گفت)رضی الله عنه نشینان عمرتکرار کرد. یکی از هم

صل سرمایه و نصف ربح آن را برای . سپس عمر بدان راضی شد و اکردیمضاربه قبول می

 1گرفت و نصف دیگر سود آن را به عبدالله و عبیدالله داد.المال بیت

در معنای شرکت وجوه بیان کرده می فرماید: شرکت وجوه  (المغنیخود) ابن قدامه در کتاب

عبارت است از اینکه یک شخص مال خود را به دو نفر به طور مضاربة بدهد، هردو مضارب 

س وجاهت وجایگاه شان وقتی مال را به اساطوریکه  سط مال شخص دیگر درفایده شریک باشند؛تو

و عین مال، در این صورت هردو شخص را عامل می گیرند درمفاد مال شریک می باشند نه در

وجیه اعتبار کرده می شود، چرا که مال را به اساس وجاهت شان بدست آوردن تا به گونه مضاربة 

مل کنند.درحالیکه اینها بالای مال یک شخص دیگر کار می کنند. ابن قدامه در کتاب بالای آن ع

 2المغنی این مورد را نوع مضاربت گفته است.

 که این تفاوت ها قرار ذیل می باشند: درچند مورد تفاوت دارد شرکت وجوه با شرکت مضاربة

است نه مال شخص ــ رب المال در شرکت مضاربة شریک عامل است، مال همان شرکت 

دیگر، در حالیکه رب المال در شرکت وجوه دائن است نه شریک. هرگاه مال را به نسیئه به فروش 

 می رساند وجیه مجازاً رب المال گفته می شود، بخاطر اینکه به طور نسیه مالک آن می شود.

ال در پس چیزی را که صاحب م ،ـ از شروط رأس المال در مضاربة این است که نقده باشد

هرگاه است. وجنس مضاربة می دهد  پول نقد است؛ اما چیزی که در شرکت وجوه داده می شود کالا

شرکت وجوه به گونه ایکه مشهور است موجود باشد، آن شرکت میان دو وجیه است که  به اندازه 

ل این یحصه ایشان در ملکیت مفاد بدست می آورند وبیشتر از آن مفاد برای شان جایز نیست، به دل

که در این شرکت مفاد وخساره هر شریک  به اندازه ضمان اش می باشد.اما در مضاربة طوری 

است که شرکت میان صاحب مال وعامل )کارگر می باشد( ومفاد نیز به اساس توافق وشروط تعین 

شده در زمان عقد به هردوی شان تعلق می گیرد.خساره صرف به صاحب مال وارد می شود 

بلکه صرف عمل تلاش اش هدر می رود وضرر می  ،عامل را خساره وارد نمی شود ومضارب یا

 کند.

رفیق مصری  شرکت وجوه در یکی از صورت ها نزدیک به شرکت مضاربة است.  به نظر 

زمان که یک وجیه به طور نسیه  خریداری نماید وعامل یا مضارب آن را بفروشد که مفاد مطابق 

                                                           
 .6444ـ6441فقه السنه،سید سابق،صص 1
 .311ـ314،ص1المغنی لابن قدامه،ج 2
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ما در این صورت خساره بر وجیه مثل رب المال در مضاربة است. پس قرار داد تقسیم می شود؛ ا

 1شرکت در این صورت مختلط از شرکت وجوه وابدان یا شرکت وجوه  ومضاربه است.

 وجوه شرکتفرق بین شرکت تورق ومطلب دوم: 

جل خریداری نماید وآن را بالای غیر ؤشخص کالا وجنس را به طور م بیع تورق آن است که 

 به طور نقده فی الحال به فروش برساند وثمن آن را به قصد حصول دراهم اخذ نماید.بایع 

 درستتورق را تصریح کرده وآن را چنانچه بعضی فقها ، فقها در حکم تورق اختلاف دارند

می دانند، مثل حنابله؛ اما برخی دیگر ازفقها در مورد تورق صراحت نداشته وتورق را به اعتبار 

ئی ، لذا کالاکسی محتاج پول است کهبیع عینه آنست موضوع بیع عینة می دانند. شامل آن صورت

خرد، سپس همان چیز وکالا راکه خریده را ویا چیزی را بصورت نسیه تا مدتی با بهای معینی می

ن که هما فروشد، و تفاوت درآن است کالا می تری بهمان فروشندهکم ، بصورت نقد با بهایاست

بیع راکه  ، این نوع، نقداً دریافت داشته استکالا است وکمتر از قیمت نسیه آنسته قیمت نقدیکمبلغ

رچه ، اگکرده و آن را ربا و رباخواری دانسته استاز آن نهی صلی الله علیه وسلمگویند پیامبرعینه می

 2.اطل استبیع باین ، و عقد ها حرام است. پس اینگونه فروختنبصورت خرید و فروش است

 گروه مجوزین وگروه مخالفینموضع علماء در مورد تورق دو قسم است: 

مذهب در 5وهمچنان تصریح علمای حنبلی 4شوافع 3احناف، :گروه که تورق را جایز می دانند

 حنابله می باشد.این گروه استدلال به دلایل زیر می کنند

ترجه: خداوند متعال بیع را حلال وربا وسود را  6(الرِبوَاوأحََلَ اَللُ البیَعَ وَحَرَمَ :)ـ آیه قرآن 1

در اینجا لفط بیع دلالت بر عموم می کند بیع را مباح قرار داده که تورق نیز حرام قرار داداه است. 

 ، بنابر قاعده شرعی: "الاصل فی الاقوال و الافعال والعقود والشروط الإباحه"یک نوع بیع می باشد

وشریعت نیز بخاطر  ومصالح مردم است تقاضا می کند بخاطر مراعات احتیاجات متورق که عل

 امورات وحاجات مردم آمده است. یتحقق مصالح وآسان

 گروه مانع یا مخالف تورق به دلایل زیر استدلال می کنند:

                                                           
 (14ـ  13المصری، شرکت الوجوه صص 1
 .6436فقه السنه، سید سابق، ص 2
 341،ص5حاشیه ردالمختار،ج 3
 11،ص3امام شافعی، الام،ج 4
 454،ص5می وادلته،جالزهیلی، فقه الاسلا 5
 .415سورة البقرة:6
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ر، قإذا تبایعتم بالعینة واخذتم أذناب البـ حدیث ابن عمر ان النبی )صلی الله علیه وسلم قال: 1

هرگاه مردم 1ضیتم بالزرع، وترکتم الجهاد، سلط الله علیکم ذلً، لینزعه حتی ترجعوآ الی دینکم.رو

از دادن درهم و دینار خود به نیازمندان بخل ورزیدند و حاضر نبودند بدون منفعت و سودی از 

صورت بمحتاج بمعنی حیوانی یاکالائی را انجام دادند، بدین« عینه»کنند و بیع دیگران دستگیری

آن  تری از او خریدند سپسکمنسیه یا بهای مشخصی فروختند سپس آن را بصورت نقدی و با بهای 

گاو بودند یعنی در فکر پرورش حیوانات کمتری از او خریدند و بدنبال دمرا بصورت نقدی و با بهای

و مصیبت را برآنان نازل  بودند و جهاد در راه خدا و دستگیری همدیگر را رها ساختند، خداوند بلا

احمد و .کند مگر اینکه بدین خویش برگردندکند و خداوند این بلا و مصیبت را از آنان دفع نمیمی

ن اند و اباند آن را ذکرکرده و بیرون آوردهابوداود و طبرانی و ابن القطان که آن را صحیح دانسته

عینه شامل هر معامله ای می شود که مقصد بر آن  .حجر رجال سند آن را معتبر و ثقه دانسته است

بیع ذمه باشد واین شامل عینه ثنائیه )وکالا به پول که بیشتر از  نسعین باشد، یعنی نقد در مقابل ج

برای بایع اول( وثلاثیه)بیع برای شخص سوم( می شود که این تورق است.مثل این حدیث حضرت 

اق السبیعی ان امرأته أنها دخلت علی عایشة رضی الله سحعن ابن اعایشه )رضی الله تعالی عنها( 

ید بن ارقم النصاری وامرأة اخری فقالت أم ولد زید بن ارقم یا ام زعنها فدخلت معها أم ولد 

داً مائة درهم نقبستوإنی ابتعته  ة سیئمائة درهم ن المؤمنین انی بعت غلاما من زید بن ارقم بثمان

د بطل الله علیه وسلم قبئسما اشتریت وبئسما شریت إن جهاده مع رسول الله صلی  فقالت لها عایشه

 من همراه مادر فرزند زید بن ارقم یعنی»: گفتکوفی سبیعیهمسر ابواسحاق همدانی2.ل أن یتوبإ

ی اکه از او بچه،کنیزش، به نزد حضرت عایشه رفتیم مادر فرزند زید بن ارقم یعنی کنیزش

وسپس همان را از او خریدم بزید فروختم : من غلامی را دربرابر هشتصد درهم نسیه فتگداشت 

چیزی خریدی یعنی خرید و فروش بدی  دگفت: بد چیزی فروختی و ب، عایشهبه ششصد درهم نقدی

 کن و بگو: براستی او با این عمل خویش جهاد خود را با پیامبرانجام دادی و بزید بن ارقم ابلاغ 

 .کند ، مگر اینکه توبهکرده استباطل الله علیه وسلمصلی 

ربا را  ـ تورق حیله برای ربا می باشد. زیرا مفاسد را که خداوند متعال بخاطر وجود آنها 2

که همراه با مکر وفریب وعذاب نیز می باشد.مقصود  حرام قرار داده در این معامله موجود می باشد

عاملین)معامله گران( در تورق بیع ومعامله عادی نیست؛ بلکه مقصد اساسی از این بیع گرفتن دراهم 

                                                           
 . بیروت دارالفکر 414،ص3ابو داود، سلیمان بین الاشعس ابو داود السجستانی الازدی) سنن ابو داود، ج1
 . بیروت: دارالمعرفه54،ص3( سنن دارلقطنی ،ج6341الدارالقطنی، علی بن عمر ابوالحسن البغدادی،)2
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از این که راه معامله در تورق طولانی می شود منجر به ربا می شود که  این گروه در  .می باشد

 دنیا عذاب بیننده خواهند بود.

بخاطر در نظر گرفتن حالات ومصالح مردم وبخاطر تخفیف قول راجح جواز تورق است  اما

 1وآسانی برای مردم.

در شرکت وجوه وتورق در مورد خریداری نسیه از یک شخص وفروش نقدا به شخص دیگر 

ه ب هاتفاق است. هرگاه شخصی مداومت کند به اینکه به طور نسیه خریداری نماید وبه طور نقد

ر بایع اول به فروش رساند، و در این عمل خود تنها باشد ویا همراه با شریک دیگر، این شخص غی

این یک عمل تجاری است و مقصد از این تنها بر طرف کردن مانند تورق ممنوع نیست، چون 

شنده به نسیه نمی داند که مشتری آن بخاطر طلب قرض وحاجت عارضی به مال نیست، چراکه فر

،اما تفاوت اساسی که بین این دو نوع معامله وجود دارد کند وهمچنان مشتری نقدیار را می این ک

این است که در تورق هدف اساسی دریافت پول بخاطر رفع نیاز مندی است که شخص با مطالبه 

قرض آن را انجام می دهد ، اما در شرکت وجوه،هدف بدست آوردن فایده بعد از ادای دین  می 

  2 ع نیز صورت می گیردباشد که تقسیم مناف

 : صورت های شرکت وجوه در قانون مدنی افغانستانسوممبحث 

واقسام آن ازدید قانون مدنی افغانستان بحث  صورت های شرکت وجوه راجع به این مبحثدر

 ه چرا ک،یکی می باشد تمام صورت های شرکت وجوه از نظر سرمایه باید گفت ، ی گیردصورت م

 تقسیم خساره نیز درباشد، بلکه از طرف دائنین داده میشود،  شرکاء نمی طرفاینجا ازدرسرمایه 

 مال خریداری شدهدر افراد شریک خساره برحسب سهم هریک ازچون تقسیم ،استهمین طور

، زیرا خساره به آن را خریداری کرده انداساس ضمانت بروبه صورت نسیه صورت می گیرد که 

مان مالی است که به صورت نسیه خریداری شده، پس جائز دنبال مال است، ومال در این شرکت ه

علاوه  ، بردرنظر داشت سهم شرکاء درمال شرکت تقسیم شودن بدون توافق یا بدونیست که خساره 

 تذکر داده می شود. مطالب ذیلدرقانون منافع شرکت وجوه ازدید راجع به 

 

 

 

                                                           
 .11ها فی الفقه الاسلامی.ص الکلانی وذیاب،شرکت الوجوه واحکام  1
 .53م(  شرکت الوجوه دراسة احلیلیة. الطبعة الثانیه، دارالمکتبنی.ص 4767المصری، رفیق یونس، )2
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 اعتبار شرکاءمطلب اول: صورت های شرکت وجوه از لحاظ سرمایه وبه 

 صورت های شرکت وجوه از لحاظ سرمایه )الف(

چنانچه در قانون مدنی افغانستان، از لحاظ سرمایه تنها یک صورت شرکت وجوه ذکر شده، 

در آن دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به  در این قانونو آمده: شرکت به اعتبار آن است که 

ایند که مال را فروخته هر یک از حصه معین آن مسؤل خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه نم

 1بوده در مفاد وخساره سهیم باشند.

بلکه شرکاء بطور نسیه خریده ضامن  سرمایه موجود نمی باشد، ،خلاصه اینکه در شرکت وجوه

 آن می باشند. باز این دونوع است:

 شرکت وجوه مفاوضه

 شرکت وجوه عنان

شرکاء در تصرف، سرمایه، مفاد وخساره باهم مساوی آنست که، شرکت وجوه مفاوضه: ـ 1

 باشند.

آنست که شرکاء درآن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه، شرکت وجوه عنان: ـ 2

 .2مفاد یا خساره باهم متفاوت باشند

این بود خلاصه شرکت وجوه از لحاظ سرمایه، طوریکه فقهاء کرام ذکر کرده بود، به همان 

 جا در قانون هم ذکر گردیده.شکل در این

د، ندو نفرباش حد اقل باید شرکت وجوهشرکاء در)ب(: صورت شرکت وجوه به اعتبار شرکاء: 

اده یکی از منیست، هر قدر افراد باشد، میتواند که شریک شوند، چناچه در  یرا حد پایناز دو نفر 

چنین نوشته شده: شرکت عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد می  های قانون مدنی

بکار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری در نماید، تا 

 سهیم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بین آنها صورت گرفته توزیع شود.

 مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دو نوع است:خواه این شرکت به اعطای 

آنست که، شرکاء در تصرف، سرمایه، مفاد وخساره باهم مساوی : شرکت وجوه مفاوضهالف: 

 باشند.

                                                           
 .413، صفحه،6447قانون مدنی افغانستان، ماده   1
  6461 -6461قانون مدنی افغانستان، ماده های :  -2
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آنست که شرکاء درآن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه، : شرکت وجوه عنانب: 

افغانستان مستقل شرکت وجوه) اعتبار ( را  . باز قانون مدنی1مفاد یا خساره باهم متفاوت باشند

تعریف میکند به این الفاظ: که در آن دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به خرید مال بصورت 

نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هر یک از حصه معین آن مسؤل بوده در مفاد وخساره 

 . 2سهیم باشند

 .وخساره وتعدد شرکاء در شرکت وجوهغانستان در ارتباط منافع قانون مدنی اف ، بیاناین بود

 مطلب دوم: صورت های شرکت وجوه از لحاظ تقسیم خساره ومنافع

: در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب )الف(: صورت شرکت وجوه از لحاظ تقسیم خساره

خریده وضامن شده  مالی توزیع میگردد که هریک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه

 این هم موافق به فقه اسلامی3باشد، در این مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمی تواند.

 است.

شرکت وجوه از لحاظ تقسیم منافع دو : )ب(: صورت های شرکت وجوه از لحاظ تقسیم منافع

 صورت دارد:

 .رددتقسیم میگضامن شده  ، از مالاز شرکاء یبه اعتبار آنچه که هریک شرکت وجوه الف: منافع

 .تقسیم میگردد،بنا به توافق شرکاءشرکت وجوه ب: منافع 

ت : در شرکچنین می باشداما در قانون مدنی افغانستان، تنها یک صورت را جائز دانسته، که 

از شرکاء آن را به حساب شرکت  یاعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالی توزیع میگردد که هریک

 4طور نسیه خریده وضامن شده باشد، در این مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمی تواند.

صورت دوم، بنا به توافق شرکاء منافع تقسیم شود، ناجائز دانسته شده، این بر مذهب احناف  

 را ناجائز شمرده. است، چونکه مذهب احناف تنها صورت اول را جائز دانسته، صورت دوم
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 : نظر فقهای کرام وقانون در ارتباط شرکت وجوهچهارممبحث 

، شرکت وجوه را شرکت صحیح می دانند، ودر مقابل اکثر فقهای 1اکثر فقهای احناف وحنابله

 اعتقاد به بطلان این شرکت دارند.  3وشوافع 2مالکی

 ترتیب وتجزیه وتحلیل دلائل موافقان ومخالفانبناءً این مبحث را به چهار مطلب تقسیم نموده، به 

ه به کرا سی پاسخهای رصحت شرکت وجوه با تأکید بردید گاه های فقهای کرام می پردازیم. تا بر

دلائل موافقان ومخالفان صحت شرکت وجوه داده میشود، بهتر بتوانیم درباره امکان اعلام این نوع 

 شرکت اظهار نظر نمائیم.

 مطلب اول: نظر موافقان صحت شرکت وجوه 

ارائه دلائل مختلف درصدد اثبات این موضوع  ا: فقهای احناف وحنابله، که بدلئل مجیزین

هستند، که شرکت وجوه شرکت صحیح قلمداد شود، افراد جامعه میتوانند در روابط اقتصادی از آن 

ئه نموده اند که ااستدلالهای مختلفی را ارمند شوند، اینها برای اثبات صحت شرکت وجوه ه بهر

 :ارزیابی میشودذیل در

 اول: وجود اجماع سکوتی نسبت به صحت شرکت وجوه

یکی از استدلالهای مهم موافقان صحت شرکت وجوه، آن است که چه در زمان ومکان پیامبر  

توجه به نیاز مردم  گرامی صلی الله علیه وسلم و چه در زمانها ومکانهای مختلف بعد از ایشان، با

به انعقاد شرکت وجوه، این شرکت در میان مردم رواج داشته واکنون نیز رایج است، به طوری که 

نسبت به صحت این نوع از شرکت، اجماع سکوتی وجود دارد. چناچه سرخسی  که میتوان ادعا نمود

ن رسول الله صلی الله علیه رحمه الله می فرماید: والناس تعاملوا بهذه الشرکة، وشرکة الوجوه من لد

مردم در معاملات خود به اساس 4وسلم الی یومنا هذا من غیر نکیر، وهو الاصل فی جواز الشرکة.

شرکت وجوه تعامل می کنند وشرکت وجوه از طرف رسول خدا صلی الله وعلیه وسلم  تا زمان ما 

 انکار نگردیده است که این یک اصل در جواز شرکت وجوه می باشد.

ن استدلال قابل قبول به نظر نمی رسد ونمیتوان تنها به استناد اجماع سکوتی اعتقاد به صحت ای

شرکت وجوه داشت، زیرا از یک سو دید گاه فقهای شوافع ومالکیها، نه تنها در باره صحت شرکت 

وجوه، سکوتی وجود ندارد، بلکه بسیاری از این فقها به صراحت شرکت وجوه را باطل دانسته، 
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ی بعضی از آنها نسبت به بطلان شرکت وجوه ادعای اجماع نموده اند، بنا بر این دعوی اجماع وحت

 سکوتی در این باره درست نیست.

درست نیست، بلکه اجماع سکوتی وعملی بنا بر احتیاج وضرورت مردم هم اما این اعتراض 

رورت تصناع هم بنا بر ضمانند جواز استصناع است، زیرا اسبلکه است، واین منافی اختلاف نیست، 

تعارف م، بین مردم بدون کدام انکارروا پنداشته شده، واین از عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 .است

 دوم: توجه اسلام به کسب روزی وتعاون

استدلال دیگر موافقین صحت شرکت وجوه که استدلال درستی می باشد، آن است که براساس 

سفارش های زیادی پیرامون کسب روزی حلال وتلاش در این راستا آموزهای دین مبین اسلام، 

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَ )آیه این مانند   شده است، به حدی که آیات وروایات زیادی نیز در این مورد

نكُ  َ كَ  ۖ   وَلَ تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ  ۖ   مْ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بَیْنكَُم باِلْباَطِلِ إلَِّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِِّ انَ إنَِّ اللَّ

ترجمه: ای کسان که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل واز راه های نا مشروع  1بكُِمْ رَحِیمًا(

نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما)انجام گرفته( باشد. وخود تان را مکشید زیرا خداوند 

فَإ ذاَ  این فرموده خداوند متعال که در سوره جمعه می فرماید:)یا و نسبت به شما مهربان است. 

َ كَث یرًا لَّعلََّكقمْ تقفْل   وا اللََّّ ن فَضْل  اللََّّ  وَاذْكقرق وا ف ي الْأرَْض  وَابْتغَقوا م  رق لَاةق فاَنتشَ  یتَ  الصَّ ونَ ققض   ترجمه: 2(حق

پس هنگام که نماز پایان یافت، برای کسب رزق وروزی حلال در زمین پراکنده شوید، واز فضل 

جه لذا در صورتی که شرکت وجوه را با تو یادکنید تا رستگار شوید.الله طلب کنید، والله را بسیار 

به گسترش ورواج آن در روابط اقتصادی مردم، باطل اعلام نماییم، با مفاد آیات فوق مخالفت ورزیده 

وبه سفارش وتأکید دین اسلام مبنی بر تلاش برای کسب روزی حلال توجه ننموده ایم. در عین حال 

نیز در شرع مقدس اسلام بسیار تأکید شده وشرکت وجوه می تواند یکی از مهم که تعاون وهمکاری 

ترین مصداقها برای گسترش حس تعاون وهمکاری درمیان افراد جامعه باشد. درعین حال که افراد 

جامعه برای توسعه روابط اقتصادی خویش به خصوص در بازار های مهمی مانند ارز وطلا به این 

ستند وبهرمندی از این شرکت برای پیشرفت وتوسعه اقتصادی جامعه ضروری نوع شرکت نیازمند ه

است. به عبارت دیگر نباید به علت نداشتن مال، مانع فعالیت افرادی گردید که در جامعه اقتصادی 
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دارای اعتبار هستند واما مالی ندارند، زیرا به وجود چنین افراد معتبری در جامعه تجاری نیازمند 

 .1این شرکت مصلحت وجود دارد ، دربدون کدام ضررهستیم، بناءً 

 سوم: جاری بودن اصل صحت در شرکت وجوه

 موجود اصل جائز بودن تمام انواع شرکت ها است، تا وقتیکه کدام نص صریح در مقابل آن

است، زیرا نیازهای زمانه این را تقاضا میکند، مادامی که  در اشیاء اباحتکه  اصل چرا نباشد، 

د یرفته نشده باشذلیه شرکت درآن موجود باشد ودعوی صلاحیت در بعضی از شرکت ها پاصول او

سالم وصحیح از معارضه باشد، وچنین دلیل برای معترضین ومخالفین ، وبعضی دیگربا ادله درست

موافقین شرکت وجوه به این نظراند که در صورت شک وتردید در  2.شرکت وجوه ثابت نشده

 مخالفین ،اریم، اما در مقابل اینذصحت شرکت وجوه، اصل را بر صحت این نوع از شرکت می گ

فساد می باشد، نمی توان اعتقاد به  ازاله شرکت وجوه میگویند:با توجه به اصل اولی در معاملات

دید گاه این دسته از فقها، صحت وترتب اثر در مورد صحت صحت شرکت وجوه داشت، چراکه در 

شرکت وجوه امر توقیفی بوده ودر نظر آن در صورتی که متمایل به اعلام صحت شرکت وجوه 

باشیم، نیازمند تائید وامضای صریح شارع هستیم، از همین رو این دسته از فقها با توجه به عدم 

ت شرکت وجوه شک میکنند، اصاله الفساد را جاری وجود دلیل قطعی از طرف شارع در باره صح

 نموده وحکم به بطلان شرکت وجوه می دهند.

استدلال فوق مبنی بر جاری بودن اصاله الفساد در شرکت وجوه از چند جهت قابل خدشه جدی 

است، زیرا تائید جاری شدن اصل صحت در قبال شرکت وجوه، به عنوان یکی از مهم ترین دلایل 

حت واعتبار شرکت وجوه است؛ چراکه اصل این موضوع که آیا اصل بر فساد است یا موافقان ص

صحت، اکثر فقها اصل را بر فساد مقدم می دانند، با توجه به عموم واطلاق آیات وروایات فراوانی 

ز عهد وپیمان شما سوال به عهد خود وفا کنید، که قطعاً ا3(باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْئوُلً  وَأوَْفوُا)مانند:

به این دلایل اصل را بر  "4ألمسلمون عند شروطهمفرموده رسول خداکه می فرماید"یا» می شود

صحت می دانند، در صورتی که در باره صحت ویا عدم صحت آن شکی وجود داشته باشد، اصل 

 بر فساد آن بر صحت آن قرارداد ومعامله است، مگر آن کسی که ادعای فساد می کند، دلیل قطعی

معامله بیاورد، در مورد شرکت وجوه می توان به درستی این گونه ادعا نمود که اصل بر صحت 
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این شرکت است، از سوی دیگر با توجه به گستردگی شرکت وجوه در معاملات میان مردم ازجمله 

ت، امعه نیسدر بازارهای مهم ارز وطلا اعتقاد به بطلان این شرکت پرکاربرد، نه تنها به مصلحت ج

 بلکه اصل رفع عسر وحرج، جامعه وعرف مسلم تجاری نیز بطلا ن شرکت وجوه را نمی پسندند.

 وکالت و چهارم: شباهت ماهیت اصلی شرکت وجوه با عقد کفالت 

 از دیگر دلایلی که بر اساس آن فقهای احناف وحنابله شرکت وجوه را شرکت صحیح می دانند،

عقد کفالت ووکالت مقایسه می کنند تا از این طریق بتوانند دلیلی آن است که این شرکت را با 

برصحت شرکت وجوه بیاورند، چونکه عقد کفالت ووکالت جائز است، چیزیکه بنیادش به این استوار 

" 1: المشتمل علی الجائز جائزچرا که قاعده ای وجود دارد که می کوید باشد، آن هم جائز می باشد،

وجوه از یک سو شباهت بسیار زیادی به عقد کفالت دارد، به این ترتیب  شرکت  ،با این توضیح

چیزی را که میگیرند در ثمن آن هر یک کفیل وضامن یک دیگرمی باشند. از سوی دیگر شرکت 

ی ماهیت نیابت ووکالت است، چراکه هریک از شرکای شرکت وجوه، به شریک اوجوه در خود دار

م یرفت که تماذمی نماید، به طوری که می توان این نظر را پ دیگر نیابتی در خرید وفروش اعطا

شرایط عقد وکالت از جمله شرایط تشکیل، آثار واحکام آن در شرکت وجوه نیز وجود دارد، وقتیکه 

م بر قائ  چون شرکت وجوهعقد کفالت ووکالت در شریعت جائز باشد شرکت وجوه نیز جائزاست، 

 کفالت ووکالت است.

 مخالفان صحت شرکت وجوه مطلب دوم: نظر

شمار نمی رود، ه نزد مالکیها وشوافع، شرکت وجوه از جمله شرکت های جائز ب دلیل مانعین: 

، برای اثبات عدم صحت بنابراینبلکه شرکت وجوه از انواع شرکت های باطل ویا فاسد است،

ت برای عدم صح ،در ذیل مهم ترین دلایل ایشان ه اند کهدلایل مختلف استدلال کرد به شرکت وجوه

 .بیان خواهد شدشرکت وجوه 

 اول: غرری بودن شرکت وجوه

 ،ازمیان استدلالهای که درباره علت بطلان شرکت وجوه به آن تمسک جسته اند، وجود غرر

م لمهم ترین دلیل است، چراکه باعنایت به مفاد حدیث نفی غرر، پیامبر گرامی صلی الله علیه وس

نموده می فرمایند:" عن ابی هریرة قال: نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم معامله غرری را نهی 

شرکت وجوه نیز از یک سو اعمال ومنافع هر یک از شرکاء از شریک دیگر در.2عن بیع الغرر"
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متمایز است واز سوی دیگر هر شریک به طور دقیق نمی داند که شریک دیگر قصد خرید چه نوع 

شیاء را به چه قیمتی دارد، غرر وجود دارد، چناچه البکری الدمیاطی الشافعی  می فرماید: وهی ا

ه این شرکت ، ب 1، ولعدم وجود المال فی بعض صورهارباطلة ایضاً، لاشتمالها علی انواع من الغر

 .باطل است،مشتمل شدن از انواع غرر ونبودن مال در بعض صورت های آن سبب

 اوقات غررهای دیگری هم وجود دارد، مانند غرر سیاسی، شهرت،  یبنا بر این بعض

اعتماد خود را استفاده  مطرح باشد.،داشتن شهرتو موقف سیاسی ،مردم درمیان شخصی.اثررسوخ

د، درآخر شخص صاحب اثر رسوخ از این کار نمیکند، مردم به شخص دیگر ازنام او مال میده

آن خود را بری میداند، این هم یک نوع از ویا ضمانت  خود منکر میشود ویا به دادن قیمت مال

 غرر است. 

تمسک این دسته ازفقهاء به وجود غرر در شرکت وجوه در راستای اعلام عدم صحت این 

شرکت قابل خدشه است، زیرا اگرچه غرر در حدیث نبوی فوق منع شده است، اما غرر و مفهوم 

ات مفهوم غرر وشرایط خاص یست با توجه به عمومآن امر دقیق وپیچیده است که در هرعقدی بای

بر رسی شود تا اگر در عقد مورد نظر، غرر وشرایط آن به طور کامل موجود بود، آن  ،آن عقد

عقد باطل اعلام گردد. درمورد غرر در شرکت وجوه می توان گفت از یک سو غرر موجود در 

چراکه در این نوع از شرکت جهل این شرکت، مانند غرر در شرکت اعمال قابل مسامحه است، 

شرکاء نسبت به خرید یکدیگر وقیمت مال خریداری شده، قابل رفع است وشرکاء نسبت به این 

موضوع کاملاً جاهل نیستند تا بتوان شرکت منعقد شده را به دلیل غرری بودن باطل دانست، بلکه 

طور تفصیلی از میزان در  هر یک از شرکاء به طور اجمالی وگاهی هم به ها در این نوع شرکت

آمد وآن چه شریک دیگر قصد خرید آن را دارد وقیمت آن اطلاع داشته یا میتوانند مطلع گردند، 

غرری وجود ندارد ویا اگر غرری هست، این غرر بسیار کم وقابل مسامحه می باشد. از سوی  هذافل

دیگر می توان این گونه استدلال نمود که در شرکت وجوه، اساساً غرری درمیان نیست، زیرا بین 

شرکاء توافق وتراضی صورت گرفته ونحوه میزان تقسیم نفع وضرر برای هر دو شریک که با 

انع م داین امر نمی توان ،ر داد شرکت وجوه منعقد نموده اند، مشخص است، بنا بر اینیکدیگر قرا

 صحت شرکت وجوه باشد.

 

                                                           
، عانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعینهجری قمری (، ا 6367البکری: ابوبکر عثمان بن محمد شطا الدمیاطی الشافعی) المتوفی:  -1

 هجری قمری.6464ولی، ، فی باب الوکالة والقراض، الناشر: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الا645، ص 3ج 



~ 79 ~ 
 

 دوم: عدم امکان حالت اختلاط واشاعه در اعتبار

 است که در آن آنیرفته شده در فقه اسلامی، ذبراساس استدلال این دسته از فقهاء، شرکت پ

ذاشرکت وجوه در هامکان دارد، فل ،اختلاط واشاعه تنها در اموال. اختلاط واشاعه وجود داشته باشد

شرکت می آورند  مال بهاز شرکاء، اعتبار ووجهه خود را به عنوان  یمورد اموال نیست وهر یک

وبه هنگام ایجاد شرکت مالی وجود ندارد، بنا بر این اختلاط واشاعه که ماهیت اصلی هر شرکتی 

ته واز همین رو امکان انعقاد شرکت وجوه وجود ندارد. چناچه الدمیاطی است در آن قابلیت ایجاد نداش

الشافعی رحمه الله می فرماید: وهی باطلة، اذ لیس بینهما مال مشترک، فکل من اشتری شیئاً، فهو 

این شرکت باطل است، زیرامابین شرکاء مال مشترک وجود ندارد، پس 1.له،علیه خسره، وله ربحه

 رد آن برای او تعلق میگیرد، نقصان ونفع آن برای اوست.هر شریکی که مال بخ

استدلال فوق از سه جنبه قابل خدشه بوده ونمی توان آن را در راستای اعلام بطلان شرکت 

کسب نفع وتقسیم آن بین شرکاء می  ،دانست، زیرامقصود اصلی عقد شرکتاساسی ومعیاری وجوه 

واعمال وجود دارد ودر عین حال در شرکت وجوه  در شرکت وجوه همانند شرکت عنانکه این  باشد

پیرامون نفع حاصله، بین شرکاء حالت اشاعه ایجاد می شود واین ، نسبت به آن چه خریده می شود

قانون مدنی که شرکت در معنای اعم را اجتماع حقوق مالکین  2(1216حالت اشاعه هم با مفاد ماده)

 ه اتفاقب ،تقریبادر شیئ واحد به نحوه اشاعه می داند، قابلیت تطابق داشته وهم با تعریفی که فقهاء

ازعقد شرکت ارائه نموده اند، لذا اختلاط واشاعه که ماهیت اصلی هر عقد شرکت است در شرکت 

 .ل حس استوجوه نیز قاب

 م: عدم صراحت شرع در مورد جواز شرکت وجوهسو

انا ثالث الشَریکین مالم یخن احدهما « این دسته از فقهاء براین اعتقاد اند که احادیث چون

یث . این حد:من سوم دوشریک هستم، تا وقتیکه به صاحبش خیانت نکندفرماید خداوند می 3صاحبه

درشرکت وجوه غرر ،قبلاً ذکر گردیدطوریکه دلالت صریح بر صحت شرکت وجوه ندارد، چون 

روایت، روایتی است که از پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم  که اینوخیانت وجود دارد، ودیگر این

هر شرطی که بر 4.ما کان من شرط لیس فی کتاب الله تعالی فهو باطل" فرمودند:ایشان نقل شده که 

اساس کتاب خداوند نباشد باطل است. این دسته از فقهاء با توجه به روایت فوق، این گونه استدلال 

                                                           
 ، 645، ص 3، ج عانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعینالبکری: ا -1
 ، 614، ص 6461قانون مدنی افغانستان، ماده:  -2
 .516، ص 66ج  السنن الکبری للبهیقی ت الترکی،البهیقی:  -3
 ،کما ذکره ایضاً مسلم.434، ص 66، ج 67137حواله بالا، حدیث نمبر:  -4
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می نمایند که در هیچ یک از آیات مذکور در قرآن کریم واحادیث نبوی، دلالت صریح بر صحت 

ف این اصل شرکت وجوه وجود ندارد، لذا چون اصل برعدم شرکت وجوه است، تا زمانی که خلا

 با صراحت آیات یا روایات اثبات نگردد، این اصل جاری می باشد. 

شرکتی را اجازه داده که در آن مال باشد ویا عمل، در این شرکت هردو معدوم  اسلام شریعت 

ه ابن رشد الحفید المالکی می فرماید: إن الشرکة چاند، باز این شرکت پقرازغش وتدلیس هم است، چنا

 1لی المال، أو علی العمل، وکلاهما معدومان فی هذه المسألة مع ما فی ذالک من الغررإنما تتعلق ع

شرکت تعلق میگیرد به مال ویا به کار، در این مسئله هردو معدوم اند، باوجودیکه غررهم وجود 

دارد. همچنان قرافی مالکی میگوید: لنا أن الاصل عدم شرعیتها، دلیل ما در عدم مشروعیت" شرکت 

 .2ه " نبود دلیل شرعی در این بابت استوجو

از روایات واحادیثی که این دسته  یاستدلال فوق قابل خدشه است، زیرا از یک سو در هیچ یک

ندارد واز وجود برعدم صحت شرکت وجوه مبنی از فقهاء به آن استناد می نمایند، دلالت صریح 

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا ):رکه این آیه مباسوی دیگر از آیات وروایات فراوانی از جمله 

اصل حاکمیت واراده  .اید! به پیمانها و قراردادها وفا کنیدای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 3(باِلْعقُوُدِ 

برداشت می گردد، این نتیجه حاصل می شود که در فقه اسلامی به خصوص در دید گاه فقهای کرام 

وبه تبع آن حقوق دانان در اعمال حقوقی، توافق اراده ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده واعمال 

 حقوقی تابع اراده متعاقدین است. 

وچه مدلول مطابقی آیه فوق دلالت بر صحت عقود وتوافق  چه مدلول التزامی ،به عبارت دیگر

اراده ها دارد، مگر آنکه در شرع یا در قانون به صراحت در زمینه ای توافق واراده ها واصل 

شرکت وجوه نیزاز جمله اعمال حقوقی به حساب می  .حاکمیت اراده به رسمیت شناخته نشده باشد

به اینکه در هیچ یک از آیات وروایات یا مواد قانونی، عدم  آید، تابع اصل حاکمیت اراده بوده ونظر

صحت این نوع شرکت به صراحت اشاره نشده واین نتیجه، منطقی است که شرکت وجوه را از 

جمله اعمال حقوقی صحیح قلمداد نموده تا جامعه وبه خصوص جامعه افغانستان بتواند از این عقد 

مال ندارند! اما عمل وکار اینجا  کاءد شود.اینجا اگرچه شروآثار آن در روابط اقتصادی خود بهرمن

 .است طوریکه در عقد مضاربه از یک طرف کار می باشد

                                                           
 .34، ص4ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،ابن رشد:  -1
 ، 41، ص 4،ج للقرافیالذخیرة القرافی:  -2
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 چهارم: این شرکت متضمن است به اجاره اجرت مجهوله

این  کهاین است ازمیان استدلالهای که درباره علت بطلان شرکت وجوه به آن تمسک جسته اند،

 شخص وجیه مال خامل فاقد اعتبار .با آنکه ذکر شده،استوار استمجهوله،شرکت به اجاره اجرت 

، چونکه اجرت در اینجا یعنی در فائده به یک حصه نا 1بفروشد فائده مبیعای از به یک حصه را 

وفائده نیز تا هنوز معلوم نیست بلکه مجهول است، زیرا اینجا وجیه مال  تعلق می گیردمشخص آن 

 . می فروشدمقابل اجرت نا مشخصدراعتبار( را  شخص بدون) ندارد، او مال خامل

استدلال فوق قابل خدشه است، زیراعمل شخص وجیه در این صورت زیاد مشابهت دارد به آن 

شخص که رواج دهنده مبیعات باشد، یعنی این شخص وکیل فروش است به بدل سهمی از نفع، واین 

سهمی از نفع حاصله خدمت میگیرد، یا مبلغ  برابردر از یک مزدورکار ، تاجری استکه حالت شبیه

خود را به عنوان فیصدی  نفع قرار می دهد، ممکن است این از شرکت وجوه نباشد،مگر اینجا 

همین اجیر که بائع است خودش وجیه یعنی صاحب اعتباراست. در این صورت، شرکت ممکن 

اشته را داز تفاوت بین این دو قیمت است سهمی از نفع خالص داشته باشد، یا ممکن است که سهمی 

" قیمت ثمن" یعنی آن قیمت که توسط صاحب مال تعین شده، یا آن را به زیرکی، تجربه باشد. 

به  (شخص فاقد اعتبار)ومهارت فروشنده وجیه بسپارد. در این صورت ممکن است، که خامل 

ی از این بیشتر فروختی آن اضافشخص با اعتبار بگوید: این قطعه مال را به این قدر درهم بفروش، 

 برای تو است، پس این یک تعهد است، شرکت نیست. 

 م است به اجرت بضمانیپنجم: این شرکت قا

ه ک این است ازمیان استدلالهای که درباره علت بطلان شرکت وجوه به آن تمسک جسته اند،

طوری  در شرکت وجوه، روش استوار است ، زیرا  ضمانت در مقابل اجرت،به اساس این شرکت

از طرف من ضامن باش ومن هم چیزی را که ، درمقابل نصف آنچیزی را که خریده ای است که 

ضامن می باشم ، یعنی این شرکت براساس ضمانت در قبال از طرف تو در مقابل نصف آن میخرم 

ست، ن جائز نیکار جائز نیست زیرا ضمانت از قبیل "عقود الارفاق" است که در آن اجرت گرفتمزد 

شود که  یممکن است که گاه مدیون ناتوان باشد وضامن آن را بپردازد، پس این منتهی به قرض

 . 2منفعت دارد

                                                           
] وهو شرح لكتاب الوجیز في الفقه الشافعي لأبي حامد  ، فی المال، 614، ص 5ج ،العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیرالرافعی : -1

لبنان، الطبعة:  –عادل احمد عبد الموجود، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت  –، المحقق: علی محمد عوض هـ( [ 575الغزالي )المتوفى : 

 هجری قمری. 6461الاولی، 

 ، 611، ص 4ج ،ی علی شرح الصغیرالمعروف بحاشیة الصاوبلغة السالك لْقرب المسالكلصاوی ،ا -2
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که گرفتن اجرت ضمانت در مقابل دین است استدلال فوق از خدشه خالی نیست، این درست 

دین است،  ه ادایجائز نیست، اینجا دو شخص است که، یکی آن مدیون است، ودیگرش ضامن ب

ولیکن درشرکت وجوه ضمانت در باره ثمن مال خریداری شده است، پس این ضمان ضمانت ملک 

ست ااست نه ضمانت دین، بناءً همه شرکاء مدیون باضمان اند، زیرا ملکیت سامان مشارکتی  بین آنها

ند، میک شریک نه تنها به عنوان ضامن بلکه به عنوان مدین طبق قرار داد شرکت مطالبه دین که

 کار است، ونفع فقط از طریق آن شخرید وفروبناءً . ک مال تنها نیستیاز شرکاء در تمل یپس یک

حاصل می شود، وهنگامیکه کار شرکت وجوه، کار باضمان است نه ضمانت به تنهائی، این درست 

 1نیست که بگوییم منفعت فقط باضمان است

 در مابین دلئلتطبیق مطلب سوم: ترجیح 

مطلب دوم این مبحث، در باره صحت وعدم صحت شرکت وجوه بین فقهای کرام در شرح 

مناسب ونظرات هردو گروه با دلایل ایشان بیان  گردید، اما در اینجا اختلاف نظر وجود داشت، 

 .نظری را که دارای دلایل قوی تر وراجح تر می باشد را مورد بررسی قرار دهیمبود،  خواهد

موافقان ومخالفان صحت شرکت وجوه، نظر کدام شان دراین بابت راجح تر ازمابین دلایل 

 کر خواهد گردید.ذ طلبوقوی تراست، دراین م

ازمابین دلایل هردو گروه فقهای کرام، دلایل موافقان یعنی) مسلک احناف وحنابله (، این نتیجه 

ابط اقتصادی خود حاصل شد که شرکت وجوه شرکت صحیح تلقی می شود ومردم می توانند در رو

برخی استدلالهای موافقان ومخالفان صحت در علی رغم خدشه هایکه زیرا مند گردند، ه از آن بهر

یعنی) احناف وحنابله ( که تمایل به صحت شرکت موافق، شرکت وجوه وارد بود،در کل نظرفقهای 

از اصل صحت، غرر وجوه دارند با شرایط اقتصادی جامعه سازگارتر است، جدا از امکان استفاده 

موجود در شرکت وجوه قابل مسامحه است، چراکه در این نوع از شرکت، جهل شرکاء قابل رفع 

است وشرکاء نسبت به موضوع شرکت وجوه کاملاً جاهل نیستند تا بتوان شرکت منعقد شده را به 

 وگاهی از شرکاء به طور اجمالی یدلیل غرری بودن باطل دانست، بلکه دراین نوع شرکت هریک

هم به طور تفصیلی از آنچه خریده وفروخته می شود اطلاع داشته یا می توانند مطلع شوند وغرری 

 ویا اگرغرری هست، این غررجزئی وقابل مسامحه می باشد.  .وجود ندارد

آن چه در شرع مقدس اسلام اهمیت دارد، تأکید برتعاون وهمکاری ووجوب وفا ، ازسوی دیگر

حال که افراد جامعه برای توسعه روابط اقتصادی خویش به این نوع شرکت  به عهد است، در عین

                                                           
 .437، ص 64، ج المعاملات المالیة اصالة ومعاصرةالدبیان :  -1
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وجود آن برای پیشرفت وتوسعه اقتصادی جامعه ضروری است. به عبارت دیگر ، نیازمند هستند

در شرکت وجوه، به آنچه باید پیش ازهرچیز اهمیت داد، اراده طرفین قرار داد است، چراکه عامل 

وقی، اراده انشائی طرفین قرار داد است، مگر اینکه به صراحت در شرع اصلی در ایجاد اعمال حق

وقانون چنین اراده ای منع شده باشد، ازاین رو چون در شریعت چنین منع قطعی در مورد صحت 

شرکت وجوه وجود ندارد، می توان نتیجه گرفت که با توجه به عرف که پایه واساس معاملات 

ن به تبیعت مسلک احناف صحت ونفوذ شرکت وجوه است، بناءً است، نظر قانون مدنی افغانستا

وی قبنابر دلایل ذیل، یرفته شود، نظرهمین گروه فقهای کرام ذصحت شرکت وجوه به صراحت پ

 تر وراجح تر معلوم می شود : 

 ترجمه:1(قوُدِ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُ )بسبب عمومی بودن این قول الله تبارک وتعالی:اول: 

اید! به پیمانها )و قراردادها( وفا کنید! ازاین آیه، اصل حاکمیت واراده ای کسانی که ایمان آورده

این نتیجه حاصل می شود که در فقه اسلامی به خصوص در دید گاه فقهای یده وبرداشت می گرد

زیادی برخوردار بوده  کرام وبه تبع آن حقوق دانان در اعمال حقوقی، توافق اراده ها از اهمیت

واعمال حقوقی تابع اراده متعاقدین است. چناچه ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: أن ألاصل فی العقود 

ً أو  والشروط الجواز والصحة، ولایحرم منها ویبطل إلا ما دل الشرع علی تحریمه وابطاله، نصّا

ت، حرام وباطل نمی شود هیچ اصل درعقود وشروط صحت وجواز اس 2.قیاساً، عند من یقول به

عقد از آن عقود، تا وقتیکه دلیل شرعی به حرام وباطل بودنش موجود نباشد نصاٌ وقیاساً. اینجا کدام 

شرکات،  یمانند بعض .نص وجود ندارد که این را حرام قرار دهد، درحالیکه قیاس جائز می داند

ونَ إِلَّ أنَ تكَُ )به دلیل قوله تعالی: شرکت مضاربت، زیرا اصل درعقود رضامندی عاقدین استچون، 

نكُمْ   مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد".3(تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِِّ

حاجت به وشرکت وجوه مشروع گردیده، به جمع آوری حصول اصل مال، ونیازمندی  دوم:

 .4حصول اصل آن بیش از نیاز به توسعه آن است

وکالت وکفالت است، این هردو در حالت انفراد جائز  برگیرندهشامل ودر، شرکت وجوه سوم:

 .5است، پس در صورت اجتماع در شرکت نیز جائز است

                                                           
 .6سورة المائدة: آیه  -1
القواعد هجری قمری (، 144ابن تیمیه: تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ، ابن تیمیه الحرانی الحنبلی ) المتوفی  -2

، تحقیق: دکتور احمد بن محمد الخلیل، الناشر: دار ابن الجوزی، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الاولی، 416، ص النورانیة

 هجری قمری.6444
 .41سورة النساء، آیه:3
 .54، ص1، جبدایع الصنایع فی ترتیب الشرایعالکاسانی:  -4
 .444، ص 4ج  شرح منتهی الرادات،البهوتی:  -5
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، به این نتیجه میتوان رسید، که شرکت وجوه الذکرهر حال از ملاحظات تمام دلایل فوق ه ب

ت کدام ن شرکمانند شرکات دیگر یک شرکت است ویا یک عقد از عقود است، تا وقتیکه برخلاف ای

دلیل صریحی موجود نباشد، کسی نمی تواند این شرکت را باطل وفاسد معرفی کند، بناءً برای 

د از این ند، ومردم میتواننبیشتر نیاز دار حاضراین شرکت در عصربه مردم ، پیشبرد اقتصاد جامعه

 د.نشرکت برای ترقی مالی خویش استفاده کن

 رکت وجوهمطلب چهارم: نظر قانون در ارتباط ش

صحت وعدم صحت شرکت وجوه، نظر فقهای  راجع بهدر مطلب سوم وچهارم این مبحث،  

مرای دلایل شان ذکر شد ونیز بنا بر وجوهات ترجیح دلایل موافقان صحت شرکت ه کرام مفصلاً به

شخاصی ایرفته شد، اما در مقابل این نظر، دلایل مخالفان نیز ذکر گردید، که آنها میگویند: ذوجوه پ

که دارای سرمایه لازم نبوده، اما در جامعه دارای اعتبار هستند نمی توانند اعتبار وحیثیت خود را 

به عنوان آورده به شرکت بیاورند وبه این ترتیب شرکت وجوه نزد اینها اعتبار قانونی نداشته ونتیجه 

ه ترک نیست ونتیجاین امر آن است که نفع وضرر حاصله در نتیجه شرکت وجوه بین شرکاء مش

 کار شرکاء، انفرادی بوده ونفع وضرر متوجه شخص می شود، نه شرکت منعقد شده.

در مقابل با توجه به نیاز جامعه به استفاده از شرکت وجوه، فقهای احناف وحنابله بیشتر به 

صحت شرکت وجوه اعتقاد دارند، همچنان اکثریت مردم کشور عزیزمان) افغانستان ( در مسایل 

مسلک احناف هستند، درماقبل تفصیلاً نظر فقهای احناف در بابت صحت شرکت وجوه ن عی مقلدیفر

د، بنا براین در قانون مدنی افغانسان این شرکت را ازجمله نذکر شد که آنها این را جائز می دان

، چنین نوشته شده: شرکت عقدیست که 1216چناچه در ماده: شرکت های صحیح تلقی کرده، 

دو یا زیاده از اشخاص تعهد می نماید، تا بکار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت  بموجب آن

مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری سهیم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بین آنها 

صورت گرفته توزیع شود. خواه این شرکت به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دو نوع 

 است:

آنست که، شرکاء در تصرف، سرمایه، مفاد وخساره باهم مساوی : شرکت وجوه مفاوضهالف: 

 باشند.

آنست که شرکاء درآن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه، : شرکت وجوه عنانب: 

. باز قانون مدنی افغانستان مستقل شرکت وجوه)اعتبار( را تعریف 1مفاد یا خساره باهم متفاوت باشند

                                                           
 . 6461 -6464-6461افغانستان، ماده های : قانون مدنی  -1
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که در آن دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به خرید مال بصورت نسیه  میکند به این الفاظ

طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هر یک از حصه معین آن مسؤل بوده در مفاد وخساره سهیم 

دنی افغانستان در ارتباط شرکت وجوه، بهر حال کدام شرائطی را که در این . این بود قانون م1باشند

باره، فقهای احناف وحنابله ذکر کرده بودند، همان شرائط را من وعن در اینجا هم آوردند، اما اینجا 

شرکت وجوه را بنام " شرکت اعتبار"  یاد کرده، بنا به نیاز جامعه ومردم افغانستان این شرکت را 

داده قانوناً، تا مردم این سرزمین بتوانند برای پیشبرد اقتصاد مالی خود، از این نوع شرکت  اجازه

 استفاده کنند.
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 فصل سوم

 این فصل دارای سه مبحث می باشد

 شرکت وجوه درفقه اسلامی ودرقانون مدنی افغانستان نفع وضررتقسیم 

 درفقه وقانون مدنی افغانستانمبحث اول : کیفیت تقسیم منافع شرکت وجوه 

 مبحث دوم : کیفیت تقسیم خساره شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان 

 استحقاق فایده باضمانت درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانمبحث سوم: 
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 مبحث اول : کیفیت تقسیم منافع شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان

 اول: مفهوم ربح)فایده(مطلب 

در لغت به معنی زیادت،ودر اصطلاح ربح یافایده عبارت است از: زیادت در  (فایده)ربح یا 

ال ، بنابر این فایده ضد خساره است چراکه خساره نقص در راس الم1راس المال از طریق تجارت

مفاد وتجارت هردو از طریق تقلیب و به حرکت در آوردن مال در تجارت حاصل  را گفته می شود.

 2می شود.

ربح یا فایده به همان قسمت از مال یا دارای اطلاق می شود که در اثر یا به عبارت دیگر، 

.تعریفی که از ربح صورت گرفته ارتباط به اصطلاح می گرددتجارت زیاد تر از اصل مال حاصل 

که می گویند: هر زیادت که در رأس المال، در اثر تقلیب)به حرکت وچرخش در  فقهی می گیرد

 3آوردن مال(  به وجود آید فایده گفته می شود. 

 :تقسیم منافع درفقه اسلامی دوممطلب 

ء صحیح نمی در شرکت وجوه، تفاضل وزیادت در سود ودر آمد حاصله برای یکی از شرکا

اجناس خریداری شده در بین آنها نصف باشد،در این صورت  منفعتشرط گذاشتند که  باشد؛ ولی اگر

اجناس خریداری  منافعسود ودر آمد حاصله در میان آنها نصف می باشد؛ واگر شرط گذاشتند که 

 4شده در میان آنها سه یک باشد، در این صورت سود ودر آمد حاصله در بین آنها سه یک می باشد.

وحصه شان می باشد؛ وبرای هیچ کس جایز نیست بیشتر از مفاد درمیان شرکاء برابر سهم 

حصه مشترکه اش مفاد مطالبه نماید، زیرا در شرکت وجوه شریک مستحق همان اندازه مفادی می 

. اندازه مال وعمل در کسب مفاد در این شرکت مد نظر گرفته دار استشود که  به آن اندازه ضمان 

                                                           
 .174قاموس المحیط، ص  1
م( الخساره ومفهومها ومعاییر احتسابها وتطابیقاتها فی الفقه الاسلامی.صص 4774احمد کلیب، احمد محمد، احمد الباز، الدکتورعباس.)2

 .34ـ36
استحقاقه فی الاقتصاد الاسلامی وعلاقتها بالمخاطرة ـ دراسة وصفیة تحلیلیه. مجلة الاعلوم  ( ضوابط الربح وعوامل4764قارش، جمیله،)3

 43الاحتماعیه والانسانیه.ص
 ،ص(سیری در مسایل قدوری ـ بخش معاملات،  ترجمه:فیض محمد بلوچ. تربت جام خواجه عبدالله انصاری 6341الهی ،محمد عاشق ) )4

611) 
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یت همان شی می باشد که مفاد نیز به همین اندازه می نمی شود. وضمان به اندازه حصه در ملک

 1این زیادت بلا مقابل است وجواز ندارد. تعین شد،باشد. اگر مفاد بیشتر از مقدار ضمان 

فلو فقرضَ أنَّهما لم یذكرا قدرَ الربح  لكل واحد منهما , فإنَّ الذي یتبیَّنق للباحث أنَّ ربحَ كلّ  واحدٍ منهما 

ت ه , وذلك لأنَّ سرررررببَ الربح هنا هو یكونق بقدر  لَه في ذمَّ نصررررریبه في المشرررررترََى وهو الدَّینق الذي تحمَّ

اگر فرض کرده شرررود که در شررررکت وجوه اندازه مفاد  2الضرررمانق العائدق إلى الذمة , فیقدَّرق الربحق به.

ن م اسررت ای، در این صررورت آنچه که برای محقق قابل فهبرای هیچ یکی ازشرررکاء بیان نشررده باشررد

چرا که این دین است  می باشد،است که مفاد هریکی  ازشرکاء به اندازه نصیب شان در مشتری 

ست که عائد  که در ذمه خود آن را تحمل می کند سبب فایده در اینجا همان ضمان ا ، وبرای اینکه  

 به ذمه می باشد، به همین لحاظ  مفاد نیز به آن اندازه می شود.

 ن است: دلیل این قول ای

 أنَّ الفقهاءَ قد ذكروا قولین في قدر الربح في هذه الشركة : 

ه , فجاز   الأول : أنَّه بحسب ما یشترطانه , قیاساً على باقي الشركات , ولأنَّها تنعقدق على العمل وغیر 

 (3) ., وهذا قول الحنابلة ما اتفقا علیه كالعنان

 شرکت وجوه دو قول دارند:فقهای کرام در مورد اندازه مفاد شرکاء در 

قول اول: اندازه مفاد در شرکت وجوه، با قیاس به دیگر شرکت ها، مطابق آنچه می باشد که 

طرفین، شرط قرار داده اند. چراکه این شرکت توسط عمل، وغیر عمل که همان ضمان می باشد 

ا می ن قول حنبلی همنعقد شده است پس به چیزی که اتفاق کرده اند جایزاست، مثل شرکت عنان، ای

 باشد.

, مان بالضررریكونق الربح في شرررركة الوجوه  اسرررتحقاقَ  نَّ والثاني : أنَّه بقدر ملكیهما في المشرررترَى , لأ 

 (4)وهذا قول الحنفیة ضمنما لم یق  ربحَ  یكون علیه الزائدق  الربحق , ووهو على قدر الملك في المشترى 

قول دوم : قول دوم این است که اندازه مفاد شرکاء در شرکت وجوه به اندازه ملک شان در 

مشتری می باشد، چرا که استحقاق ربح در شرکت وجوه به اساس ضمان می باشد،و این ضمان به 

                                                           
م( الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید ـ عقودالبیع والایجار والرکات،الأیمان والنذور والکفارات.دارالکتاب  6111وهبه،))الزهیلی، دکتور 1

 (.566ص،

 .361ـ361الدبیان، المعاملات المالیه فی الفقه الاسلامی اصالة ومعاصرة، صص،2
 26. ص5المغني لابن قدامة :ج3
 .648، ص 5جو .325/ص 4رد المحتار لابن عابدین : ج4
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اندازه ملک در مشتری می باشد.ومفاد که بیشتر از اندازه ملک شریک درمشتری باشد آن تضمین 

 واین قول احناف می باشد.ست نیست ودر نشده 

 : نظریات فقها وتوزیع مفاد در شرکت وجوهسوممطلب 

 در توزیع مفاد شرکت وجوه، فقها اختلاف نموده و دو قول دارند:

در شرکت وجوه به اساس )فایده( استحقاق ربح به این نظراند که 1قول گروه اول:علمای احناف، 

ملک در مشتری می باشد.ومفاد که بیشتر از اندازه ملک  ضمان می باشد،و این ضمان به اندازه

. اگر شرط قرار داده شود که مشتری میان شرکاء نصف شریک درمشتری باشد آن تضمین نشده

کاء هرگاه یکی از شرسرخسی می گوید: باشد پس فایده نیز چنین می باشد. اماتفاضل جواز ندارد. 

فاد بیشتر باشد، پس لازم است که در ملک مشتری نیز خواهان تفاوت در مفاد باشد یعنی خواهان م

د.طوری که به یکی ثلث وبه دیگری ثلثان باشد. تا اینکه برای هر یکی ت را شرط قرار دهاین تفاو

 2به اندازه ملک اش مفاد باشد؛ زیرا، هیچ کس بدون مال، عمل و ضمان مستحق مال شده نمی تواند.

 نظر گروه اول مناقشه

، وکالة، وکفالة می باشد، پس این عمل بواسطه خرید وفروش قایم وجوه به اساس عملانعقاد شرکت 

ست می باشد پس دردر ثمن  ی از شرکاء وکیل وکفیل شریک دیگرمی باشد، در شرکت وجوه هر یک

 نیست که گفته شود: تنها استحقاق فایده مشترک میان شرکاء توسط ضمان می باشد.

مفاد به اندازه آنچه است که  این است که 3ویا نظر علمای حنبلی ظر گروه دومن قول گروه دوم:

این منصوص است به قول پیامبر واند وبه آن توافق کرده شرکاء در زمان عقد شرکت تعین کرده 

می  است پس تغیر کالت" این عقد مبنی بر والمسلمون عند شروطهماسلام صلی الله وعلیه وسلم " 

داده شده اند.این شرط نیست که مفاد هرکدام از شرکاء به اندازه سهم کند به اساس آنچه که اجازه 

درست است که برای یکی از آنها ثلث مال ونصف فایده باشد، مثل  بلکهشان از مال مشتری باشد،

ریک از دیگر ش ،فهم داشتن در تجارتشرکت عنان که یک شریک به اساس ثقه بودن نزد تجار ویا 

 4.مستحق مفاد بیشتر می شود

 

 

                                                           
 314،ص1البنایة شرح الهدایه،ج 1
 .361ـ361الدبیان، المعاملات المالیه فی الفقه الاسلامی اصالة ومعاصرة، صص،2
 575،ص3البهوتی، کشاف القناع عن متن الاقناع ،ج 3
محکمة، للعلوم شرعیه ( شرکة الوجوه من منظور فقهی وقانونی مجلة جامعة الشارقة دوریه علمیة 4761)الکلانی، جمال احمد.)4

 (614ـ613والقانونیه، وزارت التربیة والتعلیم العالی،فلسطین. صص 
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 مقدارعاید در شرکت وجوه فاسده:

شرکت وجوه، شرکت در مال می باشد، وقتی که به اساس اعتبار شان مال را خریداری کردند 

پس حکم در مورد آنها مثل حکم در مورد شرکت اموال می  ،وآن را به فروش رسانده وفایده کردند

شان به اندازه ملک که در مشتری دارد توزیع می شود، وهرکدام از شرکاء  یمفاد برای هریکباشد، 

 ربه اندازه اجرة مثل به شریک خود مراجعه می کند این چیزیست که فقها غیر از احناف آن را ذک

چراکه با وجود عدم رجوع به  کرده اند. مناسب است اگر مذهب احناف در این مورد چنین باشد، 

وال می باشد، چنانچه مذهب شان هم در شرکت اموال همین طور است،  وبرای اجرة مثل، شرکت ام

اینکه در شرکت وجوه صحیح آن را ذکر کرده اند ، شرط توزیع مفاد مخالف اندازه ضمان شریک 

 بحسب ضمان باشد.در مشتری فاسد است ، وتوزیع مفاد باید 

این است که وجیه مال خامل مالکی ها وشوافع می گویند: از صورت های شرکت وجوه فاسد 

، که در این صورت مشابه بمضاربة فاسد می شود، در این از مفاد به فروش برساند یرا به جز

صورت فایده متاع برای صاحب مال )خامل( می باشد وبرای وجیه اجرة مثل در چیزی که از بیع 

 1وجود دارد.

قانون مدنی افغانستان نیز طوری که شرکت : تقسیم منافع درقانون مدنی افغانستانچهارممطلب 

وجوه را تحت مواد خود بیان کرده همچنین مفاد در شرکت وجوه ونحوه تقسیم آن را نیز بیان کرده 

در مورد نحوه تقسیم مفاد وخساره در شرکت اعتبار می گویند: در شرکت اعتبار، مفاد است چنانچه 

شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه  ازیک ب مالی توزیع می گردد که هر وخساره، به تناس

 2خریده وضامن آن شده باشد. دراین مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمی تواند.

 مبحث دوم : کیفیت تقسیم خساره شرکت وجوه درفقه وقانون مدنی افغانستان 

 خساره لغتا واصطلاحامعنی :مطلب اول

به کسر سین والخسر ـ به ضم خاء وسکون سین از فعل خساره مصدر است وفعل آن )خسر( 

 نزد علماء، بنابر قول راجح از افعال متعدی است. وخساره به چندین معنی آید:وخسر گرفته شده، 

خاء وسین اصل واحد هستند که دلالت بر نقص می  4«ابن فارس می گوید 3ـ به معنی نقص،1

زَنوُهُمْ :)کنند،چنانچه درقرآن کریم نیز لفظ خسران مفهوم نقص را می دهد وَإذَِا كَالُوهُمْ أوَ وَّ

                                                           
( نظریه توزیع العواید علی عوامل الانتاج فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة، الجامعة الاردنیه. 4773حسین الدباغ، ایمن مصطفی. )1

 .654ـ656صص 
 .6431ق، مدنی افغانستان، ماده 2
 .41م، محمود عبدالرحمن. معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه،صعبدالمنع 3
 .644،ص4ابن فارس، احمد، معجم مقایس اللغة،ج 4
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ه خسارپس  کم می گذارند.برای آنان پیمانه یا وزن کنند،  ترجمه: وهنگام که می خواهند 1یخُْسِرُونَ(

د روشند(کیل وترازو را کم می کننگفته می شود که هرگاه بدهند ویا )بف بنابرمفهوم آیه، به کسان

 واگر بگیرند آن را زیاد می کنند.

ترجمه: پیمانه را تمام بدهید واز کاهندگان 2)أوَْفوُا الْكَیْلَ وَلَ تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِینَ(.وقوله تعالی  

 . کسان که درحق دیگران نقصان بیاورند، کننده هاکم به معنی  وکم فروشان نباشید.در اینجا خاسرون

)قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الله تبارک وتعالی می فرماید: چنانچه در قرآن کریم  3،ـ به معنی هلاک4

که می خواهید به جای او ترجمه: پس شما هرچه را 4الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ(

بی گمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود وخاندان شان را در روز قیامت  کنید. بگو:پرستش 

 لاک کردن  است.هخود را  . در این آیه خاسرین وخسرو به معنیاز دست داده اند،

صاحب معجم الوسیط می گوید: وقتی که تاجر درتجارة خود فریب بخورد  5ـ به معنی غبن،3

خسران ببیند ودر معامله خود مچنین طبری می فرماید وقتی که شخص ودر مال خود نقص ببیند وه

ألََ  ۖ   )قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ تعالی: فریب بخورد مثل قول الله

لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ(
َٰ
ترجمه: پس شما هرچه را که می خواهید به جای او پرستش کنید. بگو:بی  6ذَ

گمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود وخاندان شان را در روز قیامت از دست داده اند، آگاه 

 آشکار است. نباشید این همان زیا

ترجمه: سوگند به  8(خُسرٍ الِإنسَانَ لَفِی  وَالعصَرِإنَِ :)مثل قول خداوند تعالی 7به معنی عقوبة،ـ 4

 عصر که انسان در )خسران( وزیان است.

. صاحب تاج العروس می گوید: التخسیر به معنی دوری از خیر 9،ـ به معنی ابعاد)دوری(5

 پس شماجز زیان بر من نخواهید افزود. 10فمََا تزَِیدُوننَيِ غَیْرَ تخَْسِیرٍ()مانند قول الله تبارک وتعالی:

در آنچه که گفته شد معلوم گردید  نخواهید کرد. ییعنی غیر از اینکه من را از خیر دور کنید چیز

                                                           
 3سورة المطففین،آیه:1
 .646سورة الشعراء، آیه: 2
 .431،ص،4ابن منظور، لسان العرب، ج 3
 .65سورة الزمر،آیه:4
 .433،ص6لوسیط، ج. مصطفی، ابراهیم وآخرون. المعجم ا415قاموس المحیط، ص  5
 .65سورة الزمر،آیه:6
 .611،ص66زبیدی، تاج العروس، ج 7
 4ـ6سورة العصر،آیات:8
 .611الفیومی، المصباح المنیر، ص 9

 13سورة الهود، آیه: 10
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اد اطلاق می گردد واین معانی متقارب خساره عکه خساره در لغت به نقص، هلاک، غبن، عقوبة واب

 .هستند

ان النقصتعریف اصطلاحی خساره میان فقها متفاوت است اما تعریف مختار عبارت است از" 

 1لک إذا نقصت الایرادات التکالیف.فی راس المال أثناء الاستثمار فی الأنشطة المشروعه، وذا

مشاهده نقصان در راس المال هنگام  بهره برداری از آن در راه مشروع، این حالت زمانی 

 نقصان محسوب می شود که اراده شخص بخاطر جلب مفاد دچار نقص شده باشد.

 خساره درفقه اسلامی :تقسیم  دوممطلب 

هیچ اختلافی میان احناف وحنابله وجود ندارد که خساره در شرکت وجوه، مانند سایر شرکاء 

به اندازه ملک مشتری می باشد، بنابر این کسی که مالک دو ثلث در مشتری باشد خساره نیز چنین 

می باشد. وبر کسی که مالک یک ثلث در مشتری باشد پس خساره اش همین اندازه می باشد، چرا 

عبارت از نقصان راس المال است واین مخصوص ملکیت می باشد پس خساره را در که خساره 

 2اء به اندازه سهم  وحصه شان قرار داده می شود.میان شرک

در صورت که در شرکت وجوه بر شرکاء خساره واقع شود، در رفیق یونس مصری می گوید:     

این صورت خساره به اندازه ضمان تعین می شود، کمتر وبیشتر از ضمان جواز ندارد. شخص که 

رب المال در شرکت مضاربه می باشد به اساس شرکت وجوه شریک شرکت قرار می گیرد، مانند 

محسوب شده وضامن ملک  که به طور نسیه مالک مال مشتری شده است، به این لحاظ رب المال

 3.در مضاربه ضامن ملک مال می باشد طوریکه رب المال،آن می باشد

 :تقسیم خساره درقانون مدنی افغانستانسوممطلب 

نحوه تقسیم منافع شرکت وجوه را در مواد خود بیان  قانون مدنی افغانستانهمان طوری که 

اد در مورد نحوه تقسیم مف کرده بود به همان شکل نحوه تقسیم خساره را نیز بیان کرده است.چنانچه

 ب مالی توزیع میوخساره در شرکت اعتبار می گویند: در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناس

شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه خریده وضامن آن شده باشد. دراین  ازگردد که هر یک 

 4مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمی تواند.

 

 

                                                           
 65ـ1م( الخساره ومفهومها.صص4774احمد کلیب، احمد الباز، .)1
 .361دبیان،صالمعاملات المالیه فی القه الاسلامی  اصالة ومعاصرة، 2
 .(43)المصری، شرکت الوجوه دراسه تحلیلیه، ص 3
 .6431قانون مدنی افغانستان، ماده:  4
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 مقارنه بین فقه وقانون مبنی بر تقسیم مفاد وخساره در شرکت وجوه

ء اهمان سهم که یکی از شرک)مفاد وخساره به اساس ضمان شرکاءتقسیم در فقه اسلامی 

ت وجوه ضمانت کرده است( می باشد وگاهی در صورت که شرکاء در ابتداء عقد در شرک

زیادت مفاد را برای یکی از شریکین شرط قرار داده باشند درست است، وخساره نیز به اندازه 

همین مفاد می باشد، در صورت که شرط قرار نداده باشند زیاد مفاد درست نیست.در قانون 

وخساره به اندازه سهم شرکاء تعین می شود وبیشتر از آن جواز ندار. مدنی افغانستان نیز مفاد 

پس در هردو منبع، تقسیم مفاد وخساره در شرکت وجوه به اساس ضمان ویا سهم شرکاء 

 صورت می گیرد که تفاوت ندارد.

 مبحث سوم : استحقاق فایده باضمان درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان 

 در شرکت وجوه ضمان معنا ومفهوممطلب اول :

 لغوی ضمانالف: معنای 

 ضمان در لغت دارای چند معنی می باشد که ازجمله:

 1ـ به معنی التزام، چنانچه گفته می شود: ضمنت المال إذا التزمته.

ضم ذمه الی ذمه اخری فی  2کفالة در لغت مصدر کفل، و به معنی التزام. ،ـ به معنی کفاله

یکجا کردن ضمه شخصی با ذمه شخص دیگر  3الحق دینا اوعینا او نفسا".المطالبه بالحق. وقد یکون 

 دین یا عین ویا نفس باشد.که این حق می تواند در مطالبه حق،

به معنی تاوان وغرامت طوریکه 4رمته، فالتزم.غ ـبه معنای التغریم، ضمنته الشی ء التضمیناٌ إذا 

 تاوان کرد ملزم به پرداخت تاوان آن چیز هستم.گفته می شود: من آن چیز را ضامن می شوم اگر 

 اصطلاحی ضمان ب: معنای

 5الغیر، او احضار عین مضمونه او بدن من یستحق حضوره. ةیقال لالتزام دین ثابت فی الذم

یعنی لازم گردانیدن دین ثابت در ذمه غیر را گفته می شود یا احضار مال ضامن شده ویا بدن وسر 

 لازم باشد.چیزی که ادای آن بر غیر به ملزم قرار دادن خود  .که احضار آن لازم است

 6بنفس او دین او حقة المکفول فی المطالب ةالکفیل الی ذم ةویا ضمان دراصطلاح فقها:ضم ذم

                                                           
 .464عبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه.ص 1
 .465مرجع سابق، ص  2
ی والبحوث، سلسله مطبوعات بنک التضامن هـ( احکام ضمان فی الفقه والقانون. الطبعه الثالثه، اداراه الفتو6436)احمیدی، عبدالله نقدالله.)3

 .1،ص الاسلامی
 .464عبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه.ص 4
 .541هـ( الانوار لاعمال الابرار.ج،اول، السعودیه: الطبعة الأولی؛دارالضیاء الطباعة  والنشر.ص،6441الاردبیلی،یوسف بن ابراهیم.)5
 .663ص المشیقح، المختصر فی المعاملات.6
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 یعنی یکجا کردن ذمه کفیل با ذمه مکفول در مطالبه نفس یا دین ویاحق را ضمان گفته می شود.

ذمة المضمون عنه فی التزام الحق فیثبت فی ذمتها جمیعا الی ویا الضمان ضم ذمة الضامن 

یعنی یکجا کردن ذمه ضامن به ذمه  1ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، واشتقاقه من الضم.

مضمون عنه در التزام حق پس ذمه واری هردو را ثابت می کند، وصاحب  حق از هرکدام ضامن 

 حق را تضمین می کند.ومضمون عنه که بخواهد می تواند مطالبه حق نماید، ذمه ضامن 

 (یتن،جانی) نفس (کفالتضمانت)اول:  ،ضمانت و کفالت دو نوع است:انواع ضمانت وکفالت

اما دراینجا مراد بحث ما ضمانت یا کفالت مالی می باشد نه ضمانت  .کفالت مالیدوم: ضمانت یاو

 ت ویا ضمانت مالی به گونه ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:لیا کفالت بدنی، بناءً کفا

ل پرداخت ماکند وملتزم که کفیل التزام مالی میکفالت مالی آنست : کفالت )ضمانت(مالیب:

 .استنوع شود که آن سه می

کند بدهی دیگری را ادا کند. درحدیث سلمه و بدهی که ضامن کفالت می دین التفضمانت وک -1

وروی البخاری عن سلمة بن الکوع ان النبی صلی الله علیه وسلم أتُِیَ برجل : بن اکوع آمده است

ناران، فقال: " هل ترک لهما وفاء؟" قالوا: لیصلی علیه فقال: "هل علیه دَین؟ " قالوا: نعم، دی

ل، فتأخر، فقیل: لِمَ لتصلی علیه؟ فقال: "ماتنفعه صلاتی وذمته مرهونة إل قام احدکم فضََمِنهُ" 

 2فقام ابوقتاده فقال: هما علیَ یا رسول الله، فصلی علیه النبی صلی الله علیه وسلم.

: گفتوقتاده اب کرداز خواندن نماز بر میتی که بدهکار بود امتناع ( )صلی الله علیه وسلمپیامبر

بر او نماز  صضمانت من باشد که پیامبره یا رسول الله وام و بدهی او بر عهده و ب

 :که گیرد شرط استکه مورد ضمان قرار می خواند.برای دین و وامی

د مز کالا و اجرت و دست رض و بهایدر وقت ضمانت باید بدهی و وام ثابت باشد، مانند ق -الف

 که واجب، زیرا ضمانت چیزیچون اگر وام ثابت و مسجل نباشد، ضمانت آن درست نیست.ومهریه

، مانند اینکه بگوید: بفروش بفلانی و برمن باد که ضامن او شوم بهای آن نشده باشد، صحیح نیست

. و این مذهب شافعی و محمد بن کنم تضمینکس وام بده بر من باد که عوض آن را را. یا بفلان 

اند . ابوحنیفه و مالک و ابویوسف حنفی آن را جایز دانستهکه جایز نیستالحسن حنفی و ظاهریه است 

 دانند.و ضمانت چیزی را که هنوز واجب نشده است صحیح می

ضرر  باید مورد ضمانت معلوم باشد، پس ضمانت مقدار مجهول صحیح نیست چون موجب -ب

ه چقدر دانست ککنم و نمی، برای تو تضمین می: مبلغی را که در ذمه فلانی است، پس اگر گفتاست

                                                           
 .17م. ص 4767.شرکت الوجوه واحکام ها فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی الاردنی1
 .444.ص4371،حدیث:3البخاری، صحیح البخاری، ج2
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ابن حزم است و ابوحنیفه و مالک و احمد ضمانت مجهول و، صحیح نیست و این مذهب شافعی است

 1دانند.را نیز صحیح می

 تسلیم کردن یک چیز موجودکه عبارت است از ضمانت کفالت اصل یک چیز یا تسلیم آن:  -2

، مانند برگرداندن چیزی که غصب شده بصاحبش یا ضمانت تسلیم معین که در دست دیگری است

، شرط است که کالای ضمانت شده در ضمانت بدهکار ، بمشتری در این نوعکالای فروخته شده

 .کالای غصب شده است ، غاصب ضامنباشد، مانند اینکه در غصب

شخص ضمانت شده خود ضامن آن چیز نباشد کفالت صحیح نیست مانندکالای اگر در اصل 

 2.گرفته شدهعاریه و و دیعه 

شود، به وسیله چیزی کالای فروخته شده ملحق میه کفالت و ضمانت زیان و ضرری که ب -3

در  کسی کند کهکه پیش از بیع باشد، مثل اینکه کسی چیزی بفروشد و ضامن ضمانت می

، بغیر از فروشنده حقی ندارد، و این ضمانت بسود مشتری در برابر بایع فروخته شدهکالای این

کالای فروخته شده مال فروشنده نبوده است یا در رهن دیگری که اگر بعدا معلوم شد که ، است

 3گویند.می« ضامن الدرک»، این نوع را عهده ضامن استه ، ببوده است

 از کتاب، سنت واجماع ثابت می باشد:دلیل مشروعیت وکاربرد ضمان 

ترجمه: 4()وَلِمَن جَاءَ بهِِ حِملُ بعَِیرِ وَانَاَ بهِِ زَعِیمقول خداوند متعال است که می فرماید:  قرآنکریم: ـ1

وهرکسی که جام نقره ای ملک را بیاورد بار شتری خوار بار جایزه دارد ومن ضامن آن هستم که 

 باس رضی الله وتعالی نیز می فرماید: الزعیم: الکفیل.ابن عآن بار را به او بدهم. 

 " از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است  که می فرماید:به روایت ابو امامه  آنچه سنت: ـ 2

 رواه ابو داود، والترمزی وقال: حدیث حسن..ضامن باید غرامت را بدهد وبدهکار است5الزعیم غارمٌ"

الکوع ان النبی  صلی الله علیه وسلم أتُیَِ برجل لیصلی علیه فقال: وروی البخاری عن سلمة بن 

قالوا: نعم، دیناران، فقال: " هل ترک لهما وفاء؟" قالوا: ل، فتأخر، فقیل: لِمَ  "هل علیه دَین؟ "

لتصلی علیه؟ فقال: "ماتنفعه صلاتی وذمته مرهونة إل قام احدکم فضََمِنهُ" فقام ابوقتاده فقال: هما 

 6لیَ یا رسول الله، فصلی علیه النبی صلی الله علیه وسلم.ع

                                                           
 .474بدایع الصنایع فی الترتیب الشرایع. للکاسانی،ص  1
 .343،ص،3الامیر المالکی، سیدی محمد. ضوء الشموع.ج2
 .6115ـ6114سابق،صص،فقه السنة، سید 3
 .14سوره ، الیوسف. آیه:4
 14، ص، 1سنن الکبراء للبیهقی، ج5
 .374،ص3البخاری، صحیح البخاری، ج6
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ترجمه: از سمله بن اکوع رضی الله تعالی روایت است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمد تا نماز 

جنازه مردی را ادا نماید، قبل از ادای نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا این مرد دین دار 

ود ترکه مود: آیا از خاست؟ برایش گفتند بلی چند دینار قرض دار است.پیامر صلی الله علیه وسلم فر

بجای گذاشته تا دین اش را ادا نمایید یا خیر؟ حاضرین گفتند: نخیر، سپس پیامبر نماز وی را به 

تاخیر انداخت. سپس برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شد: چرای بر ایشان نماز نخواندی؟ 

اند چراکه ذمه این شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نماز من برای آن نفعی نمی رس

ذمه آن را ضامن شود. آندم ابوقتاده  بلند شد مرهون)گرو( است، مگر اینکه یکی از شما بلند شود 

مام توفرمود: من ضامن آن هستم ای رسول خدا، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آن نماز خواند.

 1.مسلمانان بر جایز بودن ضمان اجماع دارند

 ضمان درشرکت وجوه ورابطه آن به این شرکت مطلب دوم :معنای

به طور نسیه خریداری نماید به لحاظ خرید مالک آن گفته می را  شریک که عروض تجارتی

است که به ملکیت شخص انتقال  یثمن ادا نشود. زیرا بیع از جمله عقود ،شود.اگرچه بعد از خرید

می کند وشخص ضامن ملک وضامن ادای ثمن به فروشنده می شود.پس ضمان در شرکت وجوه 

شامل ضمان اول"ضمان الملک" ودوم"ضمان دین" می شود. وشریک در شرکت به اساس مال که 

 2مستحق فایده شناخته می شود.ان که بر ذمه اش است، در ملکیت اش است وضم

 م : استحقاق فایده باضمانت درفقه اسلامیمطلب سو

استحقاق مفاد در شرکت وجوه  ،در یکی از مواد خود بیان می کند که مجلة الاحکام عدلیه 

براساس ضمان است. پس استحقاق مفاد درشرکة وجوه در فقه اسلامی نیز براساس ضمان است 

 دد.باطل می گر، وضمان به قدر ملک مشتری می باشد. شرط تفاضل میان شرکاء بیشتر از ضمان

افی دادن چنین مفاد اضزیرا مفاد که بیشتر از اندازه ملک باشد مفاد ضمانت شده نیست وشرط قرار 

 باطل است.

 جایز دانسته اند که حصه شریک ضمان باشد. 4وحنابله 3این واضح است که مذهب حنفی

می تواند مال، عمل، مجله الاحکام العدلیه بیان می دارد که استحقاق مفاد  1342وهمچنان ماده 

 وگاهی هم می تواند ضمان باشد.

                                                           
 .455م( فقه المعاملات المالیه فی الاسلام. القهره:الطبعة اولی، دارالسلام.ص4773ایوب،حسن.)1
 .41.صهـ(6436)ة.شرکت الوجوه دراسه تحلیلی2
 14،ص1الصنایع،جبدائع  3
 664، 5المغنی،ج 4
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ان او بر مقترض می باشد، یعنی مفاد وضرر آن زمان که مال را صاحب اش قرض بدهد ضم

 1. ی مقترض می باشدابر مال در برابر ضمان حاصل  ،بر مقترض می باشد

 مطلب چهارم :استحقاق فایده باضمانت درقانون مدنی افغانستان 

قانون مدنی افغانستان در متن این ماده اشاره به نحوه توزیع وتقسیم مفاد وهمچنان خساره در 

وجوه دارد؛ اما غیر ازآن،ازاستحقاق فایده به اساس ضمانت در شرکت وجوه نیز خبر می شرکت 

دهد، چنانچه مشعر است:در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالی توزیع می گردد که هر 

یک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه خریده وضامن آن شده باشد. دراین مورد موافقه 

 2ورت گرفته نمی تواند.طور دیگری ص

 ورابطه آنها با شرکت وجوه مطلب پنجم: مفاد توسط ضمان واجرة بر اساس ضمان

ضمان در فقه اسلامی مانند قرض است، قرض وضمان از جمله عقود ارفاق می باشند که در 

مقابل آنها اجرت درست نیست.منظور از ضمان ضم کردن ذمه یک شخص به شخص دیگر به 

دین یا قرض می باشد. طوریکه دائن همه مال خود را مطالبه کرده می تواند وضامن اساس توثیق 

 نیز وفای دین نماید.

است،  دریافت مفاد در شرکت وجوه به اساس ضمان می باشد وضمان به اندازه ملک مشتری

شرط تفضیل مفاد میان شرکاء باطل می باشد، زیرا مفادیکه بیشتر از اندازه ملک مشتری باشد 

.ضمان در شرکت فادی است که تضمین شده نیست و مشروط قرار دادن این مفاد درست نیستم

وجوه شامل ضمان ملک وضمان دین می باشد که شریک به اساس مال خود )ملک( وضمان مستحق 

 مفاد می شود.

دراینجا لازم است حکم اجره بر ضمان را بیان کنیم که علماء در مورد حکم آن اختلاف کرده 

 وبه دو قول اند: اند 

 قول اول: تحریم گرفتن اجرة در برابر ضمان 

می باشد که به دلایل ذیل  6وحنابله 5مالکیه 4شافعیه، 3حنفیه،این مذهب جمهور علماء از جمله 

 استدلال می کنند: 

                                                           
 .6477مجلة الاحکام عدلیه ماده 1
 .411، ص 6431قانون مدنی افغانستان.ماده، 2
 .34،ص47السرخسی، المبسوط.ج 3
 . بیروت، دارالفکر.346، ص3هـ( حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، ج6437الدسوقی محمد عرفه)متوفی) 4
 .413،ص4فتین،جالنووی، روضة الطالبین وعمدة الم 5
 .341ـ344، صص4ابن قدامه، المغنی فی الفقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی،ج 6
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هرگاه ضامن برای خود حقی را شرط قرار اصل این است که ضمان از عقود تبرعات است  ـ1

 اصلی خارج شده ومانع صحت آن می شود.دهد از موضوع 

ـ شارع ضمان، وجاه وقرض را از ابواب معروف قرار داده که انجام داده نشده مگر برای 2

خداوند متعال واین به گونه است که بدل آن چیزی گرفتن حرام است  مانند کسی که در مقابل نماز 

 وروزه وغیره اجر بگیرد.

در مقابل مال وعمل می باشد، ضمان نه مال است ونه عمل پس گرفتن مال به  ةشرعا اجر ـ3

 سبب آن مثل خوردن مال مردم به گونه باطل است.

 غرر می باشد. عار دادن اجرت دربرابر ضمان از بیـ شرط قر4

ت اضافی عمانند قرضی می شود که در آن منف ،ضمان ابربردرـ مشروط قرار دادن اجرت 5

 می شود.محسوب نیز در نظر باشد که در این صورت ربا 

 قول دوم: گرفتن اجرت بنا بر ضمان جایز است.

حماد وغیره لخفیف، وعبدالحلیم محمود نزیه از جمله علی ا ین قول برخی از علمای متاخرینا

 این گروه به دلایل ذیل استدلال می کنند: می باشد.

است، نزد ایشان چیزی ثابت نشده که مانع مشروط قرار گرفتن  ـاصل در عقود وشروط حلیت 1

ضمنا ضمان کار متحرم است  واحتمال دارد که ضامن به سبب همین  اجر بر ضمان شده باشد.

 ، با این وجود مستحق آن است که به سبب ضمان اجرت داده شود.ضمان به مخاطره نیز بیفتد

الله  أن رسو)ر )صلی الله وعلیه وسلم( روایت کرده ـ آنچه که عایشه )رضی الله عنه( از پیامب2

نمونه اش چنین است: ضامن 1الخراج بالضمان(.صلی الله وعلیه وسلم قضی أن خراج العبد بضمانه 

بخاطر عدم  تادیه مضمون)چیزی که مورد ضمانت قرار گرفته( تاوانی می شود، در این حالت حق 

 دارد که مفاد هم نماید.

به این اساس لازم است با تغیر حکم عرف اساس عرفی دارد، ر برابر ضمان ـ تحریم اجرت د3

بر نص، به دلیل بالا وپاین شدن نه  ،تبرعی همه محکوم به عرف اند تغیر کند، چرا که کار های

ی نماید، مانند امامة وبعضی بسیاری از اعمال تبرعی به اعمال که اجرای آن ایجاب ادای اجرت را م

نباشد او ضمان شخصی است که به ی ها، پس اگر ضمان  باشد که اخذ اجرت بر آن جایز نمهما

 شهامة انسان ها برمی گردد.

                                                           
 .437، ص 4سنن الابن ماجه، ج1
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چون اصل در ضمان این است که از عقود تبرعی  ،قول راجح:  رای جمهور فقها راجح است

ر اجرت در برابگر بخاطر خداوند متعال. بنابراین اخذ مین وجود این افعال اجرا نمی شود است، با ا

 1ضمان جایز نیست.

 ضمان ةبه اساسگرفتن اجر ،مشروعیت وعدم مشروعیتخلاصه دلیل علماء در مورد  

به این باور اند که برای کفیل که از  5وحنابله 4مالکیه 3شافعیه، 2ور فقها از جمله حنفیه،جمه

مال کسی کفالت نماید گرفتن اجرة جایز نیست  ومشروط قرار دادن چیزی در کفالة باطل است بر 

 خلاف اسحاق بن راهویه

 در این مورد به پنج چیز استدلال کرده اند: 

یزی در وشرط قرار دادن چدلیل اول:اصل در کفالت این است که از جله عقود تبرعات است 

معاوضه مبدل می سازد که این  آن برای ضامن آن را از باب تبرعات بیرون می کند وبه عقود

غیر از فقهای که به این دلیل آورده وتفسیرات شان برای تبرع مختلف غیرجایز محسوب می شود.

 وگفته می شود "ان الکفالة  تبرع"  این از دوجهت مورد توجه است: می باشد

مال می مالک ه آن این است که یک شخص غیر، بدون مال وعوض خاص فاید :مورد اول

ی باشد، یقینا واساسا کفیل در تعین صدقه، هدیه وسایر عطایا م ،در هبه حال حاضرچنانچه در، شود

وچیزی را که از مفکول ادا  خود  برای مال که آن را کفالت می کند واهب اعتبار کرده می شود،.

می کند به آن رجوع کرده نمی تواند چرا که تبرع کرده است. چنانچه علی و ابو قتاده چنین رضی 

.  وذمه میت مشغول دین این هردو الله تعلی عنهما در کفالت شان که از یک متوفی چنین کردند

زمان پیامبر )ص( بر آنها نماز بزرگوار بود  طوریکه به دین مضمون له ذمه مشغول می باشد، آن 

 خواند.

این مورد در نصوص فقهی بسیاری بیان بیان شده از جمله: گفته امام شافعی: هرگاه کفالت 

نماید غلام که در تجارت برایش کفالت اجازه داده شده،  کفالت اش باطل می باشد، چرا که کفالت 

شویم که مال خود را چه کم وچه زیاد نه کسب مال. پس زمان که ما مانع آن ناستهلاک مال است 

هلاک نماید، همچنین مانع نمی شویم کفالت نماید وچیزی از مال خود را تاوان دهد برابر است که 

 6کم باشد یا زیاد.

                                                           
 .671ـ 675. صص 4767شرکت الوجوه و احکامها فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی الاردنی. 1
 .34،ص47السرخسی، المبسوط.ج 2
 . بیروت، دارالفکر.346، ص3هـ( حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، ج6437عرفه)متوفی)الدسوقی محمد  3
 .413،ص4النووی، روضة الطالبین وعمدة المفتین،ج 4
 .341ـ344، صص4ابن قدامه، المغنی فی الفقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی،ج 5
 .445، ص 3ج الْم،( 6344الشافعی، محمد بن ادریس. )6
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قول ابن حزم که می گوید: ضامن به مضمون عنه ) کسی که مورد ضمانت قرار گرفته(  یا 

، برابر است که ضمانت کرده، مراجعه کرده نمی توانداز آنچه که  ورثه ای ایشان به هیچ چیزی 

خواهان ضمانت کردن از آن بوده باشد یا نبوده باشد، مگر در یک مورد:وآن مورد این است که 

، آن بالای من باشد، اگر از طرف من کسی که بر بالای او حق است بگوید: از من ضمانت کن

باشد.در این صورت می تواند به چیزی که ادا کرده چیزی ادا کردی، آن از طرف تو بالای من دین 

 .مراجعه نماید، زیرا آنچه که از طرف ضامن ادا شده قرض محسوب می شود

احتمالا این همان اصلی است که احناف بر مبنی آن میگویند: کفیل در غیر از موضوع دین 

 پس به ار کرده می شودقرا میگرد وادا می کند متبرع اعتب زمومدین بودن  در مورد چیزی که مل

. همچنین حنابله می گویند: هرگاه کفیل مال بخاطر هیچ چیزی به مکفول مراجعه کرده نمی شود.

را ادا نماید ونیت رجوع به مکفول را نداشته باشد به چیزی ادا کرده متبرع می باشد. همچنین شوافع 

ادا می نماید، پس حق رجوع می گویند: کسی که ضامن مال غیر می شود  وبدون امر آن مال را 

این به طور واضح در در این کار خود متبرع می باشد.  ندارد چرا کهاست، را به چیز که ادا کرده 

قول سرخسی معلوم است که می فرماید:" الکفالة بغیر الامر تبرعٌ محضٌ حتی لایستوحب الکفیل 

ون )ویا هر شخص که به نحوی " یعنی کفالت بدون امر شخص مدیالرجوع علی الاصیل عند الاداء

ذمه واری دارد( تبرع محض گفته می شود که حتی کفیل بخاطر چیزی که بجای اصیل پرداخته 

 1مستوجب رجوع به آن نمی باشد.

 اهلیة تبرع ،این اصل اعتبار کرده می شود که قول جمهور فقها نیز مبنی برآن است و جمهور

در کفیل را برای صحت کفالة شرط قرار داده اند. این در گفته سرخسی صاحب روشن شده که در 

 ، توسط خود یا کدام مالالمبسوط می فرماید: کفالة طفل تاجر که به اجازه پدرش ویا بدون اجازه آن

مانند هبه. باشد تبرع است طفل بدون اجازه پدرش ویا هم خواست خودش مالک چیزی نمی شود 

ت اید، چرا که کفالوهمچنان می فرماید: برای طفل ماذون جایز نیست به نفس خود یا مال کفالت نم

 2عقود تبرعات اعتبار کرده می شود وتبرع ضد تجارت است. ازدر ذات خودش 

به طریق  )دین( به اداء مجانیقرار می گیرد  کفیل ملزم مورد دوم: مراد از آن این است که 

چیزی از مال دین می باشد،  مکفولمکفول ادا می نماید آن در ذمه بجای را که ن مال اما آ.معروف

کفیل در آنچه که ملزم قرار می مستحق رجوع به آن نیز می باشد.  ،که بجای مکفول ادا کردهرا 

                                                           
 .457، ص 4لإرادات، جشرح متهی ا1
 .بیروت: الدارالشامیة، الطبعة الاولی431م(قضایا فقهیة معاصرةٌ فی المال والاقتصاد.ص،4776حماد، الدکتور نزیه،)2
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.این مورد در کلام احناف، مالکی ها وحنبلی ها گیرد متبرع می باشد نه در آنچه که ادا می کند

 د. غیره  واضح می باشو

 اقتصاد اسلامیشرکت وجوه ومطلب ششم: عوامل استحقاق ربح یا مفاد در 

وقتی  که ما به  شریعت اسلام متوصل می شویم می بینیم قواعد شریعت اسلام مفاد یا ربح را 

است، شریعت اسلام  برای بدست آوردن ضبط  نموده وآن را به دو بخش محدد ومقید تقسیم نموده 

. فایده یا ربح که منظور نظر شریعت اسلام است مشروع نمی باشد دی مطلق نداده استافایده آز

اینجا عوامل استحقاق ربح ومفاد در شریعت وط فایده حلال در آن موجود باشد.ما درمگر اینکه شر

ان اسلام را بیان می کنیم  که فقهای کرام آن را سه عامل می دانند که عبارت از مال، عمل وضم

 می باشند.

 به عملاستحقاق ربح )مفاد( اول: 

 کار وتلاش  در مقابل فایده

یقینا که ربح یا مفاد در شریعت اسلام ارتباط محکم به عمل دارد، آن عمل که تلاش انسان در 

آن نهفته باشد،  با این وجود است که بعض فقهاء می گویند: ربح یا فایده به اساس عمل یا مال یا 

به این اساس ربح یا فایده همان نوعی  زیادت در مال  است که در نتیجه  1می آید.ضمان بدست 

مال برای بهره جویی بدست می آ ید، برابر است که  این فایده توسط تجارت باشد یا صنعت استخدام 

ویا هم زراعت. مال  که جامد و برقرار باشد هیچ گاه نمو نمی کند، نقد هیچگاه نقد بوجود نمی 

 وهرگز فایده ای را بدست نمی آورد مگر به طریق مشارکت برای عمل در مفاد وخساره. ،آورد

در اینجا مفهوم اسلام از ربح یافایده مرتبط به عمل می باشد چراکه ربح یا فایده آن است که 

 ته باشد آن را بدست می آورد، مطابق قاعدهانسان در نتیجه عمل که قابلیت مفاد وخساره را داش

  .بالغرم" در همه انواع بهره گیری وانقلاب "الغنم

 استحقاق فایده توسط مالدوم: 

مفاد توسط مال نیز بدست می آید چون یکی  نظر اسلام در مورد مفاد یا ربح بیان می کند که 

از عوامل استحقاق فایده همین مال است  اما از طرف دیگر عمل می باشد، چنانچه صاحب موسسه 

فرید که  مال خود را بذل می کند، مستحق مفاد ناشی از آن در عمل تجاری اش می باشد، مثل که 

ی شود،  اینها نیز مستحق مفادی می در صاحب کار در مضاربة همراه عامل در مفاد شریک م

 ،شوند که توسط مال خود با شرکاء دیگر در تجارت داخل شده اند

                                                           
 .561، ص،1الکاسانی، بدائع والصنایع، ج1
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 سوم:استحقاق مفاد یا ربح توسط ضمان

معنی استحقاق ربح توسط ضمان این است که شخص در مقابل تحمل خطر مستحق مفاد شناخته 

الله علیه وسلم باشد که می فرماید:  وشاید اصل ومرجع  در این جمله قول رسول اکرم صلیمی شود.

ورسول الله صلی الله علیه وسلم از مفادی که تضمین شده نباشد نهی کرده  1" الخراج باالضمان"

ضمان از اسباب استحقاق ربح وفایده می گویند:( 3وحنابله 2مثل،)احناف ءاست چنانچه بعضی فقها

انسته اند، وصاحب عمل را توسط کار می باشد، صاحب مال را  بخاطر مال اش مستحق فایده د

وعمل اش، اما استحقاق ربح به ضمان، در این صورت اگر مال برای مضارب مضمون قرار بگیرد 

 4مستحق تمام فایده می شود واین درمقابل ضمان  خراج می باشد. 

 حملت معنی ومفهوم این حدیث پیامبر بزرگ  اسلام این است که مفاد برای کسی می باشد که

خساره را ضمانت می کند. در شریعت اسلام قاعده ای  وجود دارد که می فرماید: الغنم بالغرم که 

از حدیث فوق تفریع شده است وعلماء کرام  اجماعاً عمل به این حدیث واین قاعده را جایز دانسته 

م بالغرم می ودر مورد عمل به متن این قاعده گفته اند : منظور از خراج به ضمان همین قاعده الغن

 5باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3746، حدیث:66،ص4النسائی، سنن الکبراء ج 1
 .14،ص1بدایع الصنایع فی الترتیب الشرایع،ج 2
 .61،ص5/ المغنی فی فقه الامام حمد ابن حنبل الشیبانی،ج13،ص4ار، عبدالله، وبل الغمامه،فی شرح عمدةالفقه، لابن قدامة،جالطی 3
( ضوابط الربح وعوامل استحقاقه فی الاقتصاد الاسلامی وعلاقتها بالمخاطرة ـ دراسة وصفیة تحلیلیه. مجلة العلوم 4764قارش، جمیله،)4

 .43ـ31والانسانیه.صص الاحتماعیه 
 13ص63الشنطیقی ، شرح زاد المستقنع،ج 5
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 فصل چهارم

 این فصل دارای سه مبحث می باشد

 مدت نهایی شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان وفساد ، بطلان

 بطلان عقد شرکت وفساد آن در فقه اسلامیمبحث اول : 

 اسباب جبری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان مبحث دوم: 

 : اسباب اختیاری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان  سوممبحث 
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 وفساد آن در فقه اسلامی شرکت وجوهبطلان مبحث اول : 

یا بالای عقد هرگاه رکنی از ارکان شرکت مختل شود ویا یکی از شروط آن منعدم شود، 

 یا سببی به وجود بیاید که منجر به انقضاء عقد شرکت شود.حالتی بیاید که آن را فاسد گرداند، 

برای هریکی از موارد فوق الذکر حالات مخصوص آن می باشد واحکام  است که برآن مرتب می 

 .مورد بحث وبررسی قرار خواهند گرفت در گزینه های زیر وارد. این مشود

 وجوهبطلان شرکت مطلب اول:      

هرگاه یکی از ارکان عقد شرکت موجود نباشد، چنانچه، عقد از طرف شخص عدیم الاهلیة چون 

مجنون صورت گرفته باشد، یا محل عقد شرکت قابلیت انعقاد آن را نداشته باشد، مثل:خود مرده، 

ویا سبب شرکت غیر مشروع باشد مانند اشتراک در ساختن شراب، یا عقد شرکت فاقد یکی از 

شروط معتبر آن باشد، مثل عدم رضایت یکی از شرکاء، یا اینکه رضایت شریک مقترن به عیبی 

باشد که آن را فاسد نماید، مثل: اکراه، چرا که رضایت در عقد شرط انعقاد است در صورت رضایت 

درست موجود نباشد عقد اصلا منعقد نمی شود واجازه مکره بعد از زوال اکراه قابل  به صورت

 . پس، یا یکی از شرکاء مقدار معین وقطعی مفاد را در شرکت شرط قرار دهدقبول هم نمی باشد

در این صورت عقد شرکت در تمام این حالات  نزد جمهور فقها از اساس باطل می باشد، افاده حکم 

 1جایز است مطالبه بطلان آن را نمایند.د وبرای هر یکی از شرکاء را نمی کن

مثل طفل ممیز باشد، در این صورت  ،هرگاه یکی از طرفین عقد شرکت یک شخص ناقص الاهلیة

هرنوع تصرف در اموال شرکت قبل از طفل ممیز می باشد.یا وصی این عقد موقوف به اجازه ولی 

اجازه ولی یا وصی طفل ممیز ویا عدم موافقت آنها برعقد شرکت بعد از علم به آن باطل می باشد. 

عقد شرکت  نزد جمهور فقها موقوف وقابل آلوده باشد،  فریببه چنانچه هرگاه رضایت شریک 

ن حالات موقوف به اجازه شخصی رای فقهای احناف این است که عقد شرکت در ای.بطلان می باشد

می باشد که در مقابل آن تدلیس صورت گرفته ویا غلط کاری شده است در صورت که این شخص 

 2.اجازه ندهد شرکت باطل می شود واگر آن را اجازه دهد عقد درست است راآن 

 وجوهت فساد شرک مطلب دوم:

                                                           
 .54،ص1بدایع الصنایع للکاسانی، ج1
 .41ـ44د/ حسن خلیل، الشرکات فی الفقه الاسلامی،صص 2
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غیر صحیح یک قسم است، پس غیر نظر جمهور فقهای مالیکی، شافعی وحنبلی این است که عقد 

، و از این عقد از باب ترادف الفاظ  برمعنی واحد به فاسد تعبیر می کنند، صحیح همان باطل است

 ویا در پس هیچ فرقی بین آنها نیست، برابر است که خلل در رکن عقد باشد ویا در شروط آن

 1است وآن بطلان مطلق عقد است. صفت آن، چراکه نتیجه یکی

به این نظر اند که عقد غیر صحیح دو قسم است: باطل وفاسد، دراینجا اگر خلل در رکن  احناف

واصلا منعقد نمی شود، اما در صورت که منظور عقد ویا محل آن وارد شود عقد باطل می شود 

از خلل در عقد نبود یا از بین رفتن بعضی از اوصاف معتبر وخارجی عقد باشد، عقد شرعا 

 2اما آثاری بر آن مرتب می شود که  از آن به فاسد تعبیر می شود.موجود می باشد، 

 : اسباب جبری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان  دوممبحث 

 مطلب اول :اسباب جبری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی

 اول: مرگ

ک، ، زیرا با فوت شریمی گرددمنتهی  ،فسخ شدههرگاه یکی از شرکاء وفات نماید، عقد شرکت 

شرکت برای شریک باطل شده  وکالت وکفالت می باید که به وارثان انتقالاموال متوفی ملکیت 

شریک دوم، به فوت شریک اول علم داشته باشد یا خیر، چون  چه اهلیت تصرف از بین می رود،

فوت موکل باعث عزل وکیل می  ، بنابر اینهر شریک وکیل شریک دیگر در مال مشترکه می باشد

 3شود، برابر است که به آن علم داشته باشد یاخیر؛ زیرا فوت شریک عزل حکمی محسوب می شود

برخی از فقها ردت را مثل مرگ فرض کرده اند وآن را باطل کننده شرکت دانسته اند، در 

ود؛ زیرا وکالت صورت که یکی از شرکا مرتد شود وبه دار الحرب ملحق شود، شرکت باطل می ش

شریک برای شریک به اساس مرگ وارتداد باطل می گردد، باید حکم مرگ شریک از طرف 

 4این ارتداد به منزله مرگ قرار بگیرد.قاضی صادر شود تا 

 دوم: جنون

جنون عبارت از اختلال در عقل است به نحوی که جز در موارد نادر، افعال واقوال از مدار 

یز است پس عقد دیوانه و مست تمازجمله شرایط عقد، عقل و 5گردند.وشیوه ی عقلی خارج می 

دکه زمانی مجنون و زمان ن، اگر مجنون و دیوانه طوری باشوکودک و غیر ممیز صحیح نیست

                                                           
 .364الاشباه والنظایر، للسیوطی،ص 1
 .341الاشباه والنظایر، لابن نجیم،ص2
ی اسلوبه الجدید ـ عقودالبیع والایجار والرکات،الأیمان والنذور والکفارات.دارالکتاب م( الفقه الاسلامی ف 6111الزهیلی، دکتور وهبه،)3

 531ص،
 .411م( فقه المعاملات دراسة مقارنة . الریاض: دارالمریخ.ص 6141عثمان الفقی، الدکتور محمد علی.)4
 11زیدان عبدالکریم. الوجیز در اصول فقه. ص 5
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که در حال جنون آمد، چنانچه در حال بخود آمدن عقدی نماید، صحیح است و عقدیدیگر بخود می

 1. بندد صحیح نیستمی

: جنون از اسباب انتهاء شرکت است، زیرا شرکت مبنی بر 2ی وحنبلی می گویندفقهای حنف

وکالت است پس هرچه که وکالت را منتهی کند باعث انتهای شرکت می شود. وهمچنان جنون، 

اهلیت راکه موجب کمال آن برای عضویت در شرکت لازم است سلب می کند. ودر مورد اهلیت 

 3دیگر یکی است  وآن شرط این است که جنون مستمر باشد. وشرایط دیگر شرکت وجوه با عقود

 سوم: حجر

حجر  ت،هجاز همین  5است، تنگ کردن و محدود کردنو 4منع کردنت به معنی حجر درلغ

نزد فقهای حنفی: عبارت است از منع کردن  :ودر اصطلاح 6مسمی به حرام وعقل نیز شده است.

منع کردن انسان از تصرف در مال اش  ونزد مالکیه:. در قول اش را گویندتصرف نفاذ انسان از 

منع کردن انسان از تصرف در تعریف که حنابله از حجر کردند: 7.را گویندبخاطر منفعت خود اش 

ویاهم حجرعبارت است از اینکه، حاکم برای مدیون بگوید: ترا در تصرف در  8.مال اش را گویند

 9مال خودت محجور کردم.

، مانند حجر بر حجر و منع تصرف بخاطر حقوق یا حق دیگراناول: حجر بردو قسم است: 

در اینجا مراد . کنندکاران او را ازتصرف درمالش منع می بجهت محافظت برحقوق طلبکه مفلس

از حجر بر مفلس، به او کسی گفته می شود در حال حاضر دین دار باشد ومال  ودارایی که فعلا 

: مانند حجر نهادن حجر به جهت حفظ نفسدوم:10پوره کرده نتواند.در دست دارد دیون ذمه اش را 

کردن آنان از تصرف خود، برکودک و سفیه و نادان و دیوانه که فائده حجر نهادن برآنان و منع

عارض شدن حجر 11.گرددکه فایده حجر بر وی بغیر او برمی بخلاف مفلسگردد، بخود آنان برمی

سبب ابطال شرکت می شود،  ،هت وعدم توانایی کامل تصرف در مالبه علت سفا ءبریکی از شرکا

                                                           
 .6144فقه السنه،سید سابق.صص1
 .65،ص1بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،ج 2
 .611،ص الکلانی، شرکة الوجوه من منظور فقهی وقانونی3
 .13الجرجانی،معجم التعریفات.ص 4
 .334القاموس المحیط، ص 5
 .361ـ614، الطبعة الأولی.صص،5هـ( حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع. ج6314العاصمی نجدی، عبدالرحمن بن محمد قاسم.)6
 .4م( الحجر واثره فی التشریع الاسلامی.ص4764علی ابوبکر الدکتور عمر، مصطفی، مصطفی ابوبکر،)7
 .513،ص1ابن قدامه، المغنی:ج8
 .443،کتاب البیوع،1البدر التمام شرح بلوغ المرام، ج9

، الطبعة 5هـ( حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع. ج6314العاصمی نجدی، عبدالرحمن بن محمد قاسم.)10

 634ـ631./ المشیقح، المختصر فی المعاملات.صص 613ـ614الأولی.صص،
 .4671فقه سنة، سید سابق ص 11
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سفه آن است که انسان در اموال  1زیرا حجر تصرف شریکی را باطل می نماید که وکیل آن است.

 2به گونه تصرف نماید که مخالف عقل سلیم باشد

 دلیل مشروعیت حجر 

 کتاب الله ـ 1

ُ لكَُمْ قِیاَمًا وَارْزُقوُهُمْ فیِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا لَهُمْ قوَْلً وَلَ تؤُْتوُا السُّفَهَاءَ  0) أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعلََ اللَّ

عْرُوفاً نْهُمْ رُشْدًا فاَدْفعَوُا إلَِیْهِمْ أمَْوَالَ 5مَّ  وَلَ  ۖ   هُمْ وَابْتلَوُا الْیَتاَمَىَٰ حَتَّىَٰ إذَِا بلَغَوُا النِِّكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُ مِِّ

 ۖ   وَمَن كَانَ فقَِیرًا فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ  ۖ   وَمَن كَانَ غَنِیًّا فلَْیسَْتعَْفِفْ  ۖ   تأَكُْلوُهَا إسِْرَافاً وَبدَِارًا أنَ یكَْبَرُوا

ِ حَسِیباً ۖ   فإَِذَا دَفعَْتمُْ إلَِیْهِمْ أمَْوَالَهُمْ فأَشَْهِدُوا عَلَیْهِمْ  واموال خودرا که خداوند آن ترجمه: 3(وَكَفَىَٰ باِللََّّ

را وسیله قوام)زندگی( شما قرار داده است، به سفیهان )وکم خردان( ندهید، واز آن،به آنها روزی 

دهید وآنان را لباس بپوشانید، وبه آنان سخن شایسته بگوید. ویتیمان را بیازماید تا وقتی که به )سن( 

یافتید، اموال شان را به آنان بدهید، وآنان را ازدواج )وبلوغت( رسند پس اگر در ایشان رشد کافی 

ق نیاز است، باید از گرفتن ح وهرکسی که بیاز بیم آن که بزرگ شوند،به اسراف وشتاب مخورید، 

مه طرز شایسته ) وبه اندازه حق الزح مه خود داری کند،وهرکسی که نیاز مند است؛ باید بهالزح

شان را به آنان باز گرداندید؛ برایشان گواه بگیرید،  ونیاز خود از آن ( بخورد، پس هرگاه اموال

الله تبارک وتعالی کسان را که این است که  فوق وخداوند برای محاسبه کافی است.وجه دلالت آیات

و)کم عقل( را به دوش دارند از دادن مال سفها به آنها، بخاطر ترس از ضیاع  4هیولایت افراد سف

ه بلوغ شان فهمیده نشود اموال شان  توسط خود شان نهی کرده  است  وهمچنین یتیمان را تا زمان ک

باید اموال شان به آنها داده نشود بلکه وقتی در آنها رشد وبلوغ را دید اموال شان را به آنها بدهید  

ها به دلیل عجز شان از تصرف مال شان  به طریقه مصلحت می باشد تا مال نچرا که حجر بر آ

فإَِن كَانَ الَّذِي عَلیَْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أوَْ )شان برای شان حفظ بماند. وهمچنان خداوند متعال می فرماید: 

ترجمه: پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست 5(هُ باِلْعدَْلِ ضَعِیفاً أوَْ لَ یسَْتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ هُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّ 

این  ند.ک ءکند، پس باید ولی او با)رعایت( عدالت املا ءسفیه یا ناتوان باشد، یا خود نمی تواند املا

                                                           
 (611)المشیقح، المختصر فی المعاملات. ص1
 .611.ص ( شرکة الوجوه من منظور فقهی وقانونی4761الکلانی، جمال احمد.)2
 .1ـ5سورة النساء، آیه:3
معنی ضعف عقل وسوء تصرف واصل  این کلمه از خفة وحرکة وطیش گرفته شده است. اهل لغت می گویند: االسفه یا سفیه در لغت: به 4

سفیه به نادان گفته می شودکه عقل آن کم باشد وجمع  سفه یا سفیه سفهاء می باشد.علی ابوبکر الدکتور عمر، مصطفی، مصطفی 

 4م( الحجر واثره فی التشریع الاسلامی. ص4764ابوبکر،)
 .444ة البقره،آیه، سور5
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وضعیف وهرکسی که توان کتابة را ندارد باید ولی الامر آیه دلیل بر این است که هر شخص سفیه 

 اره نماید.آن امور مالی آن را اد

 ند بدهی اش را بپردازد وبه تاخیر انداختن دیون اکسی که می تو (کردن )خود داریطفره رفتن

ها و دیونی که وعده بازپرداختش ولی بدهیهای خود باشد، بدهیپرداخت دیون وه بکه قادرکسی

ار ظالم و ستمک صلی الله علیه وسلم ، به تاخیر اندازد، برابر فرمایش حضرت رسول اللهرسیده است

اندازد و آن را بتاخیر میکسی که امکان بازپرداخت دین و بدهی خود دارد »1«مطل الغني ظلم»است 

خطابی در توضیح این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم   .«رود، ظلم استمی)خود داری( و طفره

مادامیکه از مدیون مطالبه ادای دین شود، ولی غنی  می گوید: این حدیث دلالت به این می کند که

نباشد آنچه را که ازش مطالبه شده بدهد ظالم  گفته نمی شود، وقتی که ظالم نباشد حبس آن نیز جایز 

 2نیست، چون حبس عذاب وعقوبة وبر غیر ظالم عذاب داده نمی شود.

، فره رفتن از بازپرداخت وام و بدهیاند که به تاخیر انداختن و طکردهبدین حدیث استدلال  ءعلما

کبیره است و بر حاکم واجب است که او را امر بباز گناه، با وجود گشایش حال وداشتن ثروت

کرد او را حبس و زندانی کند، بشرط اینکه طلبکار خواهان آن باشد، چون کند، اگر امتناعپرداخت

وعن عمرو بن الشرید عن ابیه قال: رسول الله صلی الله علیه وسلم  »:می فرماید صلی الله علیه وسلمپیامبر

طفره »رواه ابوداود والنسائی وعلقه البخاری وصححه ابن حبان 3«عرضه وعقوبته لواجد یحلللي 

که دارد و امکان بازپرداخت برایش میسر است کسیرفتن و خودداری از پرداخت وام از جانب

باشد یعنی شکایت از کردنش میازآبروی او و شکایت از وی و زندانیموجب حلال شدن بدگوئی 

که : بیشتر علمای امصار که سراغ دارم و قضاتی. ابن المنذر گفت«کردنش حلال استاو و زندانی

. و عمر بن کردن بخاطر امتناع از پرداخت وام جایز استکه زندانشان بر اینستشناسم رایمی

نمود و لیث ار را میان طلبکاران تقسیم کرد و خود بدهکار را زندانی نمیعبدالعزیز مال بدهک

حاکم  ،ها نیز اصرار داشت ومالش را نفروختگفته است که اگر بدهکار بر عدم پرداخت بدهیچنین

 4کند.دهد و از او دفع ضرر میفروشند وبدهی صاحب مال را میو قاضی آن را می

 

                                                           
 .445،ص4./ سنن الترمزی وهوالجامع الکبیر،ج6734نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار  ص 1
 .615، ص1عون المعبود،ج2
 .174ص،3543،حدیث:5السجستانی،السنن للامام ابی داود ج3
 4667فقه سنة، سید سابق، ص،4
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 حجر برملفس وفروش مال آن

، در این حال بر حاکم واجب است کافی نیستکه مالی دارد ولکن برای بازپرداخت دیونشیکس

که بر وی حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اینکه طلبکاران یا بعضی از آنان خواهان 

تواندکه اموالش را بفروشد، اگر او خود از این تا دچار ضرر بیشتر نشوند و حاکم می 1آن باشند،

 .کند،این بیع حاکم صحیح است چون بجای مالک اصلی استر امتناعکا

ت کعب اسو دلیل این کار روایت سعید بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حدیث عبدالرحمن بن

حدیث کعب اخرجه ایضا ابو داود وعبدالرزاق قال عبدالحق:المرسل : که بصورت مرسل آمده است

الاحکام: هو حدیث ثابت، وقد اخرجه الحدیث الطبرانی ویشهد له ماعند اصح وقال ابن الطلاع فی 

کان معاذ بن جبل شاباً سخیاً وکان وعن عبدالرحمن بن کعب قال:"مسلم وغیره من حدیث ابی سعیدٍ 

ً لیمسک شی فلم یزل یدان حتی أغُرق ماله کله فی الدین، فأتی النبی )صلی الله علیه وسلم( فکلمه   ئا

ه فلو ترکوا لْحد لترکوا لمعاذ  لْجل رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  فباع رسول  لیکلم غرماء

معاذ بن جبل جوان سخی ترجمه:   2)صلی الله علیه وسلم( لهم ماله حتی قام معاذ بغیر شیئ"الله 

 لگرفت تا اینکه همه امواگرفت و همچنان وام میای بود، و مال در دست او قرار نمیطبع و بخشنده

 آمد و ازاو تقاضاکرد تا با طلبکارانش صگردید و بحضور پیامبراو در زیر بار وام و قرض مستغرق 

گذاشتند، معاذ را بخاطر موقعیت و ، بحال خود میگوید. اگرکسی را با این حالدراین باره سخن

لی الله علیه ص پیامبرگذاشتند، پس ، بحال خود میداشت صلی الله علیه وسلم که پیش رسول اللهمقامی

 چیز شد.فروخت تا اینکه چیزی برای معاذ نماند و بیمال معاذ را برای طلبکاران میوسلم 

اند که حجر نهادن برهر بدهکاری کرده: با حجر نهادن بر معاذ، استدلالدر نیل الاوطار آمده است

د، خواه مالش برای پرداخت تواند مالش را برای ادای دین و وام او بفروشجایز است و حاکم می

 3کافی باشد، یا نباشد.دیون

ن گردد، چوهرگاه برکسی حجر گذاشته شد، تصرف وی دراعیان واصل مالش تنفیذ و اجرا نمی

. مال بدهکار مفلس بنسبت بر مقتضای حجر اینست و اینست قول مالک و ظاهرترین اقوال شافعی

شود، ها داده میآنه ، تقسیم می شود و تنها به استشان رسیدکاران حاضر طالب که وعده وامطلب

                                                           
 .646المشیقح، المختصر فی المعاملات.ص،1
 .4674نیل الاوطار،ص،2
م(افلاس الشرکات فی الفقه الاسلامی والقانون  دراسة  مقارنة، عمان: دارالنفائس، الطبعة الاولی 4766ذیاب، زیاد صبحی، )3

 .17ـ41صص،
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 قرض اشکه وعده ، وحاضر و غائبیاستکه وکیل نگرفته که طالب نیست و غائبیو حاضری

 شود، و اینست مذهب امام احمد و صحیح، طالب باشند یا نباشند بدانان چیزی داده نمینرسیده است

 . ترین سخن شافعی

حجر نهادن بر بدهکار جایز نیست وهمچنین فروش مالش بلکه حاکم او را  :گویدابوحنیفه می

 1ها را بپردازد. اما رای اول ارجح است که با احادیث موافقت دارد.کند تا اینکه وامزندانی می

دستی او آشکار نشده باشد. شود، که اعسار و فقر و تنگوقتی بر مفلس حجرگذاشته میاما 

شود و نه شود و نه بر وی حجر گذاشته میچیزی او آشکار شد، نه حبس میهرگاه اعسار و بی2

شود تا اینکه حالش خوب شود ودارائی طلبکاران ملازم او خواهند شد، بلکه بوی مهلت داده می

کسی هرگاه »3﴾یۡسَرَةٖ  وَإنِ كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ فنَظَِرَةٌ إلَِىَٰ مَ ﴿فرماید: وگشایش حال پیدایند، چون خداوند می

و  گشایشدستی افتاد، باید بوی مهلت داده شود تا بحالبدهکار شد و بحال عسرت و فقر و تنگ

 .«دارائی رسد و فراخیش فرا رسد

اش دچار آفت شد، درنتیجه بدهی او ای خریده بود و میوهمرد بدهکاری میوه روایت است که

مردم بروی  کنید، پسکنید و او را دستگیری گفت بر وی صدقه وسلمصلی الله علیه گردید. پیامبرفراوان 

: گفتکاران به طلب صلی الله علیه وسلمکند، پیامبرکردند و بازهم نتوانست تمام بدهی خود را کفایتصدقه

 لإخذوا ما وجدتم ولیس لكم »:همین راکه دارد بگیرید و غیر از آن چیزی و حقی برای شما نیست

 4.«ذلك

، بر او تصرفش محرزگشته است ءکه سفاهتش به نهایت رسیده و سوکسیجر بر سفه ونادان: ح

مٗا﴿فرماید: شود خداوند میحجر گذاشته می ُ لكَُمۡ قیََِٰ لكَُمُ ٱلَّتيِ جَعلََ ٱللََّّ اموالی »5﴾وَلَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّفَهَاءَٓ أمَۡوََٰ

 . «بدست سفیهان و نادانان ندهید، اش را بدست شما داده استرا که خداوند اداره

دکه : بیشتر علما برآننالمنذر گفته است. ابناین دلالت دارد بر اینکه حجر بر سفیه جایز است

 کودک باشد یا بزرگ جایزاست بر وی حجر نهاده شود. کند خواههرکس مالش را ضایع

                                                           
 .665العینی،البنایة شرح الهدایه،ص 1
 .646المشیقح، المختصر فی المعاملات.ص 2
 447سورة البقره، آیه:3
 .571،ص3445، حدیث:5داود،جالسجستانی، السنن للامام ابی 4
 5سورة  النسا، آیه:5
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، موجب حجر نهادن استسفاهتی که : آمده است” البحر»نقل از صاحب ه در نیل الاوطار ب

که مصلحت ومنفعت دینی و دنیائی صحیحی که شخصی مال را درراه فسق وفجور وچیزهائیآنست

. امّا مصرف کردن صد درهمکه یک درهم ارزش دارد، به یککند مانند خریدن چیزیندارند، صرف

بها گرانواد خوشبوی های فاخر ومهای پاکیزه ولذت بخش و پوشیدن لباسآن در راه خوردن خوراکی

که موجب حجر بروی شود. چون ها جزو همان سفاهت نیستموجب حجر به سفاهت نیست یعنی این

 فرماید:خداوند می

زۡقِ  قلُۡ هِيَ لِلَّذِینَ ءَامَنُ ﴿ تِ مِنَ ٱلرِِّ ِ ٱلَّتيِٓ أخَۡرَجَ لِعِباَدِهِۦ وَٱلطَّیِِّبََٰ مَ زِینةََ ٱللََّّ ةِ واْ فيِ ٱلۡ قلُۡ مَنۡ حَرَّ حَیَوَٰ

تِ لِقَوۡمٖ یعَۡلمَُونَ  لُ ٱلْۡیََٰٓ لِكَ نفُصَِِّ
َٰ
مَةِ  كَذَ نۡیاَ خَالِصَةٗ یَوۡمَ ٱلۡقِیََٰ های الهی را کسی زینتبگو ای محمد چه»1﴾ٱلدُّ

 ها در زندگی دنیا برای؟ بگو اینهای پاکیزه را حرام کرده استکه برای بندگان خود آفریده و روزی

( در قیامت خالص ها مشارکت دارند ولیاگرچه دیگران نیز با آناند )وردهکسانی است که ایمان آ

. و همچنین «دهیمکه آگاهند شرح میکسانیچنین آیات خود را برایبرای مومنان خواهد بود این

 .کند جزو سفاهت نیستاگرمالش را درراه خدا و تقرب بوی خرج

 چهارم: اغماء

ای یا تصادفی عقل و فکر خود را از دست داده  سبب صدمهکه بکسی است -بیهوش-مدهوش 

 زیرا 3،وهبه الزهیلی انتهای شرکت می دانند، مثل بعضی از علماء اغماء را سبب از اسباب. 2است

حالیکه جمهور فقها با این نظر مخالف اند ودر صورت ثل جنون فرض می کنند.درایشان اغماء را م

به این باور اند که با اغما وکالت  4جمهور فقها .دشرکت وجوه ان وجود اغما نیز قایل به مشروعیت

منتهی نمی شود، بلکه این یک حالت عارضی است که بر انسان واقع می شود اما دوامدار نمی 

ح نیز همین قول این مانند خواب می شود. وقول راجماند. پس بالای تصرفات آن نیز اثر ندارد که 

یک حالت عارضی وطاری است که غالبا مدت آن کوتاه است  ءگویند اغماجمهور فقها است که می 

 5.تصرفات شخص تاثیر نمی کند یوبالا

 پنجم: تأمیم 

از  انتقال، یعنی دولت تعبارت است از انتقال ملکیة افراد ومجتمعات خاصه به ملکیتأمیم  

از این جهت تأمیم سبب  از اسباب انقضاء شرکات است. قاعده شرعی ، بخش خاص به بخش عام

                                                           
 .34سورة الاعراف، آیه:1
 4665ـ4666.صص 6644فقه سنة، سید سابق، ص2
 .361،ص5الزهیلی،الفقه الاسلامی وادلته،ج 3
 .14،ص5ابن قدامه، المغنی فی  فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی،ج 4
 14.ه واحکام ها فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی الاردنیم( شرکت الوجو4767شحادت ذیاب، رابیه عرفات.)5
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وجود دارد که بیان می کند: برای دولت جایز است ملکیة اشیاء را که شرعا مالک شدن آنها جایز 

پس تصرف پادشاه بنابر ملکیت دولت وملکیت های عامه انتقال دهد.به است، از اشخاص گرفته و

)ادای ملک از طرف دولت مقابل ملک که از ویض ملکیة رعیةمصلحت منوط به رعیة است وتع

 1در زمان انتقال به ملکیت دولتی شرط قرار گرفته است. طرف رعیة گرفته می شو(

 ششم: انتهاءمدت کار 

مطابق دیدگاه فقهای حنبلی وبنابه یک روایتی که ازفقهای احناف بیان شده این است که، توقیت 

، به گونه ای که بعد از ختم کار شرکت مدت آن عین صحیح استوتحدید زمان شرکت به وقت م

باقی نماند  وقبل از ختم میعاد آن نیز فسخ نشود؛ بنابراین جایز است برای شرکت یک مدت معین 

هرگاه مدت محدود  محدود شود، تا شرکاء این مدت را برای تحقق اهداف انشاء شرکت کافی بدانند.

شده وتعین شده برای شرکت منتهی شد؛ بعد از آن نیز شرکت منقضی می شود. ودلیل شان این است 

که شرکت متضمن وکالت است و وکالت چیزی است که توقیت و تعین مدت برای آن درست است، 

 2چنانچه تعلیق آن به شرط معین واضافة آن به مدت معین درست است.

ه بنظر فقهای مالیکی، شافعی وروایت دیگری از فقهای احناف این است که  توقیت شرکت  

تعین وقت  که در صورت مدت معین جایز نیست؛ زیرا این یک عقد معاوضه مطلق واقع گردیده 

تقاضای توقیت را نمی کند، ومصلحة  هباطل می گردد، مثل بیع، همچنان عقد چیزیست ک ،برای آن

قق پیدا نمی کند، با آنهم توقیت شرکت مضاربة را فاسد می سازد، چرا که  در شرکت شرکت نیز تح

مضاربة عامل بخاطر مفادی که از معامله در این شرکت بدست می آورد مستحق بیع شناخته می 

 3، پس هرگاه چیزی منافی مقتضای آن شرط قرار داده شود صحیح نمی باشد.شود

کسان که قایل به جواز توقیت شرکت برای مدت معین اند راجح رای نظر ما نیز این است که 

است، چرا که این توقیت وتحدید به رضایت واتفاق شرکاء صورت گرفته است، پس داخل می شود  

یا ایها الذین آمنوا اوفوا در عموم آنچه که الله  جل جلاله در قرآن به وفاء آن امر کرده است.) 

چنانچه که توقیت  عهد  های تان در عقود وفا نمایید.ایمان آورده اید به ترجمه: ای کسان که 4(بالعقود

شرکت مخالف احکام ومقررات شریعت اسلام در امور معاملات نیست، همین طور داخل می شود 

                                                           
 .614حمودة وعساف: فقه المعاملات، ص1
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در شمار شروط که  مراعات آن وعمل به آن  به متعاقدین لازم است، مثل قول رسول کریم صلی 

 1".ن عند شروطهم إل شرطاً أحل حراماً او حرم حلالالمسلموالله وعلیه وسلم:" 

هرگاه شرکت بعد از انتهای مدت که برای آن تعین شده ویا عمل که بخاطر آن شرکت ایجاد 

، بازهم به اتفاق شرکاء تجدید مدت شرکت ودوام آن برای یک مدت دیگر جایز شده  منقضی شود

است. هرچند نظریات فقها از تفصیل در مورد تجدید شرکت خالی است؛ اما از کلام ایشان فهمیده 

شرکت، شرکاء مال را در میان خود تقسیم نکرده تعین شده می شود که وقتی بعد از انتهای مدت 

 ،کت باقی می باشد، اما اگر مال شرکت را شرکاء در میان خود تقسیم کرده باشنداستمرار شر باشند

، چنانچه شرکاء در مضاربة شرکاء شده وبرای استمرار آن نیاز به عقد جدید استشرکت منقضی 

مال  مفاد را در میان تقسیم نمایندوعقد را فسخ کنند وبعد از آن دوباره عقد نمایند، سپس مال هلاک 

اد اول به عقد جدید مسترد کرده نمی شود چرا که عقد مضاربة اولی منتهی شده واین عقد ، مفشود

 2جدید می باشد.

همان طوری که برای شرکاء تحدید یک مدت که به انقضای آن عقد شرکت منتهی شود جایز 

است. پس همین طور برای شان جایز است که تجدید عقد شرکت اول را در قرار داد شان برای 

که  . چرایک سال ویا بیشتر از آن ویا برای مدت که خودشان تعین می کنند در نظر بگیرند مدت

 3شرط قرار دادن این حالت مخالف نصوص شرعی نمی باشد، پس  جایز است.

متفق علیها است که شرکت به انتهای عمل وهدف که برای آن  در این موضوع فقها وقانون

انشاء شرکت متحقق می شود پس برای بقای آن خواست  ساخته شده منتهی می شود، زیرا غرض

دیگری وجود ندارد. ودر شریعت نیز نص وجود ندارد که بقای شرکت را محدود به انتهای غرض 

 4ختم شرکت کرده باشد.

 درقانون مدنی افغانستان (وجوهشرکت )مطلب دوم :اسباب جبری برای ختم 

جوه را بیان کرده ودر یکی از ماده های خود قانون مدنی افغانستان نیز حالات ختم شرکت و

 شرکت در یکی از حالات ذیل منحل می شود:می گوید: 

 هینــ انقضای مدت مع

 ـ انجام عمل که شرکت به منظور آن تاسیس شده

 ـ تلف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن طوریکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد.
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 بر او یا ثبت افلاس او.ـ مرگ یکی از شرکاء یا وقوع حجر 

ـ خارج شدن یکی از شرکا از شرکت در صورت که مدت فعالیت شرکت نا محدود باشد،اما 

مشروط بر اینکه شریک اراده خود را مبنی بر خروج سه ماه قبل از اطلاع سایر شرکاء رسانیده 

گر اینکه باشد، در غیر آن خروج او ناشی از غش ویا در وقت غیر مناسب دانسته می شود، م

 موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.

 ـ موافقه شرکا به انحلال

 1ـ حکم محکمه به انحلال 

 : اسباب اختیاری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان  سوممبحث 

 مطلب اول :اسباب اختیاری برای ختم شرکت وجوه درفقه اسلامی

 اول : فسخ شرکت  

طرف یکی از شرکاء باعث ختم شرکت می شود. زیرا همان طوری که معلوم فسخ شرکت از 

است، عقد شرکت یک عقد جایز وغیر لازم است،.پس هر زمان، احتمال فسخ ازسوی طرفین را 

 2دارد.

 

دانسته اند می گویند: این شرکت از  ایزشرکت وجوه را ج 4وحنبلی 3از اینکه علمای حنفی

خ را دارد، چنانچه یکی برای دیگری بگوید: من ترا از شرکت طرف یکی از شرکاء احتمال فس

عزل کردم ویا اینکه در حصه وسهم من تصرف نکن، فرد مخاطب از عضویت خود عزل می 

 5شود.

اما در صورت که یک شریک، به تنهای وبدون علم شریک دیگر اقدام به فسخ شرکت نماید آیا 

 درست است ویاخیر؟ دو قول وجود دارد:

وحنبلی به این نظر اند که فسخ شرکت از طرف یکی از اعضای شرکت  اول: فقهای احنافقول 

)یعنی شریک دیگر از فسخ آن آگاه باشد( در غیر این صورت متوقف به علم شریک دیگر است 

افذ قبل از علم به فسخ ن رفیق اشتصرف شریک که از فسخ شرکت آگاهی نداشته باشد بر حصه 

ت که به فسخ شرکت علم داشته باشد وچیزی را به تنهای خود از مال شرکت اما در صور می باشد.

                                                           
 .413، ص،6457قانون مدنی افغانستان.ماده، 1
 .531ص، فی اسلوبه الجدید الزهیلی، الفقه الاسلامی2
 .611،ص1شرح فتح القدیر،ج3
 .65،ص5ابن قدامه،المغنی،ج 4
 .617ص،الکلانی،شرکة الوجوه من منظور فقهی وقانونی 5



~ 115 ~ 
 

در خودش می باشد نه در حصه شریک اش؛ زیرا عزل که قصدی باشد در حکم یک تصرف کند 

 نوع حجر است. پس آگاهی شریک غیر فاسخ بخاطر دفع ضرر شرط قرار داده شده است.

بگیرد، در این صورت احناف با علمای صورت  اما در صورت که فسخ شرکت به سبب مرگ 

حنبلی اختلاف دارند، چنانچه در صورت مرگ یک شریک علم شریک دیگر برای فسخ شرکت 

شرط نیست بلکه با موت شریک بدون علم شریک دیگر شرکت فسخ می شود. در حالیکه در نظر 

است. وعلت عمومی این دو مذهب گفته شده برای فسخ تمام شرکت ها علم شریک دیگر  شرط 

شرط قرار دادن این موضوع را قصدی بودن فسخ از جانب شریک می دانند بر خلاف مرگ 

 1 .مرگ حکمی محسوب می شود که آگاهی شریک دیگر شرط نیست شریک، زیرا فوت شریک

به این نظر اند که در صورت که یک شریک فسخ شرکت  قول دوم: در یک نظر علمای حنبلی

 2را اعلام نماید وشریک دیگر از این عمل، فاسخ آگاهی یابد یا نی شرکت فسخ می شود.

ز ا فسخ عقد متوقف به علم شریک دیگر می باشد بخاطر دفع ضررقول راجح این است که 

 3آن.

 دانند قرار ذیل اند:برخی جملات که اعمال آنها را فقها سبب فسخ شرکت می 

 ـ انکار شان، یعنی انکار شرکت توسط یکی شرکاء 1

 ـ اینکه یکی از شرکا بگوید: همراه تو کار نمی کنم2

واین به معنی دیگری از انصراف شرکا است وقتی یکی از شرکاء از شرکت انصراف نماید، 

ابر است که شفاهی .ولازم است سایر شرکا انصراف اش را اعلام کند برشرکت منتهی می شود

...در صورت که شرکت از انصراف شریک عضو  آگاهی نداشته باشد. باشد ویا تحریری وغیر

 شرکت فسخ نمی شود تا به شرکای دیگر ضرر وارد نشود.

  ـ شریک مطالبه خروج خود را از شرکت نماید:این چنین مطالبه به معنی انصراف است3

مطالبه انصراف ویا خروج از شرکت را نماید، شریک د هشریک حق دارد در هر وقت که بخوا

در هر حالت آزاد است و می تواند مطالبه خروج یا انصراف نماید مگر اینکه به شرکاری دیگر 

 ضرر وارد نماید.

شرکت استفاده سوء نماید ویا در  هر گاه یکی از شرکاء در امورجدایی شریک از شرکت: ـ4

فصال با انما آثار که امطالبه نمایند؛ گر حق دارند انفصال آن را کاء دیحق شرکت کوتاهی نماید. شر
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 . البته در صورتاز دید فقه اسلامی بر شرکت مرتب می شود، فسخ شرکت می باشداین شریک 

 1که شرکاء دیگر به این انفصال علم داشته باشند.

علما شرعا جایز است، : منحل شدن شرکت به اساس اجماع اتفاق آرا در مورد انحلال شرکتـ 5    

برابر است که این شکرت محدود باشد یا غیر محدود. چون شرکاء به اتفاق ورضایت خود این 

شرکت را انشاء کرده اند که با رضایت ایشان نیز فسخ می شود. در صورت که مدت شرکت محدود 

مدت آن محدود  این جایزاست. اما در صورت که باشد وشرکاء بر منحل کردن آن اتفاق کرده باشند

، شرکت منحل می شود چون به طور اولی به  اشد به بیرون رفتن یکی از شرکاء از عضویتنب

 اجماع همه شرکا شرکت منحل می شود.

عدم ضرر را مقید کردند که این قید ضروری است، زیرا ممکن منظور فقهاء در انحلال شرکت 

لاکن ممکن است ضرر عام نیز در اینجا از ضرر این است که به هیچ یکی از شرکاء ضرر نرسد، 

معتبر باشد.چنانچه در صورکه انحلال شرکت اقتصاد عامه  وحیات تجارت را تحت تاثر قرار دهد 

 2درست نیست.در شریعت اسلام  زیرا ضرر وضرار ، در این حالت انحلال آن درست نیست

ـ انحلال شرکت: در میان شرکاء اختلاف پیدا می شود، یا بحران اقتصادی رخ می دهد که 6

ب که به شرکت آسیمانع فعالیت شرکت می شود، یا یکی از شرکاء مرکتب اشتباه بزرگی شود 

، یا یکی از شرکاء مریض خطر ناک شود،ویا موارد دیگری غیر از این اسباب بوجود بیاید برسد

 3برای هر یکی از شرکاء جایز است از محکه مطالبه انحلال شرکت را نماید.در این صورت 

در فسخ شرکت برای هر یکی از شرکا حق قایل شده اند وبه درخواست شریک مبنی بر فقها 

انحلال شرکت از قاضی به هیچ یکی از دلایلی که انحلال را موجه  می کنداعتراضی نکرده اند، 

چون منحل کردن شرکت حق شریک است،  ادامه واقعی شرکت باشد.وص اگر دلیل مانع از صبخ

بروز اختلاف بین شرکاء مرجع حل اختلاف بدون منازعه به قاضی مراجعه نمی کند در صورت 

 ناشی از انحلال شرکت، محمکه می  باشد.

مرتکب خطاء فاحش شود وبخواهد موضوع را به محکمه ارجاع دهد،  هرگاه  یکی از شرکاء 

را که به سبب همین خطاء برایش رسیده تلافی ودفع کند. این درست نیست، زیرا ای تا خساره 

را تحمل کند. قاعده شرعی تعین شده است که می گوید: " هر کس بخواهد لابدی است نتیجه خطاء 
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رداند، تلاش او مردود است. جایز نیست برایش که این کار را کاری را که  انجام داده است برگ

 1هرچند شریعت مانع از رجوع شرکاء برای انحلال شرکت به محکمه نمی شود.بکند، 

 دوم : انتهاء مدت شرکت 

در صورت که شرکت به لحاظ زمانی محدود قرار داده شود شرعا جایز است و این شرکت  تا 

آن انشاء شده است اعتبار دارد. هرزمان که مدت شرکت منقضی شود زمان تحقق اهداف که برای 

 شرکت منتهی می شود.

مگر گفته اند: به اثر انتهای مدت شرکت، وقتی فقها جواز تحدید شرکت را تصریح کرده اند؛ 

برای فروش در اگر شرکاء کالای را به طور مثال:  2شرکت منتهی می شود که ضرر وارد نکند.

رسیدن ماه تابستان مدت منقضی شود دوام شرکت حتمی است،  ازریداری نمایند، وقبل ماه تابستان خ

بزرگ می شود)زیرا وقت فروش کالا ماه پیدا نکند منجر به خساره می شود زیرا اگر شرکت دوام 

رسیدن تابستان وقت شرکت تمام شود یقینا منجر به ضرر می شود(. واین ازتابستان است واگر قبل 

یا به مقدار  ،ار مدت یک سال ویا بیشر بیان شودمی شود که در متن قرار تمدید خود کطوری هم 

تا زمان که یکی از شرکا عدم دوام تمدید را مطالبه نماید.هیچ مانع شرعی ، مدت که تعین شده است

برای همچون تصریح در عقد نیست. زیرا مشروط قرار دادن چیزی که مخالف شریعت نباشد جایز 

 3است.

 وم : مرتد شدن س

 مرتد به چه کسی گفته می شود

ً آید،مسلمان وقتی خارج از اسلام و مرتد بحساب می کفر را بپذیرد و دلش بدان راضی  که قلبا

ن شَرَحَ بٱِلۡكُفۡ ﴿کفر خویش رفتارکند، چون خداوند می فرماید: باشد و عملا نیز بمقتضای  كِن مَّ
رِ وَلََٰ

 علیه صلی الله. و پیامبر«کفر را بپذیرندکافر هستند که از صمیم قلبکسانیولیکنترجمه: .4﴾صَدۡرٗا

شک ارزش اعمال از نیت و قصد  بدون 5«مرئ ما نوىل ، وإنمانیةإنما العمال بال»فرماید: میوسلم

قصد و نیت معتبر است ـ رسدکه قصد و نیت آن راکرده است هرکس آنچیزی میه شود و بناشی می

. و چون تنها خداوند بر اساس درونی و نیات قلبی مردم آگاه است باید وقتی «نه ظاهراعمال و اقوال

به امام مالک  کهکه دلایل قطعی غیرقابل تاویل در دست داشته باشیم تا جائی کنیم کفر کسی حکم به

                                                           
 .351الاسلامیه والقانون الوضعی، القسم اول، ص ةالخیاط، الشرکات فی الشریع1
 .653نانی، الهدایه شرح بدایة المبتدی،صالمرغی 2
 .41.ص4767شرکت الوجوه و احکامها فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی الاردنی. 3
 .671سورة النحل،آیه:4
 617،ص،4617، بیروت: دار التفاضیل حدیث:4لسنن للامام ابی داودج، ا415السجستانی،سلیمان بن الاشعث،المتوفی،  5
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( %44درصد ) ۵۵اگر ازکسی رفتاری یا قولی سر زند که : »که گفت نسبت داده شده است

( احتمال ایمان وی را داشته باشد بدان یک % ۲کفر وی را داشته باشد و یک درصد ) احتمال

 1«.کنندشود و او را مومن تلقی میدرصد عمل می

قرارداد شراکت زمانی باطل می گردد که یکی از دو شریک وفات نماید یا یکی از آن دو 

ستن ارتداد یکی از شرکاء وپیویعنی  سرزمین دشمن بپیوندد. )العیاذ باالله( مرتد گردد وبه دار حرب

 2 آن به دارد الحرب، زیرا ارتداد همچون مرگ باعث فسخ حکمی شراکت می شود.

کند و نسبت به او ، حال او تغییر میهرگاه مسلمانی مرتد شد و از اسلام برگشتاحکام مرتد:  

یابد و احکامی درباره وی ثابت با وی تغییر می هگردد و معاملک مسلمان رفتار نمیبمانند ی

 .کنیمها را خلاصه میکه بشرح زیر آنگردد،می

شود و ازدواج آنان دیگر از گسسته می، پیوند زناشویی بین آنان هرگاه زن یا شوهرمرتدگشت

د، گرد، موجب جدائی بین آنان می، چون مرتد شدن هریک ازآناننظرشرع اسلامی معتبر نیست

ده که مرتد شآید، پس هرگاه هرکدامها، فسخ نکاح بحساب میاین جدائی بر اثر مرتد شدن یکی از آن

، اگر بخواهند زندگی زناشوئی را با هم از سرگیرند، گشت و دوباره به اسلام برگشتبود، پشیمان

که روان دین جدیدیتواند با زنی از پی. و نمیای جدید بعمل آیدبایستی عقد نکاح مجدد با مهریه

کند چون او بسبب مرتد شدن مستحق قتل است و این فرصت به وی داده گرویده است ازدواج بدان 

 شود.نمی

برد، اگر این خویشاوند پیش ازاو شود از هیچیک از خویشاوندانش ارث نمیکسی که مرتد می

برد. هرگاه د، ارث نمیوان خدین ندارد، از خویشاوند مسلمکه بمیرد، چون او دینی ندارد و کسی

ن رسد، چو، وکشته شد، یا خود مرد مال و دارائی او به وارثان مسلمانش میمرتد به اسلام برنگشت

 . او از زمان مرتد شدنش در حکم مرده است

تواند متولی عقد ازدواج دخترانش گردد یا برای مرتد بر غیر خود ولایت ندارد، پس نمی

ن باشد، چوکه نسبت بدانان انجام داده باشد شرعا باطل میکند. وهرعقدیاج کوچک خود ازدوپسران

 بسبب مرتد شدن ولایت از او سلب شده است. 

                                                           
 .6464سابق،صصفقه السنه،سید 1
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کند، و ملکیت او بر مالش همچنان باقی است و از ، اهلیت تملک را از مرتد سلب نمیمرتد شدن

اموال خویش بر حسب میل خود نظر مالکیت و امور مالی مانند کافر اصلی است و حق دارد در 

او  . اینکهکامل است، چون اهلیت او از این بابتکند و تصرفات مالی او نافذ و مجری استتصرف

ون کند. چقتل و کشتن را دارد، حق تملک و تصرف را از او سلب نمی بسبب مرتد شدن استحقاق

سی ، بنابراین حکم او مانند حکم ککرده استشارع عقوبت و کیفر مرتد را تنها قتل و کشتن او تعین

 ود. شکه ملکیت یا تصرف مالی از او سلب نمی،که به قصاص یا برجم بروی حکم شده استاست

 ماندهرگاه مرتد به سرزمین حربی و کافران ملحق شود، اموال او همچنان در ملکیت او باقی می

 1شود.ب ملکیت او نمیشود و فرار او موجب سلو در اختیار شخص امینی گذارده می

 کت به همراه ذمیاشرجواز وعدم  جواز 

شراکت به همراه کسی که  اهلیة توکیل وتوکقل را دارد درست است، چراکه هریکی از شرکاء 

شریک خود تصرف کرده می تواند، در این صورت هرکدام در مال خود به اساس ملکیة ویا اجازه 

به اساس ترجیح ما ذمی از اهل وکالة و توکیل است؛  وکیل وموکل یکدیگر محسوب می شود.

درکل به شراکت  3حنبلیو 2ی مالکیفقهابنابراین آیا شراکت مسلمان با آن جایز است ویا خیر؟ 

ع کرده اند. کسی که مسلمان همراه ذمی جواز داده اند مگر بعضی ضوابط را در این مورد وض

 وابط می باشد.مشارکة با ذمی را نپسندد بخاطر نبود همین ض

و اختلاف نظرات شان معلوم می شود این است که  ی متذکرهفقها یکی از ضوابط که از کلام 

اختیار تصرف را برایش داده نشود واگر اختیار تصرف یعنی ، ذمی باید شریک مدیر شرکت نباشد

ین ا ا حضور مسلمان بهبرایش داده شود باید یک شخص مسلمان همرایش حضور داشته باشد، زیر

لحاظ می باشد که ترس ارتکاب مخالفت ذمی با احکام شریعت اسلام در معاملات وجود دارد؛ چه 

از روی نادانی احکام شریعت اسلام باشد ویا هم بخاطر عدم ایمان به احکام شریعت اسلام،بعداً 

رام اینکه ذمی خمر وخنزیر وربا را حلال می شمارد پس اطمنان وجود ندارد که این چیز های ح

 ، به همین اساس ممکن مسلمان بخاطر انجام کار های ذمی در مشقت قرار بگیرد.تعامل نماید

قسمی که برای ذمی مضاربة با مال مسلمان جایز نیست مگر اینکه به همراه ذمی مسلمان 

دیگری باشد تا در قرار داد استثمار مال مسلمان با ذمی شراکت کار نماید. سرخسی می گوید: هرگاه 
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لمان مال را برای نصرانی به  طور نصف به مضاربة دهد این جایز است؛ چون مضاربة از مس

مگر مکروه می باشد چرا که اهل  معاملات است  واهل ذمه در معاملات مانند مسلمانان می باشند

ذمی به احکام شریعت آگاهی ندارند پس اطمنان وجود ندارد که حرام بخورند، چه از روی جهل 

 ی قصد وعمد، چراکه ایشان امانت را در حق مسلمانان ادا نمی کنند.وچه از رو

چون ذمی در خمر وخنزیر تصرف می کند وربا را نیز حلال دانسته به آن عمل می کند و 

ازخوردن ربا خود داری نمی کند، پس برای مسلمان ناپسند است که مفادی را که ذمی به تنهایی 

اگر مسلمان مال خود را به طور مضاربة به مسلمان  دهد. خود تصرف کرده مورد استفاده قرار 

ونصرانی بدهد بدون کدام کراهت جایز است چراکه در تصرف مفاد مضاربة نصرانی تنها نیست 

بلکه مسلمان نیز همرایش می باشد، برخلاف حالت که مضارب تنها نصرانی باشد چون در این 

 1حالت در تصرف خود تنها می باشد.

 افلاس شرکتچهارم: 

در لغت، عبارت ازشخصی است که مال نداشته و توان دفع وادای مایحتاج زندگی خود  مفلس 

را نیز دارا نباشد ودر اصطلاح  مفلس به شخصی گفته می شود که قاضی به افلاس آن حکم نماید 

 2 .ومقابل آن غنی باشد

اب عمومی انقضاء شرکات افلاس شرکت نیز منجر به انقضاء آن می شود. واین افلاس از اسب

، افلاس از اسباب انقضاء شرکت می باشد است که  برابر است که شرکت اموال باشد ویا اشخاص

که به دلیل اینکه زمان که شرکت به افلاس دچار شود توانایی مواجه با التزامات تجاری را  از 

 دست می دهد.

 تقسیمجه تصفیه وتیمی شود که در نآن وتوزیع مبالغ همچنان افلاس شرکت باعث تصفیه اموال 

 3.به دائنین تعلق می گیرد اموال ودارایی شرکت،

 مطلب دوم : اسباب اختیاری برای ختم شرکت وجوه درقانون مدنی افغانستان

شرکت وجوه به مورد خاصی اشاره نکرده ختم قانون مدنی افغانستان در مورد اسباب اختیاری 

است، اما آنچه که در فقه اسلامی به عنوان موارد اجبار ختم شرکت وجوه شناخته شده، در قانون 

مدنی افغانستان  از آنها به عنوان موارد انحلال شرکت یاد کرده و در اکثر این گزینه موافقه شرکاء 
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می  1256ی وحیاتی دانسته است، طوریکه در ماده را هنگام عقد، در ختم ویا تمدید شرکت، اساس

 فرماید:

 شرکت در یکی از حالات ذیل منحل می شود:ه مذکور، بر اساس ماد

 هینــ انقضای مدت مع

 ـ انجام عمل که شرکت به منظور آن تاسیس شده

 ـ تلف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن طوریکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد.

 از شرکاء یا وقوع حجر بر او یا ثبت افلاس او. ـ مرگ یکی

ـ خارج شدن یکی از شرکا از شرکت در صورت که مدت فعالیت شرکت نا محدود باشد،اما 

مشروط بر اینکه شریک اراده خود را مبنی بر خروج سه ماه قبل از اطلاع سایر شرکاء رسانیده 

مناسب دانسته می شود، مگر اینکه باشد، در غیر آن خروج او ناشی از غش ویا در وقت غیر 

 موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.

 ـ موافقه شرکا به انحلال

 1ـ حکم محکمه به انحلال 

 چنین تصریح میدارد:  در ماده بعدی

فقره اول ماده: موافقه شرکاء مبنی بر این که بعد از مرگ یکی از شرکاء شرکت با ورثه او  

 بد جواز دارد.گرچه قاصر باشند اسمترار یا

فقره دوم ماده: همچنان موافقه بر اینکه در صورت مرگ، وقوع حجر یا ثبت افلاس یا خروج 

یکی از شرکاء، شرکت بین سایر شرکاء باقی بماند، جواز داشته، در این صورت شریک مذکور و 

 یروز وقوع حادثه سنجش م ورثه او حق دیگری جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قیمت

این مقدار نقداً به او پرداخته شده از سایر حقوقیکه بعداً بوجود می آید برخور دار شده  د.ارشود ند

 نمی تواند، مگر به اندازه آنچه که از نتیجه اجراآت قبل از حادثه خروج وی باشد.

 ایان رسد یا اعمالی که شرکت بهپهرگاه مدت معینه شرکت به ه دیگر این قانون می فرماید:ماد

منظور پیشبرد آن تأسیس یافته خاتمه یابد، مگر با آنهم شرکاء به آن نوع اعمالی اقدام نمایند که 

کی از . دائنین یشرکت به منظور آن تأسیس گردیده، عقد به عین شرایط سال به سال امتداد می یابد

صه همان شرکاء می توانند، علیه امتداد وفقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در ح
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تصریح گردید به عنوان موارد  1251الی  1256آنچه که در مواد های  شریک متوقف سازند.

 1اما غیر از این موارد اجبار محسوب می شود. ،اختیاری ختم شرکت وجوه بوده می تواند

 مقارنه بین فقه وقانون در مورد ختم شرکت وجوه 

آنچه که درقانون مدنی افغانستان  مبنی بر ختم شرکت وجوه بیان شده موارد است که در ماده 

این قانون ذکر شده و ازآن به موارد انحلال شرکت وجوه تذکر به عمل آورده است، اما در  1256

وه ختم شرکت وجفقه اسلامی فقهای کرام، اسباب ختم شرکت وجوه را به اسباب جبری واختیاری، 

سیم کرده است طوری که فسخ شرکت ، انتهای مدت شرکت، انتهای  مدت شرکت به سبب ارتداد  تق

از جمله اسباب اختیاری ختم شرکت وجوه دانسته. وفوت یکی از شرکاء، جنون شریک، حجر که 

به اساس سفاهت باشد، اغماء، تأمیم و انتهای عمل که شرکت به منظور آن ایجاد شده از جمله اسباب 

ان بیختم شرکت وجوه بیان شده است که در هردو منبع به نحوی اسباب ختم شرکت وجوه  جبری

اسباب ختم شرکت را تنها به  شده اما قوانین جهت اختصارمتن وجلوگیری از حجم زیاد قانون،

انحلال نام گذاری کرده وفقه اسلامی چند سبب بیشتر بیان کرده واین اسباب را به اختیاری وجبری 

ندی نموده است که هردو مورد درست بوده وتنها فرق بین دومنبع این است که قوانین به تقسیم ب

دلیل اختصار متن اسباب را کمتر وخلاصه تر بیان کرده وممکن است اسباب را که فقه اسلامی 

اضافه تر از قانون مدنی ذکر کرده در قانون ومقرره ویا طرز العمل دیگری مطابق لازم دید کمیته 

 گذای کشور درج شده باشد. قانون

 وجوهشرکت  در حکم زکات مال

هیچ یکی از شرکاء حق پرداخت زکات مال دیگر را بدون اجازه آن ندارد، برابر است که 

شرکت عنان باشد یا شرکت وجوه ویا هم شرکت مفاوضه ؛ زیرا ادای زکات ویا خارج کردن زکات 

شرکاء اجازه پرداخت زکات مال  خود را به دیگری مال از جنس تجارت نیست، اما اگر هریکی از 

که اجازه داده ضامن می باشد ص ویک شریک زکات مال شریک خود را پرداخت نماید شخ بدهد

 2نه شخص مامور به، چون مامور به اداء زکات بوده است
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 نتیجه گیری

زیاده از آن  طوری ـ شرکت وجوه در مفهوم عام آن عبارت از عقدی است که میان دونفر یا 1

که هیچ کدام  از شرکاء در این شرکت دارای مال نیست بلکه مال را به اساس جایگاه و وجاهت 

خود از مردم به طور نسیئه می گیرند وآن را به فروش می رسانند آنچه که از فروش مال مذکور 

 دریافت کردند میان خود تقسیم می کنند.

 د مثل شرکت عنان، شرکت مفاوضه، شرکت صنایع ـ شرکت دارای انواع مختلف می باش2

شرکت مضاربة وشرکت وجوه وغیره... که همه در فقه اسلامی وقانون وضعی مورد بحث قرار 

 گرفته اند.

ـ از مهم ترین خصایص شرکت وجوه این است که میان طرفین بدون اینکه دارای مال باشند 3

جایگاه و اعتبار خود خریداری می نمایند  ودر مفاد منعقد می شود و اینها مال را از مردم به اساس 

 آن شریک می شوند.

 در شرکت وجوه ید شریک در مال شرکت  ید امانت است، درنگهداری وعدم ضرر رساندن  ـ4

 به مال شرکت، مثل وکیل اعتبار کرده می شود.

زمینه دو ـ در مورد مشروعیت شرکت وجوه میان علماء اختلاف نظر وجود دارد؛ و در این 5

 قول وجود دارد، اما بنابر قول راجح  ودلایل قوی تر این شرکت مشروع بوده و قابل کاربرد است.

در شرکت وجوه مفاد به اندازه ضمان می باشد وضمان به اندازه ملک مشتری، یعنی هرکسی  ـ6

هنگام به اندازه مال که از ملک مشتری ضامن شده است مستحق مفاد شناخته می شود، ولی شرط 

 عقد نیز آثار خود را دارد.

ـ قانون مدنی افغانستان نیز شرکت وجوه را در خود جای داده واز آن به شرکت اعتبار یاد 2

 کرده است که مفاد وخساره به اساس ضمان میان شرکاء قابل تقسیم می باشد.

ت ونظریامی پیروی از فقه اسلاـ قانون مدنی افغانستان در مورد تعریف شرکت وجوه نیز 8

ت را که در این قانون درج شده است مطابق نظریات فقهای کرام می اعوفقهای کرام کرده وموض

 بخصوص مطابق نظریه احناف. دباش

ـ درمورد اسباب انتهای جبری شرکت وجوه فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان نظر متفق 4

قانون مدنی جوه شناخته شده در دارند.چیزی که در فقه اسلامی به عنوان  سبب انتهای شرکت و

 نیز همان چیز سبب انتهای شرکت شناخته شده است. افغانستان

س نیز یاد می یاین بنام های دیگری چون شرکت ذمم وشرکت مفالازـ شرکت وجوه غیر 16

 .گردد
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 ـ در شرکت وجوه استحقاق شرکاء در مفاد مبنی بر ضمان، عمل واحتمالات  ذیل می باشد:11

ضامن پرداخت هردو شریک است، یعنی هرکدام از شرکاء که چیزی را خریداری نماید الف: 

بایع معلوم است که هردو به نسئیه هردو شریک ضامن آن می باشد واین ضمان مشترک برای 

خریده اند، واین نوع شرکت معلوم وظاهر است پوشیده نیست  واگر شرکت معلوم نی بلکه مجهول 

خریدار ضامن است وبس. ضامن که خریداری او واضح است می تواند  باشد در این صورت فقط

اگر  ، چون در باطن این معامله هردو در ضمان مشترک بوده اند.به شریک خود مراجعه نماید

 .هردو باهم ضمان دار نشوند در شرکت نیز ضامن نیست

 شرکاء ضامنـ اینکه ضامن پرداخت یکی از شرکاء است ظاهر وباطن باشد)یعنی یکی از 12

باشد که همان وجیه است( وشریک دیگر عامل بلا ضمان باشد، با این  حال به اندازه سهم اش در 

 .عمل مستحق مفاد می شود

در شرکت وجوه  یک شریک می تواند به اساس عمل مستحق مفاد شود، یعنی شریک با  13

الت این ح شناخته شود. عمل بدون ضمان باشد درحالیکه شریک دیگر به اساس ضمان مستحق مفاد

 در شرکت وجوه  سه صورت دارد:

صورت اول: هردو ضمان دار وعامل باشند، صورت دوم: یکی ضامن باشد ودیگری عامل، 

 صورت سوم: یک شریک هم عامل باشد وهم ضامن در حالیکه شریک دیگر صرف عامل باشد.
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 پیشنهادات

 به موضوعات مهم ( فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانشرکت وجوه ازدید ) در نتیجه تحقیق هذا 

فقهی  وقانونی در موضرروع شرررکت وجوه پرداخته شررده اسررت. واکنون نیز در فقه اسررلامی وقوانین 

مدنی اکثر کشور های اسلامی وافغانستان درج گردیده ومورد توجه می باشد. بناءً من این موضوع 

وروی این موضوع تحقیق کرده موضوعات مهمی را را یک موضوع خیلی مفید واساسی دانستم 

 درج این تحقیق کرده ام. موارد ذیل را برای تطبیق این موضوع پیشنها می نمایم:

ـرررررررر به تمام سرررمایه داران که به دنبال مفاد شرررعی اند پیشررنهاد می نمایم که با از مزایای شرررعی 1

هم مال شرران نماء و افزایش پیدا می کند  شرررکت وجوه اسررتفاده نمایند، زیرا با اسررتفاده از این روش

وهم افراد تحصررریل کرده وبیکاری که توان تجارت را دارند ولی برای تجارت پول ندارند صررراحب 

مصررررروفیت شررررده کسررررب حلال بدسررررت می آورند. در این معامله به هردو طرف یعنی هم شررررخص 

 وتوان تجارت را دارد. دارای مال، مفاد حاصل می شود وهم برای شخص که مال ندارد اما فهم

به ادارت ذی ربط، بخصرروص وزارت اقتصرراد وتجارت پیشررنهاد می نمایم که بخاطر ترویج  ـرررررررر2

شررکت وجوه راه مقرره ها وطرز العمل های را تهیه نمایند تا باشررح بیشرتراین موضروع مردم از 

ت وپیشرره حلال آن آگاه شرروند ودر شرررایط دشرروار اقتصررادی دسررت هم دیگر را گرفته با فایده تجار

زندگی ومعیشرررت خود را رونق دهند. امروزه در میان مردم معاملات زیادی در چارچوب شررررکت 

وجوه درمیان مردم اتفاق می افتد اما نمی فهمند این نوع معامله به چه نام یاد می شرررود. امید اسرررت 

ت مسئولی در این قسمت ادارات مسئول که ممکن من نیز درست تفکیک شان نکرده باشم  احساس

 نمایند وراه های تجارت مردم را سهل تر نمایند

 درگرفتن دسررررت همدیگر :  به تمام ملت نجیب وسررررربلند افغانسررررتان پیشررررنهاد مینمایم که،و دراخیر

ورسررراندن خیر به هموطنان عزیز مان دسرررت یاری دهند وآنچه را که شرررریعت اسرررلام آن را برای 

رد هر ف مایم و آن را خود مان در میان خود تطبیق نماییمسهولت زندگی ما پیشنهاد کرده در قبول ن

مسلمان مکلف است قبل ازهمه وجدان خودرا  به مثابه یک پولیس معنوی تعقیب کننده تبدیل نموده 

و درمسیر تحقق عدالت گام برداشته ویک پرزه ی فعال درساختار مجدد جامعه اسلامی قرارگیرد، 

ه مرفه، آرام، قانونمند وبا اطمنان باشررریم. به امیدچنین یک جامعه آنگاه میتوانیم درانتظار یک جامع

 ایده آل اسلامی.

 وما ذالک علی الله بعزیز.

 



~ 126 ~ 
 

 

 فهارست

 فهرست آیات قرآنی

 فرست احادیث نبوی

 فهرست اعلام

 فهرست منابع وماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 127 ~ 
 

 فهرست آیات قرآنی

 شماره آیات سوره آیه صفحه

نكُمْ إِلَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً  النسآء 34 82  1 ...عَن ترََاضٍ مِِّ

 2 أوَْفوُا الْكَیْلَ وَلَ تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِینَ...  الشعراء 181 46

نْ أنَفسُِكُمْ  الروم 38 13 ثلًَا مِِّ ا ۖ   ضَرَبَ لكَُم مَّ  3 ...هَل لَّكُم مِِّن مَّ

لَاةُ فاَنتشَِرُوا الجمعه 16 24  4 ...فإَِذَا قضُِیتَِ الصَّ

 5 فَمَا تزَِیدُوننَيِ غَیْرَ تخَْسِیرٍ  الهود 63 46

 6 ..فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ  المایده 6 12

 2 ...فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أوَْ ضَعِیفاً البقره 282 165

ُ  یونس 52 26 ا أنَزَلَ اللَّ زْقٍ  قلُْ أرََأیَْتمُ مَّ  8 ...لكَُم مِِّن رِِّ

 4 إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ قلُْ  الزمر 15 46

ِ ٱلَّتيِٓ أخَۡرَجَ لِعِباَدِهِۦ الاعراف 32 164 مَ زِینةََ ٱللََّّ  16 قلُۡ مَنۡ حَرَّ

 11 وَآخَرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الْْرَْضِ یبَْتغَوُنَ  المزمل 20 66

 12 الرِبوَاوأحََلَ اَللُ البَیعَ وَحَرَمَ  البقرة 225 64

زَنوُهُمْ یخُْسِرُونَ  المطففین 3 84  13 ...وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ

ن شَيْءٍ فأَنََّ اعْ وَ  الانفال 41 15 ِ خُمُسَهُ لَمُوا أنََّمَا غَنمِْتمُ مِِّ  14 ...لِلََّّ

 15 ...أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلَالةًَ  النساء 12 14

 16 ...وَإنِ كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ فَنظَِرَةٌ إلَِىَٰ مَیۡسَرَةٖ   البقره 286 168

نَ الْخُلطََ  ص 24 15  12 ...اءِ لَیَبْغِي بعَْضُهُمْ عَلىََٰ وَإنَِّ كَثیِرًا مِِّ

 18 وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلً  الاسراء 34 23،26

ِ إذَِا عَاهَدتُّموَأوَْفوُا  النحل 46 23  14 ...بعَِهْدِ اللَّ

ِ أوَْفوُا الانعام 152 23  26 ...وَبعَِهْدِ اللَّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِ  النور 55 1 الِحَاتِ وَعَدَ اللَّ  21 ...نكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

 22 الِإنسَانَ لَفِی خُسرٍ  وَالعصَرِإنَِ  العصر 2ـ1 46
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زۡقِ  قلُۡ  الاعراف 32 116 تِ مِنَ ٱلرِِّ  23 ...وَٱلطَّیِِّبََٰ

نْ أهَْ  آل عمران 22 12  24 ...لِ الْكِتاَبِ آمِنوُا باِلَّذِيوَقاَلَت طَّائفِةٌَ مِِّ

 25 ...ءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعلََ وَلَ تؤُْتوُا السُّفَهَا النساء 5،6 165،168

ن شَرَحَ  النحل 166 115 كِن مَّ
 26 ...بٱِلۡكُفۡرِ صَدۡرٗاوَلََٰ

 22 ...وَلِمَن جَاءَ بهِِ حِملُ بعَِیرِ وَانَاَ بهِِ زَعِیم یوسف 22 44

 28 ...قلُْ إصِْلَاحٌ لَّهُمْ  ۖ   وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَىَٰ  البقرة 22 14

22،24،82 
،116 

 24 یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ  المایده 1

 36 یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم النساء 24 24
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 فهرست احادیث نبوی

 حدیث حکم حدیث صفحه
 

 شماره کتاب

سنن ابو  إذا تبایعتم بالعینة واخذتم أذناب البقر،  صحیح 64
 داود

1 

تی لَ  مرفوع 25  2 ابن ماجه ...تجتمع علی ضلالةٍ انِِّ امُِّ

سنن ابن  أن رسو الله صلی الله وعلیه وسلم قضی أن خراج ... حسن 42
 ماجه

3 

صححه  15،41
 الحاکم

المستدرک  ...یقول:أنا ثالث الشریکین مالم یخنان الله تعالی 
علی 

 الصحیحین

4 

مسند ابی  ...إن الله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه صححه البانی 42
 یعلی

5 

سنن ابی  ...إنما العمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى حسنٌ صحیح 115
 داود

6 

صححه ابن  44،42
 حبان وحاکم

صحیح  ان النبی صلی الله علیه وسلم أتُِیَ برجل لیصلی علیه فقال: 
 البخاری

2 

 8 سنن بیهقی ...ة،البعثأنه کان شریک النبی صلی الله علیه وسلم  قبل  صححه حاکم 16

سنن ابی  ...ل ذلكإخذوا ما وجدتم ولیس لكم  صحیح 168
 داود

4 

سنن  ...الزعیم غارمٌ  حسن 45
الکبرا 
 للبیهقی

16 

ها دخلت علی اق السبیعی ان امرأته أنعن ابن اسح حسن 26

 ...عایشة

 11 الدارالقطنی

صحیح  ...اعتقعن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال: " من  صحیح 16
 البخاری

12 

موطأ امام  ...زمان عمرقال یعقوب: كنت أبیع البز في  حسن مو24
 مالک

13 

ً کان معاذ بن جبل شاباً سخیاً وکان لیمسک شی صحیح 162 نیل  ...فلم  ئا
 الوطار

14 

23،51،26،
88،111 

 15 الدارالقطنی ...إِلَّ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  صحیح

 16 الترمزی ...لیؤمن أحدکم حتی یحب لخیه ما یحب لنفسه صحیح 42

صححه ابن  171
 حبان

سنن ابی  ...لي الواجد یحل عرضه وعقوبته
 داود

12 
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 18 الطبرانی ...فهَُو عِندَ الله حسنمَا رَآه المُسلِمُون حَسَناً  موقوف 23

سنن  ...مطل الغني ظلم حسنٌ صحیح 166
الترمزی 
هو الجامع 
 الکبری

14 

 26 النسائی ...نهى عن ربح ما لم یضمن صحیح 56
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 فهرست اعلام

 شماره اعلام صفحه

ابن حزم ابو محمد علی بن احمد بن سعید، فقیه،  43،48،112
 محدث، فیلسوف اندلسی

1 

 2 ابن ضویان: ابراهیم بن محمد بن سالم. 51،56

الدین ابو محمد عبدالله بن احمد ابن قدامه، موفق  32،62،68
 بن محمد بن قدامه دمشقی

3 

 4 أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني ویا كاساني 18،34،38،61،14

ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحمیری  162
 الیمانی الصنعانی.

5 

عبد الرحمن بن محمد السرخسي، أبو بكر: فقیه  44،24،88،48،44،112
 حنفي

6 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن عسقلانی،  62،26
 أحمد بن حجر العسقلاني

2 

العلاء بن عبدالرحمن بن یعقوب، امام محدث  مدنی  24ـ23
 مولی حرقه  کنیة علاء ابوشبل می باشد.

8 

 4 عمرو بن عبدالله ابو اسحاق سبیعی همدانی کوفی 26

 16 محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب زهری 44

محمد بن یحی بن عمر بن یونس مشهور به  61،63،24
 بدرالدین قرافی زا فقیهان مالکی

11 

 12 نسائی، الحافظ ابی عبد الرحمن بن شعیب 84،46
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 عفهرست مناب

 قرآنکریم

درر الحکام فی  هجری قمری (، 6353آفندی: علی حیدر خواجه امین آفندی ) المتوفی:  .6

هجری  6466، الناشر: دار الجیل، الطبعة: الاولی، 14، المادة: 6ج ، شرح مجلة الحکام

 قمری.

ابن تیمیه: تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ، ابن تیمیه الحرانی الحنبلی  .2

، تحقیق: دکتور احمد بن محمد 416، ص القواعد النورانیةهجری قمری (، 144) المتوفی 

هجری 6444ابن الجوزی، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الاولی، الخلیل، الناشر: دار 

 قمری.

ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس ،ابوعمروجمال الدین ابن الحاجب  .3

،المحقق : ابوعبدالرحمن  جامع المهات(،هجری قمری 141الکردی المالکی ) المتوفی 

 هجری قمری.6446عة :الثانیة ،الاخضرالاخضری ،الناشر: الیمامة ،الطب

ابن رشد : أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد  .4

،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  بدایة المجتهد و نهایة المقتصدهـ( 545الحفید )المتوفى : 

 م .1425هـ/1345وأولاده، مصر ،الطبعة : الرابعة، 

منار السبیل فی  هجری قمری (،6353بن محمد بن سالم، ) المتوفی:  ابن ضویان: ابراهیم .5

، فی فصل شرکة الوجوه، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المکتبة 6ج  شرح الدلیل،

 هجری قمری.6471الاسلامی، الطبعة: السابعة، 

 الدمشقی ابن عابدین: محمد امین بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن عابدین .6

، 574، ص 4، ج  الدر المختار تار علیرد المخهجری قمری (،  6454لمتوفی:الحنفی)ا

 هجری  قمری.6464بیروت ، الطبعة: الثانیة، -فی کتاب البیوع ، الناشر: داراالفکر

ابن العربی : القاضی محمد بن عبدالله ابوبکر بن العربی المعافری الاشبیلی المالکی  .2

،المحقق: محمد عبدالقادر عطا ، دارالکتب العلمیة ،بیروت  احکام القرآنه(،543)المتوفی :

 م. 1424-2003لبنان ،الطبعة :الثالثة  –
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المغني في فقه ه( ، 620ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ) المتوفی  .8

 5146بیروت ،الطبعة الأولى ،  –،الناشر : دار الفكر الإمام أحمد بن حنبل الشیباني

ابن قدامه: ابو محمد موفق الدین عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه االجماعیلی المقدسی ثم  .1

، 4، ج  الکافی فی فقه المام احمد بن حنبلهجری قمری (، 147الدمشقی الحنبلی ) المتوفی 

 هجری قمری.6464الناشر: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، 

 147ابن قدامه: موفق الدین ابومحمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسی ) المتوفی  .67

هجری قمری، الناشر:  6446، 6، طالمقنع فی فقه المام احمد ت الرناووطهجری قمری (: 

 السعودیة،  –مکتبة السوادی للتوزیع، جدة 

تفسیر هـ [،  224- 266الدمشقي ]  ابن کثیر: ابو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي .11

المحقق :  سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع  ،القرآن العظیم المشهور بابن کثیر

 م . 1444 -هـ 1426،الطبعة : الثانیة 

تحقیق ،4ج ، سنن ابن ماجهه ( 273بن ماجه : محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني )المتوفی ا .64

 .الحلبي  فیصل عیسی البابی -ء الکتب العربیةاحیاالباقي ، دار : محمد فؤاد عبد

،المحقق : عبد الله علي الكبیر + محمد أحمد حسب  لسان العربابن منظور ،ابن منظور :  .13

 الله +هاشم محمد الشاذلي ،دار النشر : دار المعارف ،البلد : القاهرة .

بعة ، الطشرح فتح القدیرابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسی السکندری،  .14

 . بروت دارالفکر.6الثانی، ج

 –الناشر: دارالفکر، دمشق  ،القاموس الفقهی لغة واصطلاحاابوحبیب: الدکتور سعدی،  .15

 هجری قمری. 6474سوریة، ط: 

ابوداود : سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمروالازدی السجستانی  .16

،المحقق : محمد محی الدین عبدالحمید ،المکتبة العصریة  سنن ابی داوده( ،275)المتوفی 

 .بیروت –،صیدا 

هجری قمری 371ابویعلی: احمد بن علی بن المثنی ابویعلی الموصلی التمیمی ) المتوفی:  .12

،المحقق: حسین سلیم اسد، الناشر: دارالمامون للتراث 1ج  ند ابی یعلی،مسند عائشه،مس(، 

 هجری قمری.6474دمشق، الطبعه: الاولی، –
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ومفهومها ومعاییر الخساره م( 4774احمد کلیب، احمد محمد، احمد الباز، الدکتورعباس.) .11

 قاتها فی الفقه السلامیاحتسابها وتطاب

. الطبعه الثالثه، اداراه احکام ضمان فی الفقه والقانونهـ( 1431احمیدی، عبدالله نقدالله.) .14

 الفتوی والبحوث، سلسله مطبوعات بنک التضامن الاسلامی

، السعودیه: الطبعة النوار لعمال البرار.ج اولهـ( 1422الاردبیلی،یوسف بن ابراهیم.) .26

 الأولی؛دارالضیاء الطباعة  والنشر.

،  ترجمه:فیض سیری در مسایل قدوری ـ بخش معاملات(1384الهی ،محمد عاشق )  .21

 محمد بلوچ. تربت جام خواجه عبدالله انصاری .

المدونة هـ( 611مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى : امام المدینة :  .22

 جری قمری.ه6465، الناشر: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، 3ج ، الكبرى

 القاهره:الطبعة اولی، دارالسلام. فقه المعاملات المالیه فی السلام.م( 4773ایوب،حسن.) .43

الجامع المسند ه ( ،   256البخاری : محمد بن اسماعیل ابوعبدالله البخاری الجعفی )  .24

الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه = صحیح 

،المحقق : محمد زهیر بن ناصر الناصر ، دارالطوق النجاة ،مصورة عن السلطانیة البخاری

 هجری قمری . 1422باضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی ،الطبعة :الاولی ،

هجری قمری (،  6737البغدادی: ابو محمد غانم بن محمد البغدادی الحنفی ) المتوفی:  .25

 الاسلامی. الناشر: دارالکتاب ،مجمع الضمانات

هجری قمری (،  6367البکری: ابوبکر عثمان بن محمد شطا الدمیاطی الشافعی) المتوفی:  .41

، الناشر: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 3 ج،اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین

 هجری قمری.6464الطبعة: الاولی، 

الجامع ه( ،  279الترمذی : محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي ، ) المتوفی  .22

 –تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحیاء التراث العربي ،الصحیح سنن الترمذي 

 .بیروت

 –،الناشر : دار الكتاب العربي لتعریفاتاالجرجانی : علي بن محمد بن علي الجرجاني ، .28

 ،تحقیق : إبراهیم الأبیاري 1465الأولى ، بیروت ،الطبعة 
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الطبعة  الشرکات فی الفقه السلامی دراسة مقارنة.م( 6146حسن خلیل، الدکتور رشاد.) .41

 الثالثة، دارالرشیدی

نظریه توزیع العواید علی عوامل النتاج فی الفقه ( 4773حسین الدباغ، ایمن مصطفی. ) .37

 ، الجامعة الاردنیه. السلامی دراسة مقارنة

الشامیة،  الدار.بیروت:فقهیة معاصرةٌ فی المال والقتصاد قضایام(4776نزیه،)حماد،الدکتور .36

 الطبعة الاولی

. عمان، موسسه فقه المعاملاتحمودة محمود محمد وعساف. محمد مطلق.  .32

 م.2666الوراق،

الحصفکی: محمد بن علی بن محمد الحضنی المعروف بعلاء الدین الحصفکی الحنفی )  .33

الناشر:  ،الدر المختار شرح تنویر البصار وجامع البحارهجری قمری (،  6744المتوفی: 

 هجری قمری. 6443دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، 

، سلامیه والقانون الوضعیالشرکات فی الرشریعه ال( 1464الخیاط، عبدالعزیز عزت .) .34

 القسم الثانی ، الطبة الرابعة  موسسه رساله.

الدار قطنی : ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن الدینار  .35

، تحقیق : شعیب الارنوط ،حسن 3،ج  سنن الدارقطنیه ( 385البغدادی الدار قطنی ) المتوفي 

لبنان ،الطبعة :  –حرزالله،احمد برهوم ، مؤسسة الرسالة ،بیروت عبدالمنعم ،عبداللطیف 

 .2004 -1424الاولی ،

، الناشر:  المعاملات المالیة اصالة ومعاصرةالدبیان : ابوعمر دبیان بن محمد الدبیان ،  .36

 ه . 1432المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة : الثانیة ،  –مکتبة الملک فهد الوطنیة ،الریاض 

افلاس الشرکات فی الفقه السلامی والقانون  دراسة  مقارنة، م( 4766زیاد صبحی، ) ذیاب، .31

 عمان: دارالنفائس، الطبعة الاولی.

عادل  –، المحقق: علی محمد عوض 5ج ،العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیرالرافعی :  .34

هجری 6461لبنان، الطبعة: الاولی،  –احمد عبد الموجود، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت 

 قمری.

 بیروت:دارصادر1.جتاج العروس من جواهر القاموسهـ(.6341الزبیدی،محمد مرتضی،) .31

 .دمشق: دارالفقکر1الفقه الحنفی المیسر، ج( 2616الزهیلی، دکتور وهبة ) .46
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حَیْل يّ ، .41 ،الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة والآراء  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ الزحیلی : د. وَهْبةَ الزُّ

 -المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها ،الناشر : دار الفكر 

 دمشق –سوریَّة 

الفقه السلامی فی اسلوبه الجدید ـ عقودالبیع والیجار م(  1462الزهیلی، دکتور وهبه،) .42

 .دارالکتابور والکفاراتوالرکات،الْیمان والنذ

الرملی: شمس الدین بن محمد بن ابی العباس احمد بن حمزة شهاب الدین الرملی ) المتوفی:  .43

، الناشر: دارالفکر، بیروت، 6ج  ،نهایة المحتاج الی شرح المنهاجهجری قمری (،  6774

 هجری قمری. 6474الطبعة: اخیرة، 

المبسوط ه ( 483هل السرخسي )المتوفی شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي س السرخسی : .44

، دراسة وتحقیق: خلیل محي الدین المیس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، للسرخسي

 م .2666هـ 1421بیروت، لبنان ،الطبعة الأولى، 

شرکت الوجوه واحکام ها فی الفقه السلامی م( 2616شحادت ذیاب، رابیه عرفات.) .45

 جامعه النجاح الوطنیه کلیه الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین .والقانون المدنی الردنی

، ، دروس 475، جزءشرح زاد المستقنعالشنقیطی: محمد بن محمد المختار الشنقیطی،  .41

 صوتیة.  

لفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الْعظم أبي حنیفة ا\الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند .42

 م .1441 -هـ 1411النشر  ، دار الفكر،سنةالنعمان العالمكیریة

المهذب ه ( ، 476الشیرازی : إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق )المتوفی  .48

 ،مكان النشر بیروت .في فقه الإمام الشافعي

،دارالصابونی للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیرالصابونی : محمد علی الصابونی ، .44

 م.1997 ه 1412القاهرة ،الطبعة : الاولی  –

المعروف بحاشیة بلغة السالك لْقرب المسالك،المالکی الصاوي د بن محمالصاوی : أحمد  .57

، الناشر: مکتبة المصطفی البابی الحلبی، عام النشر: 4ج ،الصاوی علی شرح الصغیر

 هجری قمری.6314
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الطبرانی : سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی ، ابوالقاسم الطبرانی ) المتوفی  .56

دارالنشر:  ،حمدی بن عبد المجید السلفی تحقیق : ، 1ج  ، المعجم الکبیرللطبرانی( ه 360

 الثانیة الطبعة : القاهرة،  –مکتبه ابن تیمیه 

وبل العمامة فی شرح عمدة الفقه لبن قدامة، الطیار: د/ عبد الله بن محمد بن احمد الطیار،  .54

، الناشر: دار الوطن للنشر والتوزیع، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الاولی، 4ج 

 هجری قمری. 6434

شرح زاد حاشیة الروض المربع هـ( 1342العاصمی نجدی، عبدالرحمن بن محمد قاسم.) .53

 ، الطبعة الأولی5. جالمستقنع

 الریاض: دارالمریخ.فقه المعاملات دراسة مقارنة. م( 6141عثمان الفقی، محمد علی.) .54

لحجر واثره فی التشریع م( ا4764علی ابوبکر الدکتور عمر، مصطفی، مصطفی ابوبکر،) .55

 السلامی.

تابی الحنفی بدر الدین العینی: ابومحمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین الغی .51

 –الناشر: دار الکتب العلمیة 7 جالبنایة شرح الهدایة، هجری قمری (، 455عینی) المتوفی: 

 هجری قمری. 6447بیروت، لبنان، الطبعة: الاولی، 

. القاهره، دارالنشر فقه المعاملات المالیه مع اهل الذمهم( 6111فیاض؛ دکتور عطیه.) .51

 للجامعات، الطبعة الاولی.

ضوابط الربح وعوامل استحقاقه فی القتصاد السلامی وعلاقتها ( 4764قارش، جمیله،) .54

 . مجلة الاعلوم الاحتماعیه والانسانیهبالمخاطرة ـ دراسة وصفیة تحلیلیه

،جمع وترتیب : ذاکرالله اشنا احمد زی ، ناشر: انتشارات نوی  قانون مدنی افغانستان .54

 هجری شمسی . 1397،سال : مستقل،، کابل ،افغانستان ،چاپ سوم 

،تحقیق محمد لذخیرة ،اه ( 684القرافی : شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ) المتوفی  .66

 م ،مكان النشر بیروت .1444حجي ،الناشر دار الغرب ،سنة النشر 

القرطبی : ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین  .61

، المحقق :هشام سمیر البخاری ،دارعالم  الجامع لْحكام القرآنهـ(  621القرطبی )المتوفى : 

 .م  2663هـ/  1423الکتب ،الریاض ،المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة : الطبعة : 
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. القاهره: الشرکات التجاریه  النظریة العامه للشرکات(. 2611)القلیوبی، سمیحه. .62

 دارالنهضة العربی، الطبعة الخامسه

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(،582الکاسانی : علاء الدین الكاساني ، )سنة الوفاة  .63

 م . 1982،دار الكتاب العربي بیروت ،الطبعة :

مجلة جامعة  منظور فقهی وقانونی شرکة الوجوه من( 2616الکلانی، جمال احمد.) .64

 الشارقة دوریه علمیة محکمة، للعلوم شرعیه والقانونیه، وزارت التربیة والتعلیم العالی،فلسطین.

اللبدی : عبدالغنی بن یاسین بن محمود بن یاسین بن طه بن احمد اللبدی النابلسی  – ۱٢ .65

،تحقیق : الدکتور محمد سلیمان  حاشیة اللبدی علی نیل الماربه ( ، 1319الحنبلی ) المتوفی 

 ه . 1999 -1419الاشقر ،الناشر: دارالبشایرالاسلامیة ،بیروت ـ لبنان ،الطبعة : الاولی، 

الماوردی : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر   .66

ب العلمیة ،الطبعة : ،الناشر : دار الكت الحاوي في فقه الشافعيهـ(،456بالماوردي )المتوفى : 

 .1444 -هـ 1414الأولى 

 : تحقیق نجیب هواویني ،كارخانه تجارت كتب پاکستان . مجلة الْحكام العدلیة .62

 ، فی مکتبة الشاملة.4ج  ،فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفین:  .14

 بیروت. –المکتبة العصریة ،صیدا ، 3ج،سنن ابو داود، محی الدین عبدالحمید، محمد .64

المحیط م( 4774محمود بن صدر الشریفه این مازه البخاری، الامام برهان الدین ابی المعالی.) .17

 . الطبعة اول. بیروت لبنان.1البرهانی،ج

المرغینانی: علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی، ابوالحسن برهان الدین،)  .16
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summary 

In this research treatise, which has an explanator and descriptive aspect, 
in the first step, the participation of funds in Islamic jurisprudence and civil law 
of Afghanistan gas been researched and examined in detail. As stated in the 
introduction, the purpose of this research is to express and explain the 
participation of founds in Islamic jurisprudence and the civil law of 
Afghanistan, has been discussed in separate articles. Also, the importance and 
place of the found company in Islamic jurisprudence and civil law of 
Afghanistan have been discussed, the characteristics and types of this 
company have also been discussed.  

Also, the differences between this company and other companies and how 
to divide the provisions and losses in the company, the company funds, 
mandatory and discretionary assets have also been explained, and the manner 
of zakat on the property of this company has also been discussed. This 
research includes the topics of Islamic jurisprudence and civil law of 
Afghanistan. Since the use of this company in Peoples transaction is very high, 
I thought that the research on this matter is valuable. In this sense, I research 
this issue. 

It is worth mentioning that all the topics and cases mentioned above have 
been discussed and investigated in the light of the verses of the holy Quran 
and the sunnah of the messenger of Allah and using the reliable books of the 
four Persuasion of jurisprudence, ahl al sunnah and jamaat. And recently, what 
I Hove achieved as new findings in this research, I have pointed out and 
presented as a conclusion. 

 
 

Key words:company, fund, company funds, benefit, loss, jurisprudence, 
law
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